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صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد lw‏ 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email, haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۸۱ - چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ 
۷ ذی‌الحجه ۱۴۳۴ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در OLS‏ منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عید سعید غد ير خم 

در ۱۸ ذیحجه سال ۰ اهجری قمری حضرت 
محمد (ص) هنگام مراجعت ازحَجّة الوداع در 
حضور یاران و امّتشان مولا علی (ع) راجانشین 
خویش معرفی کردند. این واقعه در مکانی بنام 
غدیرخم که آبگیری درمیان مکه ومدینه‌است 
روی داد. حضرت ختمی مر تست در این مکان 
پس ازقرائت خطبه‌ای بازوی حضرت علی(ع) 
رابه‌دست گرفته و به ULL‏ خویش ازمهاجر و 
انصار فر مودند: «هر که رامن مولایم. علی مولای 
اوست» به این علت این روز درتاریخ شيعه 


آهمیت ویژه‌ای دارد و به نام عید wre‏ خم نامیده 
و جشن گرفته می‌شود. 
در گذشت ابوالقاسم حالت 
در ۳آبان‌ماه‌سال ۱ هجری‌شمسی ابوالقاسم حالت شاعر, طنز پر داز ومتر جم معاصر ایراتی 
د رگذشت.او ۶ اساله‌بود که سر ودن‌شعر را آغاز کر دو درس رودن اشعار طنز مهارت بسیار کسب 
نمود. وی به ۴زبان فارسی, انگلیسی» عر بی و فرانسه تسلط کامل داشت. تر doe‏ سخنان گهربار حضرت 
شهادت د کتر فتحی شقاقی 
در ob TF‏ ماه‌سال ۴ هجری شمسی د کتر فتحی شقاقی دبیر کل جنبش جهاد اسلامی و از مبارزان 
پایتخت مالت به شهادت رسید. وی دراوایل دهه ۰ ۶فعالیت سیاسی خود راعلیه صهیونیست‌ها آغاز 
کرد ودر سال ۹۶۸ ۱ میلادی به جنبش جهاد اسلامی‌پیوست.درسال ٩۷۹‏ ۱ میلادی به علت تألیف 
کتاب امام خمینی و pb‏ ح اسلامی نوین در مصر زندانی شد. شهید فتحی شقاقی پس از مبارزات طولانی و 
خستگی ناپذیر به عنوان دبیر کل جنبش اسلامی به مبارزات خود علیه صهیونیست‌ها وسعت بخشید. 
a ° >‏ 
اشغال خرمشهر 
یز پنجم ob!‏ سال ۱۳۵۹ هجری Sicha)‏ 
| خرمشهر شهر خون و قیام به اشغال نامیمون 
ار فش te‏ عراق در آمد. در جریان جنگ 
تحمیلی.رژیم صهیونیستی عر اق‌باچند ین لشکر 
زرهی و انبوهی از تجهیزات نظامی به خر مشهر 
حمله کرد وقصد داشت در ظرف i>‏ ساعت 
این شهر را تصرف کند اما با مقاومت ایثار گرانه 
سپاه‌اسلام وساکنان غیور شهر روبروشد. این 
باشد. سرانجام پس از ۰ ۲ ماه رزمند OF‏ دلیر اسلام در خرداد ۱ آن رافتح کردند. 


در گذشت ژان ports‏ 
در ۱۲۹ کتبرسال ۱۷۸۳ میلادی‌زان‌دالامبر ریاضیدان وفیلس وف فر انسوی در گذشت.دالامبر به 
ریاضیات علاقه فراوان داشت به همین سبب تحصیلات پزشکی رارها کرد و به مطالعه وتحقیق درعلم 
ریاضی پر داخت. تحقیقات وبر رسی های دالامبر به وضع اصل دالامبر درد ینامیک وقضیه دالامبر 
درریاضیات منتهی شد. دالامبر ازاعضای فرهنگستان علوم فرانسه بود. 


تسلیت به همکاران 


© باخبر شدیم همکار گرامیمان آقای ایرج خطایی از بخش چاپ روزنامه در سوگ در گذشت عزیز خود 


جامه سیاه به تن کرده‌اند مصیبت وارده راتسلیت گفته» برای تازه در گذشته رحمت و مغفرت و برای 
پازماند OF‏ صبر و شکیب مسئلت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۱ “7 ms 
۳ س ے‎ fey ٩۲ yt! ۱ 


۹ KR 


دن مر ده اسان وه ۱ 


Pout 


” 


است از معصیت و گناهی که مه 1 


& 


د 


Le) حس‎ eto 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


مشکلات درمانی را 
جدی بگیرید 


یکی از مس ابلی که خانواده‌هارا در رنج وعذاب 
قرار می دهد نگر انی از بابت هزینه‌های درمانی است. 
خدا کند که هیچ کدام از شما خوانند گان بیمار نشوید 
یابیماری در خانواده نداشته‌باشید اما آنها که گر فتار 
داروو درمان می‌شوند ob‏ به این اطمینان بر سند که 
تنه انگرانی آنهافقط درمان خودشان‌یابیمارشان 
پاش ماد حال ہا متا فانه ینس در 
میان نامه‌هایی که به دفتر مجله می‌رسد نامه‌های 
خوانند SIF‏ نیز هست که به شدت از clade ja‏ گزاف 
رما ی مات مار ها رای ی ارو 
مور تام خوقتان galas See Mel‏ هد 
افرادی هم هستند که می گویند مجبور شده‌اند چون 
بیمارشان در بیمارستان دولتی پذیرش نشد از این و 
آن قرض بگیر ند و بیمارشان را در یک بیمارستان 
خصوصی بستری کنند و متا سفانه هزینه بیمارستانی 
به‌میزان قابل توجه و کمرشکنی افزایش يافته و گاه 
برای پرداخت هزینه‌های آن باید خانه فروخت. 

وظیفه‌ذاتی واساسی‌دولت تا مین‌بهداشت‌ودرمان 
مناسب برای همه آحاد جامعه است. اما در حال حاضر 
حتی آنها که تحت پوشش بیمه هستند. از امکانات 
درمانی مناسبی بر خوردارنیستند.دفتر چه‌های بیمه 
کم کم می‌روند تا به دفترچه‌های بی خاصیتی تبدیل 
شوند که هیچ باری از هزینه‌های‌درمانی را کم نمی کند. 
بدتر از آن تحقیری است که صاحب دفترچه تحمل 
می کند. حتی ویزیت اکثر پزشکان با دفترچه بیمه 
صورت نمی گیرد. آنها فقط بعد از دریافت ویزیت 
سر دار رب سس 
این دفتر Glad‏ به حال حداقل برای تامین دارو به 
درد می‌خورد امااخیراً با خارج شدن بسیاری از اقلام 
داروب ارفی رب یار یا کارای‌های اک 
خود رانیز از دست داده‌ان د. خواننده‌ای برای مجله 
نوشته‌بود ۲۰روز تمام است که‌برای نوبت بستری 
سر گردانم ود کتر می گویداگر در این بیمارستان 
نمی‌توانی پذ یرش شوی بهتر است به یک بیمارستان 
خصوصی مراجعه کنی. گویی در این میان هیچ کسی 
نیست تابه دردهای ple‏ سد. بایک حساب سرانگشتی 
فهمیده‌ام هزینه بستری و جراحی ومراقبت بعدازعمل 
آن هم در یک شهرستان که در زمره شهرهای بزرگ 
هم‌نیست. ۲۰ میلیون تومان تمام می‌شود. که حتی 
اگر ماشین زیر پایم رابفروشم نمی‌توانم نصف این پول 
راتأمین بکنم... 

از این دست نامه‌ها زیاد به دست مامی‌رسد. برخی 
از آنهاچندین ب رگ کپی هم ضمیمه دارند. برای آنکه 


¥ 


رامات حم 


سند حرف‌هایشان باشد. به خصوص هزینه عمل‌های 
جراحی ار توپدی.حتی در بیمارستان‌های دولتی به 
خاطر وسایلی که برای‌این کار لازم است. خارج از توان 
ج طا ہے لجا ت را اکر dab‏ 
دولت در بخش درمان گویا فراموش شده است. 

قیمت بر خی داروها در طول همین چند ماه گاه تا 
salen‏ ا کردا claws‏ سار ای 
نیز در مقایسه با یکی دو سال پیش بیش ازدو بر ابر 
شده است و نظارت دولت هم بر این آشفته بازار لنگ 
می‌زند. همانطور که می‌دانیم blo lox‏ افیان بیمار 
aks‏ وا ار 
نیستند. استرس و اضط راب دارند. برای نجات بیمار 
باه ار ها 
ملاحضه چنین اضطراری به بیمار نشانی‌های غلطی 
می‌دهند. مثلااینکه هر چه زودتر برای این بنده خدا 
کاری بکنید... اگر فوری ظرف یکی دو روز عمل نشود 
ممکن است به خطر بیفتد... زودتر ببرید یک جای 
خوب عملش کنید. ممکن است عفونت AS‏ یا فلج 
ار 
کاری دست بزند از جمله تاراج سر مایه اش وهر چیزی 
کهدارد.ویا گرفتن پول نزولی یاقرض کردن به هر 
کک زر کی 

آن چه که مهم است اینکه مهمترین وظیفه دولت و 
مسئولان سامان دادن به این نابه‌سامانی در بخش دارو 
و درمان است و برای این کار هر تصمیمی که دولت 
بگیرد و از هر بخشی که بزند لازم و ضروری است. 

همه مسوولان و از جمله رهبر مملکت بیش از همه 
بارها بر این نکته تا کید داشته‌اند که باید کاری بکنیم 
کهبیمار در هنگام مراجعه به یک مر کز درمانی جز 
دغدغه درمان خودش» دغدغه دیگری نداشته باشد. 
ایا ال ات رانا ار 
بیمارشآن دغدغه هزینه‌هايیش رادار ند و درمان به 
خصوص درمان مناسب در بیمارستان می‌رود تابه 
یک کالای لو کس تبدیل شود. 

هر گز نباید اجازه دهیم که این دغدغه بیش از این 
فراگیر شود. درست است که در کشور درصد اند کی 
از افراد جامعه گر فتار بیماری یا بخصوص بیماری‌های 
خاص می‌شوندو تعداد آنهابه نسبت جمعیت کل 
کشور قابل توجه به حساب نمی آید. اما اثری که بر 
جامعه‌می گذاردبسیار بالا است. چون‌همه‌مردم 
ار کرای دار دک 
است همواره این دغدغه را داشته باشند که‌اگر روزی 
خود یا اعضای خانواده‌شان خدای نا کر ده بیمار شود. 
آنوقت چه باید کرد؟ 

همین نگرانی می‌تواند آزاردهنده‌باش د و آرامش 
روانی‌جامعهرابه‌هم‌بزند. که از دست رفتن این 
ارامش تبعات بسیار بدی دارد. 

کوته سخن آن که دولت باید یکی از اولویت‌های 
Lol‏ خود راتوجه به بخش درمان قرار دهد.بارفع 
ات واه اراس در جام ادق اا 
نی زبهتر می‌ش ود وامید برای کار و تلاش وزند گی 
افزایش he‏ " 
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نامه‌های‌بی واسطه 


از زبان قرآن 
...او خداوند ی‌است که محمد (ص) رابه رسالت 
و پیامبری, برای هدایت GE‏ با دین حق فرستاد تا 
بر همه ادیان فائق گردد. و دین حق ply‏ همه ادیان 
تسلط و بر تری بخشید. هر چند مشر کین از آن ناراضی 
واکراه داشته باشند. 

بسیاری از احبار و دانایان و پارسایان یهود ونصاری 
ام وال مردم را بباطل می‌گیرند و آنها رادر جهالت 
ونادانی نگاه می‌دار ند. و راه خداشناسی رابر مردم 
می‌بندند. و آنها Wh‏ و نقره‌را در گنجها پنهان می BUS‏ 
و انفاق در راه خدا نمی‌نمایند. آنها راابشارت به عذاب 

دردناکی ده که به زودی آنها را خواهد گرفت. 
جهنم زبانه می کشد Why‏ ونقره‌های جمع شده و گنج 
نموده رابه اتش جهنم سرخ می کنند و بر پیشانی 
و پهلوه ای آنها نهاده و می‌گویند: بچشید اثر آ نچه 
می‌گرفتید وروی هم می‌نهادید. پس از این بازهم 
از کسانی که توبه می کنند می‌پذیرد. وهر که توبه 
کنداورامیآمرزد. خداوند آمرزنده وبخشاینده و 
فرستنده: عباس عابد ساو جی -اند پشه 

خانه‌های سست ر وستایی 
روستاهای کشور عزیز قطب تولید محصولات 
کشاورزی و دامپروری هستند. نقش مهم و به سزایی 
در اقتصاه جامعه ایفا می کنتد اما خانه‌هایی که آنها 
در OT‏ سکونت دارند. خانه‌های خشتی و IF‏ است. 
دولت ایدو رای ار را ها 
صورت دهد تا خدای نا کر ده وقتی یک سیل Sb‏ 
زلزله می‌آید شاهد این همه تلفات نباشیم. به نظر 
من بهترین کاری که وزارت مسکن وبنیاد مسکن 
می‌تواند انجام دهد توجه به همین خانه‌های روستایی 
زهرا مترجمی از جهرم 
کم‌فر وشی نکنید 

من از جمله کسانی هستم که در امد ناچیزی دارم. 
اجاره‌نشین هم هستم. بچه‌هایی دارم که به مدر سه 
می‌روند. روی سخن من با تولید کنند OF‏ مواد غذایی 
است. تولید کنند گانی که عادت کرده‌اند کم‌فروشی 
کنند و همزمان بر قيمت‌ها بیفزایند. در طول مدت 
کوتاهی قیمت شیر پنیر و ماست. چند بار افزايش 
قیمت پیدا کرد. به عناوین مختلف هم بین ۱۰ و گاهی 
حتی تا ۲۵ درصد از وزن آنها در بسته‌بندی کاسته 
شد. که مصداق بارز کم فروشی است. مثلا پنیری که 
می‌خرم. با اینکه SOLS‏ از قبل است. می‌بینم. یک 
le lhl‏ امرب ترول پلا 
می‌شود و ما نباید اجازه دهیم که در یک کشور اسلامی 
محسن ذوالفقاری از ساوه 


یک اتفاق 
همانطور که می‌دانید بلندترین بنای آجری جهان 
دراستان گلستان و شهر تاریخی گنبد قرار دارد. 
هر ساله گردشگران بسیاری برای دیدن این بنای 
تاریخی اسلامی به این شهر می آین د. فکر می کنم 
حدود ۱۳ سال پیش بود که به اتفاق همسرم و پسرم به 
EL‏ ملی گنبد رفته بودیم. عده‌ای گردشگری خارجی 
با تور برای بازدید آمده بودند. از اقایی سوال کردم 
اینها از دام کشور آمده‌ان د؟ راهنمای آنها گفت: 
او کراین. ناگهان خانم جوان گردشگر از بین آنها نزد 
من آمد وبه زبان انگلیسی سلام داد و پرسید LT‏ 
می‌توانم انگلیسی باشما صحبت کنم ؟ گفتم؛ نه. و کلی 
نزد خود و خانواده و اطرافیان شرمنده شدم. همانجا 
به همسرم گفتم پسرم را باید به کلاس زبان بفرستم 
تادر آینده‌مثل من نشود و خوشبختانه نتیجه ان 
شد که در کنکور امسال رتبه ۷۷زبان و ۲۶۰ علوم 
تجربی رابی‌اورد. در همین جاء جادارد از همان خانم 
گردشگر که جرقه چنین تحولی رادر ذهنم زد تشکر 
کنم و بگویم؛ گاه یک اتفاق می‌تواند تحولات عجیبی 
در زند گی انسان به وجود اورد. 
علی حضوری از گنبد 
کمک به دو حوان 
اینجانب زهرا.ظ سه سال است که با همسرم 
ازدواج کرده‌ام ولی به هر دری که زدیم نتوانستیم 
هزینه مسکن و جهیزیه را فراهم کنیم. پدرم کار گر 
ساده‌ای است که با بیماری دست و پنجه نرم می کند. 
همسرم نیز پدر ندارد. مقدار مختصری از جهیزیه 
راتوانسته‌ايم خریداری کنیم و بقیه مانده‌است. باور 
کنید به هر دری زدهایم تابتوانیم زند گی مشتر ک 
خویش را اغاز کنیم. اما نتوانسته‌ايم و از همه انها 
که قصد کار خير دارند. می‌خواهیم به دو جوان که 
سه سال است عقد کر ده اما هنوز نتوانسته‌اند تشکیل 
زندگی بدهند کمک کنند تا خدا هم چند برابر به آنها 
جزای خير عنایت WS‏ 


تبعیض تا کی 

یکی از مشکلاتی که خانم‌ه ادارند. مراجعه به 
هتل ها > در حال کهآ فایان به راحتی مي‌نوانند 
در هر tia‏ اتاق بگیرند. یادم 
می‌آید سال پیش به اتفاق یکی 
از دوستانم به اصفهان رفتیم. 
رب خیرات کردیم تا 
در آنجاساکن شویم.متصدی 
هتل از دادن‌اتاق خودداری کرد 
ومارا که خسته هم بودیم به 
اداره اماکن فرستاد تا سرانجام 
از آنجانامه‌ای گر فته وبه هتل 
آورده‌ایم بعد به ما اتاق داد. 
دلیل این تبعی ض رانمی‌دانم 
ob Js‏ برای آن فکری کرد. 


منیژه ابراهیمی از ساری 


تصویر ارسالی 
رن 


آدینه 
و در تک تک لحظات آدینه به انتظار ظهورت خواهم 
مان د تازمانی که بوی خوش گله ای نر گس خبر از 
ظهور عاشقانه‌ات بدهند و من سجاده عشق رابا دعای 
«اللهم عجل لولیک فرج» غرق تمنای حضورت کنم. 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 
زند گی پیش ساخته نیست!... 
باربارا دی | نجلیس زمانی که دختری ٩‏ ساله بود 
مادرش برای او قلعه‌ای اسرا رآمیز که برای بچه‌ها 
ساخته شده _خرید. او در کتابش می نویسد:...دستم 
راتوی جعبه مقوایی کردم. چیزی حس نکردم! نه برج 
و بارویی, نه فندقی و نه هیچ چیز دیگر. نه سقفی نه 
دیواری... کبه‌ای از قطعات کوچک یعنی ۷۷ ۲ قطعه 
پیش ساخته‌ی جدا از هم. لوله چسب. رنگ و قلم مو 
ویک جزوه راهنما ۴ صفحهای... زدم زیر گریه و 
مادر بلافاصله گریه‌ام را شنید و آمد جلو گفت: قلعه 
هیچ ایرادی ندارد! اصلاً قرار است این طوری باشد و 
تو خودت قلعه را بسازی]... 
احساس خوب و شگفت‌انگیزی داشتم به این دلیل 
که کوشیدم تا آن قلعه راساختم, در واقع قلعه بود 
که مراساخت و پروراند و آب دیده کر دا... ۰سال 
گذشته در این سالها باچالش‌هاو بحران‌هایی در زند گی 
روبرو بوده‌ام چه شخصی. چه شغلی و حر فه‌ای» درست 
مانند عکس روی جعبه آن قلعه‌ی طلسم شده به این 
معنی که همیشه از پیش این تصویر ذهنی داشتم که 
زند گی‌ام باید چنان و چنین باشد اما در عمل.. باید من 
آنها را به هم بچسبانم! قلعه به من یاری داد تا بیاموزم 
که چگونه رؤیاهایم رامحقق سازم! زندگی OT‏ است که 
خودت قطعه‌های گمشده‌ی وجودت رابه هم بچسبانی 
وخودت راجمع و جور سازی! زند گی پیش ساخته 
نیست! آن قلعه به من آموخت که هدف زند گی من 
این نیست که همه چیز عالی» ایده آل و بی‌عیب و نقص 
باشد. درست مثل عکس روی جعبه مقوایی, بلکه هدف 
زندگی این است که از وقایع و رویدادهای_-زندگی 
صبوری. جرآت. شهامت و پذیرش را بياموزيم. 
زند گیتان شاد و دستاوردهایتان پربار تر 
بابلسر -معاون دبیرستان دخترانه شهید منفرد 
محدثه عرجی 
شوق طواف 
es E‏ 


TOT 


١ن‏ طلاعات کل 


نامه به سردپیر ee‏ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب 
وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبر یک فرارسیدن عید 
سعد قربان وبا در خواست مجدد از همه شما عزیزان برای 
پرهیز از ارسال‌نامه‌های تکراری یانامه‌های مر بوط به سایر 
بخش‌هابه این جانب ونیز با عذ رخواهی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شما 


3 بان وفادار 59 
عزیزان وفادار و حوب sete se‏ 


# محمود جعفری از کر مان 

پیشنهادهای‌شمارادر شورای تحریر یه مطرح 
خواهم کرد. در حال pole‏ صفحه دستپخت عدسی 
راراه‌اندازی کرده‌ایم که بیش از هر چیز به همکاری 
خوانند گانی چون شما محتاج است. شماهم می توانید 
عکس‌های خود رابرای این صفحه از طریق پست با 
ایمیل ارسال کنید 

٭ منیژه ابراهیمی از ساری 

یادم نمی اید که نامه‌ای از شمارا بدون پاسخ 
گذاشته dh‏ با هرحال | کثر مطالب و مقالات 
ارسالی شسمادر مجله منعکس شد.باز هم درانتظار 
مطالب دیگری از شما هستم. مطلبی را که در مورد 
هتل و اداره‌اما کن فر ستاده‌بودید در همین شماره 
oe‏ کرده‌ايم. موفق باشید 

٭ عبدالکریم شکرچی از اصفهان 

نامه شما خواننده‌ارجمند به دستم رسید. گلایه شما 
رابه آقای گلیاری نویسنده پاورقی تاریخ تاراج منتقل 
خواهم کرد. ضمنا مطلبی را که همراه این نامه فرستاده 
بودید ودر مورد بز رگمهر بود به تحریریه سپردهام تا 
مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. موفق باشید 

# عباس عابد از اندیشه 

EE oT 
می‌رسد و همانطور که می‌بینید به تدریج مورد‎ 
استفاده نیز قرار می گیر داز همکاری خوب شمابا‎ 
نشریه سپاسگزارم. سرافراز باشید‎ 

* غلامعلی چریکی از گچساران 

نامه شمابه دستم رسید. همانطور که اشاره 
کرده‌اید نامه ویست خودش GM‏ دارد که هر گز 
ایمیل 9 حتی نمابر چنین لطفی ران‌دارد. ضمنا 
مطلبی را که در پاسخ به گلایه امیررسجاد حسین‌پور 
نوشته بودید به خود اقای ub‏ دادم تا درباره ان 
تصمیم بگیر ند. از همکاری شما با نشریه خود تان 
سپاسگزارم 

3 قنبر یوسفی ازآمل 

نامه‌ها واشعار زیبای شما همچنان به دستم 
می‌رسد, شعر پرواز را در همینجا می آورم: 

فرصت پر واز هست /اين تو و این اسمان/ 

بادو ر کعت می‌توان /رفت تا هر بیکران / 

هیچ کس ای خوب من /بالهایت رانبست / 

خوب می‌دانی نماز /بال پرواز تواست / 

می‌روی آزروی SE‏ / بی گمان تا آسمان / 

رد پرواز تو هست /مثل یک رنگین کمان / 

همچنان در انتظار مطالب واشعار شمامی‌مانم. 
سرافراز باشید 


» = 


S395‏ کر دن میا 


ان فر زندا 


نتان ده عد الت ر فتار 


ین 


3 


۰ 


چنانکه ما دلید Nataly‏ 


ده عد الت ر فن 


د شه 


د 


(ye) یام‎ 


۴+ رهبر انقلاب به مناسبت اعیاد مبارک قربان و 
غدیر با عفو وتخفیف مجازات بیش از ۱۲۰۰ نفر از 
محکومان داد گاه‌ها موافقت کردند 

co‏ رییس‌جمهور: دییلماسی فعال ایران, روند 
فزاینده تحر یمها را متوقف کرد. 

۶ نهاوندی ان رئیس دفتر رئیس جمهور از امکان 
تأمین ده‌ها میلیارد دلار از محل فاینانس برای 
بخش عمرانی وصنعتی خبرداد 

% بازدهی بورس تهر آن‌به‌مرز ۱۰۰ درصد نزدیک 
شد 

6« رییس‌جمهور در دیدار سفیر جدید سوئیس: 
ایران در فعالیت‌های هسته‌ای هیچ موردی برای 
Olen‏ کر دن ندارد 

+ بر خی از نمایند گان مجلس نسبت به محرمانه 
بودن مذا کرات ژنو اعتراض کردند 

اس وا را ان ای ده GU‏ 
پردر آمدی که قرار است یارانه آنها قطع شود. سه 
ماه مهلت داد 

۴ ۳۴داروی گران دیگر ارزان شد 

ote‏ کی وان ماه کل ادرک 
شد 

% احتمال آزادی دارایی‌ه ای‌ایران در آمریکا 
قوت گرفت 

2 وزارت نیروبه تهرانی‌هابرای کاهش مصرف 
اب هشدار داد 

6 بودجه ٩۲‏ باارز تک نرخی بسته می‌شود 

6 د کتر نجفی رییس میراث فرهنگی و گردشگری: 
گر دشگران خارجی بدون ویزا می‌توانند به Ol pl‏ 
2 وزیر نفت:اجرای dale‏ سیاست‌های اصل ۴۴ 
خسارات جبران‌ناپذیری به بار آوردهاست 

6 ۱۱۰ هزار واحد مس‌کن مهر روستایی تاپایان 
سال وا گذار می‌شود 

۴ عملیات با زگشت حجاج ایرانی از بیت‌الّه حرام 
اغاز شد 

if‏ رییس‌جمهور سه وزیر Sb‏ مانده کابینه رابرای 
اخذ اعتماد به مجلس معرفی کرد 

٤‏ قیمت مرغ مجددا افزایش یافت 

as‏ دولت ومجلس برای اصلاح شیوه‌پرداخت 
یارانه‌ها به توافق رسیدند 

۶+ در سلسه انفجارهای بعداد وموصل ده‌هانفر 
شهیدو صدها نفر مجروح شدند 

Soles ون اعرس ان وامارات ب‎ Seas 
تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری منعقد کرد‎ 

۶ ۱۱غیر نظامی در قندهاربر اثر حمله‌هوایی 
oll‏ اک 

3% مردم بحرین در همبستگی با زندانیان سیاسی 
عليه رژيم ال‌خلیفه تظاهرات کردند 

اعتراض‌های خیابانی دانش جویان در سانتیاگو 
ار 


0 


اروز 


رضاکیان 


دا 


در صد روزی که از برکناری رئیس‌جمهوری اسلامگرای مصر می‌گذرد بیش از ۱۳۰۰ تفر 
کشته شده‌اند که بیشترشان از هواداران اخوان المسلمین هستند. خود این گروه اما تعداد 
کشته شدگان را هزاران نفر اعلام کرده است. 


پس از گذشت صدروزاز کودتای‌ارتش و 
بر کناری محمد مرسی,:رئیس‌جمهوری اسلامگرای 
مصر از قدرت. وضعیت دراین کشور همچنان تنش 
بار است. 

به رغم سر کوب شدید اخوان المسلمین و 
بازداشت اکثر رهبران آن.هواداران این گر وه‌همچنان 
به راهپیمایی‌های خود در مخالفت با نظام جد ید ادامه 
می‌دهند .همز مان فعالان حقوق بشر و بسیاری از 
گر وه‌های مدافع دمکراسی نسبت به محدودیت‌هایی 
که پس از ۳ ژوئیه بر آزادی‌های فردی در مصر اعمال 
می‌شود. به شدت نگر ان هستند. 

هیچ هفته‌ای نمی گذرد که شهرهای بز S‏ مصر 
شاهد تظاهر ات هواداران محمد مر سی وزد وخوردبین 
آنهاونیروهایامنیتی وطر فداران ارتش نباشند.تنها 
یک هفته (یکشنبه ۶اکتبر) پیش در تازه‌ترین د ر گیری 
بین طرفین در قاهره‌بیش از ۵۰ نفر جان خود را 
ازدست دادند. 

آنگونه که گروه‌های مدافع حقوق بشر ورسانه‌های 
مصری گزارش می کنند. در صد روزی که از بر کناری 
رئیس‌جمه وری اسلامگرای‌مصر می گذردبیش از 
۰ نفر کشته شد هاند که بیشتر شان از هواداران 
اخوان المسلمین هستند. خود این گر وه‌اما تعداد کشته 
شد گان را هزاران تفر اعلام کرده است. 


محدود شدن آزادی‌ها 

تداوم این در lars pF‏ ولوبه صورت پرا کنده. 
برخلاف ادعای طرفداران ool is yl‏ واقعیت را 
هر چه بیشتر برجسته می US‏ که هنوز بسیار زود 
است از عادی شسدن وضعیت در این کشور صحبت 
کرد.وضعیت فوق العاده مقررات منع رفت و آمد 
درشب همچنان پا برجاست. نه تنها اسلامگراها, بلکه 
حتی سکولارها وچپی‌های مخالف ارتش هم بازداشت 
و مورد پیگرد قرار می‌گیر ند . 

در سپتامبر گذشته, تعدادی از جوانان گر وهی رابه 
نام «جبهة طریق الثورة» یا جبهه راه‌انقلاب در مخالفت 


باعملکر دار تش ونظام جد ید تشکیل داد ند. کریم طه 
از اعضای ارشد این گروه‌می‌گوید. آنچه در مصر رخ 
می‌دهد پسر فت در زمینه آزادی‌ها است. دولت تحت 
نام مبارزه با اخوان المسلمین و جنگ بر ضد تروریسم. 
فعالان سیاسی مخالف ار تش را زندانی می‌کند . 

این وضعیت بسیاری از فعالان حقوق بشر و 
گروه‌های مدافع دمکر اسی راواداشته تانسبت به 
محدودیت‌هایی که بر آزادی‌های فردی | زادی 
مطبوعات و رسانه‌ها اعمال می‌شود. به شدت ابر از 
نگرانی کنند.سازمان دیدبان حقوق‌بشر که‌مقر آن 
در نیویورک است از نظام جدیدی که پس از کودتای 
ارتش قدرت رادردست گر فته‌به شدت انتقاد کرد 
کهاجازه‌می‌دهد حقوق و آزادی‌های فردی پایمال 
Set‏ 


بی ثباتی امنیتی 

«مها عزام» از مر کز پژوهشی چتم هاوس لندن که 
سالهااست در مورد مصر تحقیق می کند. اوضاع در 
سرزمین فراعنه رادراین صد روزی که دولت مورد 
حمایت ارتش قدرت رادر دست داشته» در مقایسه 
با صد روز اول محمد مرسی در قدرت به مراتب بد تر 

به عقیده خانم عزام. امروز در جامعه مصر نگرانی 
شدید نسبت به ثبات وامنیت این کشوراحساس 
می‌شود. وضعیت اقتصادی وخیم تر شده و تورم هم 
بسیاربالا رفته است.روز پنجشنبه( ۱۰ اکتبر) کابینه 
نشست خود رادر | کادمی پلیس در ۲۵ کیلومتری 
مر کز قاهره بر گزار کرد.همزمان سر کوب سیاسی 
هواداران اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامگرا 
به شدت ادامه دارد. 

در کنار خود محمد مرسی»امروز بیشتر رهبران 
اصلی اخوان المسلمین» از جمله رهبر و دو معاونش در 
زندان هستند و هر روز تعداد بیشتری از آنها دستگیر 
می‌شسوند .ماه گذشته میلادی داد گاهی در قاهره 


فعالیت این گر وه‌راغیر قانونی اعلام کر دواوایل‌ماه 
جاری دولت سازمان غير دولتی اخوان المسلمین را 
هم رسما منحل کرد. 

بااین‌همه.هواداران‌این گروه‌سر تسلیم‌نشان 
نمی‌دهند. طارق poll‏ سی از اعضای حزب ازادی و 
عدالت. شاخه سیاسی اخوان المسلمین می گوید. 
آنچه‌این گروه‌انجام می‌دهد ادامه‌انقلاب ۲۵ زانویه 
۱ است.او معتقد است که کودتاجیان هر گز قادر 
نخواهند شد که ملت مصر را به زانو در آورند. 

طر فداران ار تش اما خواسته‌های اخوان المسلمین. 
بخصوص با زگشت محمد مرسی به قدرت و فعال 
کردن دوباره‌قانون اساسی معطل شده‌سال ۲۰۱۲ 
راغب-ر عملی می‌دانند مالک ‌عونی تحلیل گرمسایل 
سیاسی معتقد است که اخوان المسلمین این واقعیت 
رادرک می IS‏ از همین‌روی.اومی گوید «هدف 
Lol‏ تظاه رات هواداران این گر وه و دیگر گر وه‌های 
اسلامگر اایجاد تغییر سیاسی درمصر نیست. این‌ها 
می‌خواهند دولت مصر رازیر فشار قرار دهند تاوارد 
یک گفتگووچانه زنی سیاسی با آنه شود تابه اهداق 
سیاسی خود دست یابند». 


خیانت به اصول لیبرالیسم؟ 

در پی تظاهرات گسترده مخالفان اسلامگراها: 
وقتی زنرال عبدالفتاح سیسی فر مان ده ار تش در ۲ 
ژوئیه خبر بر کناری محمد مرسی و نقشه راه رادر 
حضور محمد البرادعی نماینده مخالفان, شسیخ الازهر 
ورهبر مسیحیان مصر اعلام کر د. تصور بسیاری‌ها 
براین بود که ارتش برای جلو گیری از یک کشمکش 
خونین در پرجمعیت ترین کشور عربی وارد عمل شده 
است. 

هنوزهم بخش زیادی از مردم مصر چنین باور 
دارن د وبه فر مانده‌ارتفش به عنوان یک قهر مان نگاه 
می‌کنند.به‌رغم کشتارهایی که دراین صد روز اتفاق 
فتاد,بسسیاری از نظر سنجی‌هایی که به تا گیانجام 
گرفته نشان می دهد, ژنرال عبدالفتاح سیسی همچنان 


محبوب ترین شخصیت در مصر و ارتش همچنان از 
بیشتر گر وه‌هایلیبر ال‌هم.همچنان درپشت ار تش 


هستند. ولی این ایستاد گی در کنار ارتش,بسیاری 
از منتقدان راواداشته تالیبرال‌ها رااسیر اختلافات 
اید ثولوژیک بااسلامگراهاو عملکرد متناقض توصیف 

همین گر وه‌ها یک سال پیش خواستار پایان دادن به 
حکومت نظامیان بودند. اما وقتی اسلامگر اهابه قدرت 
رسیدند.بر خلاف اصولی که به آن باور دارند عمل 
کردند. از کشتار در حق اسلامگر lal‏ چشم پوشی کردهو 
به هرطریق ممکن عملکرد ارتش را توجیه نمودند. 

محمد البرادعی که در ابتدا از اقدام ارتش حمایت 
کرد. پس از برهم زدن تحصن هواداران محمد مرسی 
در میدان رابعه عدویه در شرق قاهره در اعتراض 
به‌این‌اقدام خونین, از مقام خود به عن_وان‌معاون 
رئیس‌جمهوری استعفا داد و کشور راتر ک کرد .همان 
گروه‌های لیبرال که او را به نمایند گی از خود بر گزیده 
بودند.به شدت به او حمله کر ده وبرخی حتی او راخائن 
توصیف کر ده و خواستار محاکماش شدند ۲ 

آقای البرادعی حالا بار دیگر به منتقد اصلی ارتش 
تبدیل شده.ماه گذشته او در توئیتر, آنچه را که در 
مصر رخ می‌دهد «یک حمله سازمان BL‏ فاشیستی 
عليه بالا بردن ارزش زند گی انسانی و لزوم دستیابی 
به یک توافق ملی» توصیف کرد و گفت: خشونت. تنها 


باز گشت عملی ارتش به سیاست 

به باور مها عزام. آنچه که درمصر رخ می‌دهد. در 
واقع باز گشت عملی‌ار تش به قدرت است تاتحویل 
قدرت به مردم آنگونه که فر مانده‌ارتش وهواداران 
دو تشه او مدعی اند.به عقیده او «مصر به نظام قدیم 
زیر کنتر ل‌ارتش با ز گشت. که در ۰ ۶سال گذشته‌بر 
این کشور حکومت می کر د.حالاار تش دوباره‌سیاست 
وجامعه رازیر نفوذ خود قرار داده. حرف اول و آخر 
راارتش میزند ». 

اومی گوید.« تأ کید ارتش و هواداران آن براینکه 
رئیس‌جمهوری آینده‌مصر غیر نظامی خواهد بود. تنها 
ظاهر ماجرااست. چرا که ارتش به ساد گی از منافع 
بز رگ اقتصادی و سیاسی خود نخواهد گذشت. آنچه 
حالا می‌بينيم: تلاشی است در راستای حفظ همین 
منافع ودرواقع محروم کردن مصری‌هاز تمرات 


سم 
اا ا ا 


تحول دمکراتیک که یک سال ‌ پیش هسته‌های Ol‏ 
را کاشتند». 

ولسی حتی‌این‌هم‌روشن‌نیست که‌مصردر 
این ده‌نزد یک واقعایک رئیس‌جمه ور غیر نظامی 
خواهد داشت...در تازه‌ترین گفت و گویی که‌یکی از 
روزنامه‌های مصری با ژنر ال سیسی انجام داده, او این 
راردنکرده که ایا در انتخابات | ینده‌ریاست جمهوری 
مصر خود رانام زد خواهد کر دیانه...فر مانده‌ارتش 
تنها به این پاسسخ اکتفا کرد که «زمان برای طرح این 
سئوال مناسب نیست». 


نگرانی از گسترش عملیات انتحاری 

روز حمعه ۱ ۱ اکتبر.اخوان المسلمین از تصمیم 
منصرف شد و تظاهرات این گر وه‌بدون در LLG pF‏ 
یافت.نگرانی از آن‌بود که با ورودهواداران‌اين گر 4309 
تحریر که در یک سال گذشته محل تظاهر ات مخالفان 
Koop lal‏ در گیری خونین دیگر رخ دهد.در پی 
این تصمیم گمانه زنی‌هایی به وجود آمد مبنی براینکه 
اخوان المس‌لمین و دولت شاید به توافقی دست یافته 
باشند.امااین گروه‌اعلام کرد. این نرمش به معنای 
آن‌نیست که‌واردیک سازش سیاسی با نظام جد ید 
شده باشد. 
انگیخته. گسترش فعالیت گر وه‌های نزدیک به‌القاعده 
برضد ار تش و پلیس در شبه جزیره سینا در شرق مصر 

این گروه‌ها که اخوان المسلمین‌هیچ کنترلی بر آنها 
ندارد. اخیرابه عملیات انتحاری و سوء قصد به Ole‏ 
مقامات مصری‌هم روی آورده‌اند.این‌ها که دمکراسی 
را کفر می‌دانند. در زمان حاکمیت‌اخوان المسلمین 
از قدرت. دامنه فعالیتشان گسترده‌تر شد وبرای 
حملات خود قرار می‌دهند. 

پافشاری اخوان المسلمین و دولت برمواضع شان 
در عین حال که به دستیابی به یک راه Jo‏ سیاسی در 
آینده نزدیک کمک نمی AS‏ حتی ممکن است موضع 
این گر وه‌های خشونت طلب را تقویت کند و ماشاهد 


TIS Che Nol‏ شد 


خونریزی بیشتری باشیم. 


حرص و طمع داشمن 


شخصییت 


اسان است. همان طوری که حطر ت 


آد 


م (ع )بهو 


یله 


LE) حسن‎ ello 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


OL yl ثروتمند‌ترین‎ 


قانون ایران پر داخت هزینه‌های 
خانواده رابر عهده شوهر می‌گذارد در 
حالی که ممکن است بانوی خانواده. 
اموال و دارایی فراوانی داشته بانشد. 


حال از نظر سازمان هدفمندی nail jb‏ 
این خانواده جزو گروهی قرار می 
گیرند که از گرفتن پارانه محروم 
خواهند شد یا خیر؟ 


از آخرین روزهای دولت Arb IF‏ اند ک اند ک 
فهمیده می شد که دولت برای پر داخت یارانه‌های 
نقدی هر ماه از راههای عجیب و نادرستی استفاده 
می کند و آنچه قانون گفته در این مورد cole‏ 
نمی‌شسود. سخنگوی دولت جدید هم چند روز قبل 
Lew po‏ اعلام کرد که پرداخت این یارانه‌ها از محلی 
که قانون معین کرده انجام ی رت جبران 
کسری پیش آمده‌از ذخایر دیگری استفاده می شود 
که نتیجه آن لاغر شدن بخش tales‏ درایران‌است. 


آخرین روزهای اولین صد روز 


دراولین صد روز کاری دولت. 
برخی وعده‌ها به حقیقت. تبدیل شد 


و البته برخی هنوز منتظر برداشتن 
گام بعدی مانده‌اند 


اولین بر نامه اعلام شده دولت جدید اجرای 
برنامه‌ای صد روزه بود که در کوتاه‌مدت بتواند 
روندهای‌نادرست گذشته را تاحدودی اصلاح و 
زمینه‌های اجرای راهکارهای جدید در اداره کشور را 
ایجاد کند. اند ک اند ک به صدمین روز کار این دولت 
جدید نزدیک می‌شویم والبته انصاف این است که 


آخرین مسافران قطار کابینه 


برخی خبرها از احتمال عدم تایید 


هر سه وزير پیشنهادی دولت در 
مجلس می‌گویند 


برخی خبرهای غیررسمی اینطور می گوید که 
پس از اینکه رئیس جمهور سرپرست فعلی وزرات 
علوم را در اثر برخی فشارها و توصیه‌ها برای اخذ ری 
اعتماد معرفی نکر د و سرانجام نام ۲سرپرست وزارت 
خانه‌های آموزش و پرورش و جوانان و ورزش را به 
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از همین زمان هم بود که دولت قصد قطعی خود در 
حذف حدود سه میلیون نفر رااز فهر ست کسانی که 
یاران ه می گیرند اعلام کرد و به این تر تیب گروههایی 
از کارشناسان در دولت. دور هم نشستند تاراههایی 


پیدا کنند تا ثروتمندترین ایرانیان را بشناسند و به 
آنهایارانه پرداخت نکنند تا بلکه دولت دیگر مجبور 
نباشد هر ماه زمان پر داخت بارانه‌ها که می‌رسد از 
قانون تخلف UF‏ و باز هم از سهم بخش تولید کم کند. 
یک بار در دولت گذشته گامی شبیه به این بر داشته 
شد و جامعه ایران به جندین Kas‏ از نظر در آمدی 
تقسیم شدند ولی پس از برخی اعتراضات مبنی بر 
اینکه در این تقسیم‌بندی بر خی خانواده‌های ضعیف 
از نظر اقتصادی در گروه‌افراد پردر آمد قرار گرفته 
بودند. به سرعت این تقسیم‌بندی رها شد و یارانه به 


ie 


همراه یک چهر ه جدید به مجلس فر ستاد. تلاشهایی 
در جریان است تا هیچ یک از این سه وزیر BL‏ مانده 


7 
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جیب همه آنها که تقاضا کرده‌بودند ريخته 
شد. این بار اما گویی دولت روشهای جدیدی را 
برای شناسایی پر در مدهاییدا کر ده هر چند 
اخباری که از درون این گروههای کارشناسی 
ویر امار گرا دی ات ایر 
می گوید که این بار هم تشخیص این گر وه از 
ایرانیان به ساد گی امکانپذیر نیست. هر چند 
برخی نمایند گان مجلس واعضای دولت 
معتقدن د فهمیدن مقدار دارایی ودر آمد هر 
خانوار ایرانی. چندان مشکل نیست. یکی از 
نمایند گاناقتصاددان مجلس شورای اسلامی.پیشنهاد 
کر ده توانایی اقتصادی خانوارها از بررسی خودرویی 
که استفاده‌می کنند تعیین شود slog‏ ند گان خودروهای 
گران قیمت. از گرفتن یارانه محروم شوند. در حالی که 
ثر وتمندان زیادی رامی‌توان در ایران شناسایی کرد که 
خودروی چندان گران بهایی در اختیار ندارند. استفاده 
از مراکز اطلاعاتی املاک کشور هم چندان کار گشا 
نیست.چرا که بسیاری زمینها در ایران سند مالکیت 
ندارند در حالی که املاک بسیار گران‌بهایی هستند 
ونام مالکان آنها در ادارات ثبت نوشته نمی‌شود. 
مقدار پرداخت مالی ات وبانک اطلاعاتی مالیاتی‌هم 
اک د وکام به کار عتاس ان توت سس دهد 
چرا که بسیاری از فعالان بز رگ اقتصادی, Asli Lie‏ 
مالیات کامل پرداخت نمی کنند و فرار مالیاتی هنوز 


قد مهای قابل ملاحظه‌ای که در همین روزهای گذشته 
از شروع کار دولت.برداشته شده‌دیده شود. گام 
ates‏ اال اکا ا ا کا ا 
امیدبخش حفظ حقوق ایران. همراه‌بارفع تدریجی 
تحریمهای اقتصادی باشد. همچنین تثبیت بهای ارز و 
طلا در بازار که باسرعتی فراوان در بازارهای دیگر مثل 
مسکن تاثیر گذاشت وبهای مسکن هم تا ۱۵ درصد 
کاهش یافت. همگی در این فهر ست جای می گیرند. 
ام ادر این دوره کوتاه هنوز اق دام قابل ملاحظه‌ای 
برای کنترل بهای کالاهای sole‏ مصرفی به ویژه 
در خرده‌فر وشیهاانجام نگرفته و Lal‏ پیداست که 
ees‏ ار ار Vel‏ 
بر احتکار و واسطه گر ی و استفاده از رانتهای اقتصادی 


دواع داد موفق به کسب رای اعتماد از مجلس 
شوند.دلیل Ol‏ هم بر خی سهم خواهیها از دولت بوده 
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در ایران برطرف نشده است. سازمان تامین اجتماعی 
وفهرست حقوق‌های پر داختی کارفرمایان به کار گران 
هم منبع کاملی نیست چرا که بسیاری از کارفرمایان 
برای ان که مقدار حق بیمه کمتری پر داخت کنند. 
مقدار واقعی حقوق بر خی کسانی که در استخدام ایشان 
هستند را اعلام نمی کنند و به این ترتیب. گیرند گان 
بالاترین دستمزدهاء پنهان می‌مانند. ظاهر | اگر دولت 
بخواهد مانند آ نچه دولت گذ شته انجام داد تنها به یک 
پایگاه اطلاعاتی برای خارج کردن افراد از فهرست 
یارانه گیران اعتماد کند باز هم اعتراضات گذشته 
آغاز خواهد شد. مگر اینکه دست کم در مر حله اول 
تنها کسانی از این فهر ست بیرون گذاشته شوند که 
توسط چندین پایگاه اطلاعاتی جزو افراد ثر وتمند قرار 
گر فته باشد. برای نمونه هم مالیات فراوانی پرداخت 
می کند و هم املاک گران‌بهایی در اداره ثبت به نام او 
به ثبت رسیده و در گام بعدی روشهایی برای یافتن 
ثروتمندان پنهان به دست آورده شود. این نکته هم 
قابل یاد اوری است که ممکن است در خانواده‌ای. 
تمام امکانات و اموال. به نام ومتعلق به بانوی خانواده 
باشد و مرد خانواده‌مالی در اختیار نداشته باشد. از 
سوی دیگر قانون ایران. هزینه‌های مالی خانواده را 
بر عهده مرد می‌داند. حال چنین خانواده‌ای از نظر 
کارشناسان دولت وبا نظر به قانون جز و خانواده‌های 
ثروتمند محسوب خواهد شد یا خیر؟ ۰ 


کالاه‌ای مصر فی همچنان آشفته بماند. گام بعدی 
دولت.باید این گروه را هدف قرار دهد. کسانی که 
میوه کشاورز رابا کمترین بهااز وی می‌خرند و با 
بیشترین افزایش به دست مصرف کننده می رسانند. 
آنها که از انحصار خود در بازار استفاده‌می کنند و 
چون رقیبی در بازار SUS‏ خود در کشور ندارند. 
ما رن اه دول ما 
تعیین می کنند و آنه | که همچنان برای ورود کالای 
eve‏ از ارزهای ارزان‌تر استفاده کر ده‌اند و به هنگام 
و اک در رها 
خارجی محاسبه می کنند. ۳ 


که چون به نتیجه نر سید ه»عده‌ای رابر این داشت تا 
بااهرم sl,‏ اعتماد. دولت راوادار به پذیرش سهم 
ایشان در مدیریت کشور کنند. در شرایطی که ایران. 
سخت‌ترین روزهای مذاکرات با کشورهای غربی را 
برای رفع تحریم‌های سنگین و ناعادلانه اقتصادی 
می گذراند واتحاد وانسجام داخلی, بهترین پشتوانه 
این مذاکرات است. به نظر می‌رسدایجاد شکاف 
میان دولت و مجلس به هر دلیل و بهانه» زیانی 
جبران‌نشدنی خواهد بود. در هفته‌ای که تارآی گیری 
برای سه وزیر آخر کابینه BL‏ مانده امید وار می‌مانیم 
که سیاستمداران ایرانی, منافع ملی را همچنان بتوانند 
بر منافع گروهی. ترجیح دهند. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
زیر ابزن و ز بر ابخور 
در زبان و ادب پارسی 

ادامه‌ی قطر هی پیش 

ظریف‌ترین نوع زیر آبزنی:در ادراهه ارایج 
است. در تحلیلی علمی. هنگامی که کسی احساس کند 
امنیت شغلی ندارد و ممکن است دیگران جایگاهش 
رابگیرند. شاید به صنعت زیر آبزنی روی بیاورد. 
نتیجه‌ی علمی:«نبودن‌امنیت شغلی ممکن است به 
زیر آبزنی بینجامد.» برخی از افراد که LLG‏ تخصص 
خاصی نداشته باشند ویاشاید اعتماد به‌نفس پایینی 
داشته باشند بیشتر از افرادی که تخصص دارند یا 
اعتماد به‌نفس‌شان بالاست. به زیر آبزنی گرایش پیدا 
می کنند. یکی از گرایش‌های فرعی زیر آبزنان» صنعت 
«پاجه‌خاری» است. دلیل روانشناختی آن نیز مشخص 
است:«اگر از کسی تمجید کنید واورابستایید وبا 
حرف‌هایش مخالفت نکنید. انر ژی(وا کنش) او به شما 
مثبت می‌ شود.حالا گر پیش‌اوبرای کسی «بزنید». 
اثر «زدن» بیشتر می‌شود بنابراین زیر آبزنان به مرور 
آموخته‌اند پیش اززی ر آبزنی.از صنعت پاچه خاری‌مایه 
بگذارند: کیف و کشو کارمند زیر آبزن پاچه‌خار,باید پر 
از انواع داروهای اعصاب, سر درد و کمر درد ویتامین. 
معده درد شو کولات ونسکافه و آب‌میوه و نوشابه‌واین 
جورچیزها باشد تاهمین که در موقعیت پاچه‌خاری 
قرار گر فت. به فریاد معد هو کمر واعصاب رئیس بر سد 
وبایک من سبیل نشان بد هد دایه‌ی مهر بان تر از مادر 
است.نکته:«شو کولات ومحبت بیخودنثار. نمک ندارد 
dy‏ نمک گیر می کند.» زیر آبزنی پس از قوام Sb‏ 
cate yo‏ پاچه‌خواری آغاز می شود و ظرافتی دارد: 
زیر Op!‏ کاری می کند که بحث به کسی کشیده شود 
که می خواهد زیر آبش رابزند. بعد رئیس می‌پرسد: 
نظرت درباره‌ی CLT‏ فلونی چیه؟ زیر آ بزن حرفه‌ای 
هر گز نمی گوید آدم بدی است و چنین و چنان است. او 
کمی لب خود رامی گزد و یه تمه سرش رامی‌جنباند و 
می گوید:«چی بگم والا!» این مثال رااز آقای «قرائتی» 
یاد گرفتم که درس‌هایی از قر آن از اوست. می گفت: 
«همین چی بگم والا هزار تاغیبت توش هست.اگه بگیم 
فلانی نماز نمی خونه یا دز ده فقط همین تهمت روبهش 
زدیم ولی وقتی می گیم: چی بگم والاء فکر طرف مقابل 
رو هزار جامی‌بریم..» 

زنگ تفریح 

در کتاب مقالات شمس تبریزی, حکایتی از OL‏ 
جناب نقل شده: کسی گفت فلانی به خواستگاری د ختر م 
آمده. چگونه جوانی است؟ گفتم: پدرش سخت اهل 
است(آد م خیلی خوبیه). باز پر سید:پسرش رامی گویم... 
چگونه جوانی است؟ گفتم:پدرش سخت اهل است. 
گفت: چرانمی دانی چه می پر سم؟ گفتسم: من می دانم 
پرسشت چیست. تو نمی دانی پاسخم چیست.» 

جناب شمس به جای‌اين که بگوی د خودش 
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خوب نیست. می گفت پدرش خوب است زیر اشمس 
امثالش اهل زیر آبزنی مستقیم نیستند و AUS‏ 
می گویند. این هنر به زیر آبزنان امروزی نیز سرایت 
کرده:مث ال از قدیمی‌ها: یغمای جندقی ازشاعران 
روز گار قاجار از کود کی زیر آبزن بوده. نقل است که 
ول کی کر وروی کات دوع ۱ 
بز ر گان قاجار از آنجامی گذرد ومی‌پر سد:شمااهل 
کجایید؟ Lakes‏ که کود ک بوده می گوید:«مامردم 
خوریم /بی‌عقل وشعوریم» آن‌بز رگ که‌ازمردم 
خور دلخور بوده از این حرف یغمای کود ک خوشش 
می‌آید ومی‌فر ماید او رابه بار گاهش بفر ستند تادرس 
بخواند. یغمارفت ودرس خواند و شاعر خوبی شد. 
بیشتر شعر هایش از «هز لیات» و «هجویات» است ودر 
آنها بسیاری از مردم روز گارش راهجو کرده. معروف 
است که یکی از بزر گان که بدخطی معروف بوده. 
غزلی می گوید و آن رابرای یغم امی‌خواند ونظرش 
رامی‌پرسد.یغمامی گوید:«بازم خطت!)» یعنی صد 
رحمت به خطت که به ان زشتی از این شعر بهتر است. 
ضرب‌المثل «بازم خطش» از همین جا آمده. 
جناب مولوی زیر آبزن‌ها رابه خار بی‌معنی تشبیه 
کر ده: «خار بی‌معنی خزان خواهد خزان /تا زند پهلوی 
bogs‏ گلستان» یعنی خار که در بهاروپاییز وب گریزان 
وهر فصل دیگری.هیچ باروبری ندارد. دوست دارد 
هميشه فصل بی‌بر گ و باری(خزان) باشد تا بگوید 
من هم بوته‌ی گل محمدی هستم و گل و رنگ وبوی 
دلفریبی دارم ولی حالا که خزان است. فقط خار هايم 
مانده. جناب مولوی که حر ف‌هایش را کنایی ودر قالب 
قصه ومثال می‌گوید. درست گفته. آدم بی‌هنر دوست 
دارد اطر افیانش نیز بی‌هنر باشند و چون چنین نیست. 
باهنران‌رابازیر آبزنی‌ضایع می کند تانشان دهد آنها 
نیز مانند خودش خار بی‌معنی هستند 
ادبیات زیر آبزنی.طوری 24S‏ ئیس بشنود: «بچه‌ها 
توروخدایه خورده‌رعایت کنین آقای فلانی مریضه 
تواتاقش خوابیده»»«تلفن اتاق CUT‏ فلانی انگار خرابه. 
همیشه اشغال میز نه. از مخابرات اومدن دیدن. گفتن 
خطش ودستگاش سالمه. از هشت ساعت کاری. 
شیش ساعتش تلفن به موبابل و شهرستان داره»» 
«اين کار امروز تموم نمیشه. بنده‌خداخانم فلانی داره 
صبونه می‌خوره. بعد شم چون معده درد داره.یکی دو 
ساعت عصبیه و حالش خوب‌نیست.این معده‌درد 
خیلی‌اذیتش می کنه.بعد ش‌باید بره‌ناهار بخوره.تا 
ساعت سه ونیم هم دیگه راهی‌نیست وازدردمعده 
باماشین اداره‌میره خونه.». «فکر نکنم ایشون آمروز 
تشریف‌بیارن. خانم شون زنگ زدن گفتن رفتن دندون 
عقل‌شونوبکشن...البته یادمه دوماه پیش همین دندون 
رو کشیده‌بودن.»,«درسته که آدم بی چشم وروو گربه 
صفتیه ولی عین سگ دله دزد ی‌هم می کنه.».«بااین که 
حق pol‏ روعین آبخوردن بالا می کشه, تو حاشا کردن 
فوق‌العاد‌س»دردومثال آخری.صنعت دم شبیه‌به 
مدح رابه صنعت زیر آبزنی افزوده... در قطره‌ی بعدی 
برای صنعت زیر زبان کشی قلم خواهم فر سود که در 
زبان فارسی بسی شیرین است. ادامه دارد 
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سردر امامزاده 

زیارتگاه امامزاده اسماعیل(ع) اصفهان در محله 
گلبهار (خیابان هاتف) از ناشناخته ترین OSL‏ 
eS‏ 
می توان CL‏ که در سفر به اصفهان به بازدید این 
مکان حتی فکر کند! 

بعضی متخصصین این اثر رابه خاطر ویژگیهای 
منحصر به فردش,» زیباترین و کاملترین اثر میراث 
ڈرھنکے در امان وفغت ملین لسع و 
کشوری از این اثر شگرف رابسیار تعجب آور می 
دانند!دراین بنانشانه cla‏ تلاشهای Jl oe‏ حاکمان 
دوره‌های مختلف اعم از سلجوقیان. آل مظفرء 
تر کمانان» صفویان» قاجاریه و پهلوی مشاهده می 
شود که این امر باعث شده تا این مکان رابه گنجینه 
ای تاربخی تبدیل کند که پس از گنجینه مسجد 
جامع اصفهان, در نوع خود بی‌نظیر است. این اثر 
با ویژگیهای برجسته اش می تواند مهمترین سفیر 
فرهنگی ایران زمین در دنیا و سازمانهای بین المللی 
برای تبلیغ صلح و دوستی و همزیستی Obs!‏ الهی و 
مدرکی مستدل از جهان نگری اسلام و بلندنظری 
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زبرنظر: محمود صفادار 


ایرانیان باشد. 

شاهد این مدعا سه ویزگی برجسته این اثر است 

۱-درقسمت سردر یکی از درهای داخلی این 
عمارت که خود یکی از زیباترین منبت کاریهای 
ایران را دارد. با تکرار کلمه «اللّه» به صورت o plo‏ وار 
درست شده که به نوعی بر الهی بودن ادیان بز رگ 
و همزیستی مسالمت آمیز روار ادیان مختلف 
دلالت دارد. این ویژگی خاص را کمتر بیننده‌ای 
یک می سود 

۲-در یک طرف این امامزاده شاهزاده اسماعیل. 
یکی از اعقاب امام حسن مجتبی(ع) دفن شده که 
مورداقبال‌مسلمانان است. در نزدیکی این ضریح 
ante oe‏ رانا ا 
و مسیحیان دفن شدهاست. در گذشته در ویژه‌ای 


هم برای یهودیان و مسیحیان باز می شده تا بتوانند 
از دور مقبره این pole‏ را زیارت کنند که خود دلیل 
دیگری بر احترام اسلام و مسلمانان به پیروان مذاهب 


21 ت 
نقاشیهای اروپایی اطراف ضریح 


گزارش و عکس:محمد احمدوند 


ضر یح امامزاده اسماعیل (ع) 

۳-ویژ گی منحصر به فرد دیگر این عمارت. 
وجرد ہد رای را کے وار کے در کار 
کے ارو لے ات کل کارت رار کر د 
هنرهای موجود در OT‏ یگانه و بی همتامی سازد. 
در این عمارت هنر گچ بری, منبت کاری, نقاشی, 
مشبک کاری, خط. طلا کوبی, نقر ه کاری. سنگتر اشی. 
کاشی معرق و خاتم کاری با بهترین کیفیت مشاهده 
می شود. سقف SIL‏ ضریح شاهزاده اسماعیل(ع) از 
نظر طراحی و رنگهای به کار رفته در آن بسیار شبیه 
نقاشیهای اروپایی است و نظیر آن رادر کشورهایی 
چون Whe!‏ و روسیه می توان یافت. 

وجود کتیبه cla‏ مختلف که به نوعی شناسنامه 
آثار تاریخی است. از ویژگیهای مهم این عمارت 
است.در یک سمت عمارت یکی از زیباترین 
چهارسوهای ایران و شاید بزر گترین هشتی ایران 
قرار دارد که منسوب به تر کمانان است و در سمت 
دیگر قدیمی ترین مسجد اصفهان به نام «مسجد 
جامع خوشینان» قرار دارد که منار خشتی خاص Ol‏ 
با پایه فیلی جالبش قابل توجه است. 


ابوموسی در آن نماز گزارد. در ورودی این امامزاده 
مقبره چهار درویش وجود دارد که با بی توجهی در 
حال تخریب است. مقبره میرهادی میرلوحی. از 
علمای بزرگ اصفهان هم در این مجموعه نفیس 
قرار دارد. در حياط این مجموعه دو سنگاب قرار 
دارد که بسیار بز رگ و زیبا هستند قرار دارد. این 
سنگابه ها پیشتر برای جشنها و اجتماعات و شبیه 
به آب سرد کن به کار می رفته اند. در باغچه blo‏ 
هم یک عدد شیر سنگی کوچک قرار دارد. این نوع 
شیرهای سنگی که در شرق و جنوب شرقی ایران 
بیشتر یافت می شوند. بیشتر بالای مقبره ها نصب 
می شده اند. 

در ضریح امامزاده خاتم GIF‏ زیبایی وجود دارد 
که با تر کیبی از استخوان, فلز برنج. و سنگهای قیمتی 


سد انحرافی رامپرمز 
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منظره‌های اطر اف رود خانه اله و سازه‌سد انحرافی 
رامهر مز از جمله نقاطی هستند که مورد توجه اهالی 
شهر رامهرمز قرار گر فته اند وبه طور متوسط در 
روزهای SLL‏ هر هفته بیش از ۲۰۰۰ نفر از این مکان 
تفریحی بازدیدمی کنند.این سد تنظیمی در ۲۷ 
کیلومتری پایین دست سد جره و در کنار روستای 
دیدنی زیرزرد واقع شده است. 

این سد در نزدیکی شهر رامهرمز ودر مسیر 
روستاهای‌دوری کل وزیرزرد وهمچنین برروی 
رودخانه اله بناشده که پیش بینی می شود بیش 
از ۲۷۰۰۰ هکتاراز زمینهای ساحل راست وچپ 


i 
۰ کار شده است و به دلیل‎ 
۲ بی توجهی مسئولین‎ 
۱ حال تخریب است.‎ 
| این مجموعه زیبا که‎ 
| در قدیم کارکردهای‎ 
اجتماعی و سیاسی‎ 
| بسیاری داشته است و به‎ - 
, عنوان مسجد و مدرسه و‎ 
حتی میدان محله و محل‎ 
۱ اجرای حدود شرعی به‎ 
| کار می رفته. هنوز هم‎ 
|] در زندگی مردم اطراف نقش خود را بازی می کند.‎ 
۱ مجموعه فضای‎ blir ای وان حجره‌های موجود در‎ 
1 هماهنگ و چشم‌نواز میدان نقش جهان را به ذهن‎ 
1 اسان می آورد و فرصت استراحت و گفتگوی‎ 
| صبحگاهی و عصرگاهی را برای مردم در سایه سار‎ 
Sealy le 
, اميدواريم این و توجه مردم‎ 
و مسئولین به این اثر فاخر گردد. دیدن این مکان زیبا‎ 
| و تاریخی و استراحتی کوتاه‌در فضای مفرح حیاط آن‎ 
را از دست ندهید.‎ 


] مآقای محمد حسین‎ ire تشک را زاستاد‎ by 
| hae فروغی, مد رس دانشسگاه فرهنگیان و پژوهشکر‎ 
] ی محم ود زارعی» مدرس‌تاحیه‎ bly تاریسخاصفهان‎ 
| ۴اصفهان واصفهان شناس برجست هکه د رتهی ه این‎ 
گزار شکماللطف و مساعدت را به بنده داشتند»‎ 


1 


رامهرمز محمدعلی بوسفی. خبر نکار اطلاعات هفتکی 1 


* 
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, ج بت و 


1 
رودخانه له را آبیاری کند.وجود چندین سازهآبگیر BE‏ 
کایرت ری کر تون زير رود اه له کانال انشال 
آب وپلهای رو گذر از جاذبه‌های دیدنی این سد هستند 
که با آبگیری‌شبکه‌های‌انتقال آن رونق چشمگیری‌در | 
بخش کشاورزی منطقه حاصل خواهد شد. 

عبور آب رودخانه از سر ریز سد که به صورت 1 
ازاد طراحی و اجراشده است. جلوه خاصی رابه منطقه 
می بخشد.این مناظر زیبا و دیدنی در اطراف سد 1 
موجب شدهاند تا پایان‌هر هفته مردم‌برای تفریح DT‏ 
و ها مارا ایت ۱ 
ببرند. i‏ 


ن ریت کی | 


دعصی 


ها طدر ی حستند که دو ستا 


شا 


PO‏ دد 


داز اھا 


دا 


” 
۰ 
wees 


۰ 


deals 


we 


So‏ دو ستشان دار ند 


9جن شلد 


ماجرای وای خارجی 


هنوز گه گاهی می آیند سراغش, آشفته از خواب 
می‌پرد. تمام بدنش از عرق خیس است. گویی تب 
کرده.هنوز گاهی فر اموش می کند که در اتاق خواب 
خودش,درامنیت خوابیده؛بچه گر به‌هایش در خواب 
پیچ و تاب می‌خورند؛ گیتارش روی دیوار جا خوش 
کر ده» فراموش می کند که در خانه‌ی کوچک اما زیبا 
وامن پدر ومادرش به خواب رفته. هنوزهم گاهی 
مدرسهی«بر و گ‌ویل» وهم کلاسی‌ها و فوتبال 
بازی باادوستانش رااز یاد می بر د و فراموش می کند 
شهر «SF patsy‏ آمریکا. هنوز هم گاهی خودش را 
در فیلیپین می‌بیند: گر سنه پابرهنه,وحشت زدهو 
زندانی و اسیر... 

سال ۲۰۱۱ بود و« کوین لانس‌من» تازه‌وارد 
چهارده‌سالگی شده بود.اوومادرش «گر فا» تصمیم 
گرفته بودند برای دیدن خانواده‌مادری گرفا به 
جزیره‌ی «تیکتابان» در جنوب فیلیپین: جایی که او 
متولد شدهبود. بر وند. همه چیز سفر مثل هميشه خوب 
وهیجان‌انگیز بود. کوین دوهفته سر گرم غواصی و 
شنادر آب‌های نیلگون و شفاف بود. غذاهای محلی را 
امتحان می کرد که با نار گیل تازه درست شده بودند. 
به بچه‌های فامیل کلمه‌های انگلیسی یاد می‌داد واز 
kl‏ زبان محلی‌شان رامی آاموخت. 

مادر کوین وقتی نوجوانی بیش نبود. بعد از ازدواج 
خواهرش با یک افسر نیروی دریایی بااو همراه شد و 
به سرزمین رویاهایش, آمریکا رفت. اما عشق عمیقی 
که به خانواده‌داشت. موجب شده بود که هر وقت 
فرصتی پیش می آمد. به دیدن آنهامی‌رفت. اوپس 
از پایان تحصیلاتش, در آزمایشگاهی استخدام شد 
و تامی‌توانست پس‌انداز می کرد تابتواند باپسرش 
به دیدن خانواده‌اش بر ود.اومی‌دانست سرزمینش 
مدتی است گر فتار مهاجمان داخلی شر ور شده و آنها 
آسایش و آرامش رابر مردمان منطقه حرام کر ده‌اند. 
دلیل پولی که دارند. نخستین هدف آنهاهستند ولی 
فکر می کرد چون خودش اهل OT‏ سرز مین است. با او 
کاری نخواهند داشت و کاملاً در امان است. 


۲ 


فر داء روز گار تعطیلات کوین به پایان می‌رسید و 
باید به آمریکابرمی گشت. یازدهم جولای بود. کوین 
در حالی به رختخواب رفت که شوق پرواز روز آینده 
وبا زگشت به خانه, او رابه هیجان فروبرده بود. دلش 
برای پدرش تنگ شده‌بود.دلش می‌خواست هر چه 
زود تر دوستانش راهم ببیند. تقریباً زمان ثبت نام سال 
اول دبیر ستان بود. مشتاق بود به خانه بر گردد... کوین 
با همین فکرهای شیرین به خواب رفت. 

بیدا شوافرار کن! 

سپیده‌هنوز سر نزده بود که کوین با فریاد 
مادرش از خواب پرید: «فرار کن... پسرم فرار کن!» 
گرفا زود از خواب بیدار شده بود تابار دیگر جمدان 
خودرا کنترل US‏ و برای سفر آماده‌شود که‌ناگهان 
تصویر سیاه‌مردانی رادید که به کلبه‌ی آنهانزدیک 
می‌شدند. کوین با فریادهای مادرش بیدار شد و هر 
دوبا عجله به طرف ساحل گریختند اما نور شدیدی 
که از مقابل می‌تابید. آنها رابه توقف واداشت زیرادر 
آن نور دو مرد رادیدند که لباس‌های ارتشی پوشیده 
واسلحه‌ی خود رابه‌طر ف آنهانش انه گرفته بودند. 
مردان مسلح دستور دادند کوین ومادرش سوار قایق 
موتوری شوند. آنهاپسر دایی ۱ساله کوین راهم 
گرو گان گر فته بودند. هر سه راسوار یک قایق کردند 
وشتابان راه‌افتادند. قایق لابه‌لای در ختان «چندل» 
پیش رفت و ناپدید شد. 


به سوی جنگل 

پس ازچندساعت.جزیره‌ای کوهستانی 
وپردرخت زافق‌نمایان شد.بارسیدن قایق به 
نزدیکی‌های‌ساحل مردمان بیشتری با لباس‌های 
پرس‌وجو کند آما بالهچه‌ی آنها آشنایی نداشت واز 
حرف‌هایشان سر در نمی آورد. کوین و مادرش تمام 
روزروی شن‌های ساحل نشسته بودند. اسلحه هم 
همچنان به سوی آنهانشانه گر فته شده‌بود. بچه‌ها در 
ساحل می‌پلکید ند آب بازی می کر دندومی خندید ند 
Lol‏ آن سه نفر از ترس می‌لر زیدند. کوین می گوید: 


YOA\ vk ed, 


اکتبر ۲۰۱۳ ۱ 


x 
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«فقط دلم می‌خواست بدانم جقدر زنده می‌مانم.» 
sb‏ ارسیدن‌شب آنهارابه سوی کوه‌هابردند. 
چون ‌ناگهان از خواب Sb go‏ ه راترک کرده 
بودند.لباس و کفش مناسب نداشتند. پابرهنه راه 
می‌رفتند. گاهی سکندری می‌خوردند و در گل ولای 
می‌افتادند. اما مچبور بودند دنبال مردان‌مسلح: در 
Rae‏ تاریک پیش بروند. آنهابااسستفادهاز قمه‌در 
جنگل پر شاخ وب رگ کوچه باز می کر دند. تمام شب 
راه‌رفتند. خسته و دردمند بودند.نیمی از روز گذشته 
بود که وسط جنگل دستور توقف صادر شد.جنگل 
چنان آنبوه‌بود که به سختی می توانستند خور شید را 
ببینند. به ارد و گاهی رسیدند که پر از مر دان مسلح 
یونیفرم پوش بود.هنوز گیج وس رگردان‌بودندو 
نمی‌دانستند چه عاقبتی انتظار شان رامی کشد. 
شبانگاه فرماندای که خوشبختانه گر فالهجه‌اش 
رامی‌فهمید. به او توضیح داد که اگر همسرش مبلغ 
درخواستی رابه آنها نیردازد. عاقبتشان روشن 
است.او گفت که از همسرش ۰ ۱ میلیون دلار پول 
می‌خواهند. گر فا باعصبانیت پاسخداد:«حتی دولت 
فیلیپین هم چنین پولی ن دارد.» فرمانده فو | گفت: 
«۱۰میلیون‌دلار.» گر فابه تکه کوجکی از آسمان شب 
که از لابه‌لای ب رگ‌های GUL‏ سر شان دیده‌می‌شد. 
اشاره کرد و گفت:«اگر بتوانی آن ستاره‌رابگیری, 
شوهر من هم می‌تواند این پول را به تو بدهد.» 


ماپول می‌خواهیم 


«هیکو لانس‌من» همسر ۵۰ساله‌ی گرفا در 
محل کارش که در «لینچ‌ب رگ» بود درحال کار بود 
که خواهر زنش بااوتماس گرفت.اوتازه قضیه را 
از خانواده‌اش در فیلیبین شنیده بود و می‌خواست 
به هیکو خبر بدهد. برای هیکو باور کردنی نبود. 
سراسیمه ونگران شد و تلفن رابرداشت وبه FBI‏ 
ز نگ زد. آ نها هم قول دادند که خیلی زود تحقیقات 
خود رادراين زمینه آغاز خواهند کرد واگر لازم باشد 
به فیلییین خواهند رفت. 

فردای آن روز باز هم تلفن زنگ زد.اين بار. کسی 
که ol‏ سوی خط بود بالهجه فیلیپینی غلیظ حرف 


می‌زد. هیکو به سختی می توانست از حرف‌های او سر 
در بیاورد. غریبه هم چیزی از لهجه«لینچ‌ب رگ»ی 
غلیظ آلمانی‌انگلیسی هیکونمی فهمید.اماهیکواز بین 
تمام کلمه‌های عجیب وغریب آن‌ناشناس. این را 
فهمید: «ما پول می‌خواهیم.» 

از آن روز به بعد 
هیکو با خوف و واهمه‌ی 


بیندازد. بعضی 
روزهادوی اسه 
تماس‌داشت.بعضی 
روزهاهم دربی‌خبری 
ووحشت می گذشت. 
گاهی گرفا پشت خط 
بود امابرخی‌اوقات هم 
صدای گریه‌ی دردناک همسر 
وپسرش راازپشت خط می‌شنید. 
یک بار که از ترس و خشم بر آشفته شده‌بود. 
دست به عصاحرف زدن رافراموش کرد و با فریاد به 
آدم‌رباها گفت که نمی تواند چنین پولی بپر دازد. «من 
مل گیبسون نیستم! در هالیوود هم زند گی نمی کنم. 
من در آسایشگاه سالمندان کار می کنم.» 

هفته‌ها پشت سر هم می گذشتند و سر انجام 
مأموران موفق شدند ردی از کوین ومادرش پیدا 

اسارت 

دراعماق‌جنگل. کوین. مادر ویس ردایی‌اش 
در یک قفس ۱۵۰ در ۱۸۰ سانتی که از شاخه 
درخت درست شده بود روز گار تیر ه خود را 
gars‏ کردند.قفس آنقدر کوچک و 
کوتاه بود که کوین نمی‌توانست در آن 
بایستد.هنگام ظهر مقدار کمی‌سوپ 
برنج به زندانیان می‌دادند وغذای 
شب آنها یک بشقاب برنج برای 
هر سه نفر بود. کمی بعد غذای 
آنه اراعوض کردند.چیزهای 
عجیبی به انهامی‌دادند که 
نمی‌دانستند چیست اما آنقدر 
گر سنه بودند که نمی توانستند 
اهمیتی بدهند. هر سه پس از 
خوردن غذاهایی که شبیه روده 
وسم بز بود. بیمار شدند. 

برای گذراندن زمان.مهاجمان 
راتماشامی کر دند که یا بمب می‌ساختند یا 
اسلحه‌های خود راتمیز می کر دند. گاهی هم حیوانات 
دور وبرشان‌راتماشامی کردند که‌به دور ازهر 
هیاهویی آزادانه در جنگل زند گی می کر دند. جنگل 


پراز میمون. موش صحرایی, پر ن ده و قورباغه بود. 
گرفا قورباغه‌ها رامی‌تاراندو نمی گذاشت به قفسشان 
نزدیک شوند. می‌تر سید مارهای سمی به‌هوای آنها 
به قفس نزدیک شوند اما عاشق این بود که آنهارا 
از دور تماشا کند. می گوید تماشای قورباغه‌هایی که 
در جنگل می‌پلکیدند. به من یادآوری می کرد که 
آزادی چقدر خوب است. آدم‌رباها هر گز آنها رابه 
اسم صدانمی‌زدند. به کوین «پسره» می گفتند و 
مادرش‌را« کافر»صدامی‌زدند.هر گزافراد 
خودشان راهم به اسم صدا نمی زدند. 
چند روز بعد گروگان جدیدی را 
کشان کشان به آنجا آ وردند وسه اسیر 
قبلی رادوباره‌مجبور کر دند پیاده‌راه 
بیفتند. آنقدر راه‌رفتند تابه یک اتاق 
چوبی بدون پنجر هرسیده‌ونقش بر 
زمین شدند. اتاق به اندازه قفسی بود 
که در OT‏ اسیر بودند. پشه‌های زیادی 
هم داشت که مدام وز وزمی کر دند.یک 
هفته‌ی‌دیگرهم گذشت. کوین.مادرش 
و پسر دایی‌اش به انتظار نشسته بودند 
که ناگهان صدای تیر اندازی مهیبی را 
از فاصله دور شنیدند. گر فا از رفت و آمد 
گرو گان گیرها وسر هم کردن کلمه‌های 


که یکی از اردو گاه‌های آنها شناسایی 
شده ومم وران دولتی به آن حمله 
کر ده‌اند.اوخداراشکر کرد واین فکر 
به ذهنش رسید که‌با آزادی فاصله‌ی 
چندانی ندارند. اماانگار قرار بود آنها 


هنوز اسیر باشند. 
آزادی برای یک نفر 
دوماه‌ونیم‌دیگر 
هم Ce BSF‏ یک روز 
گرو گان‌گیرها سراغ گرفا 


آم ده و به او گفتند که به 
زودی آزاد خواهد شد 
زیراشوهرش مقداری 
از پول را پرداخت کرده 
است. کوین از این مساله 
خیلی خوشحال شد اما گر فا 
OLS‏ پس رش بود. کوین به 
مادرش گفت به جای نگران 
بودن بیایند آخرین وعده 
غذایی‌شان‌راباهم قسمت 
کنند. سر abode les!‏ خداحافظی 
فرارسید.مادر و پسر در آغوش هم 
گریه کر دند.اما کوین به مادرش قول داد 
دوری چندان ادامه نمی‌یابد. گر فا رااز کوه به 
رودخانه بردهوسوار قایق کردن د.همان‌طور که او 
راهل می‌دادند تاسوار قایق sus‏ گر فاباخودش 
فکر می کرد که دیگر کارش ples‏ است وجسدش 


fw ۹۲ ن‎ ۱ 


رادراقیان وس می‌اندازند. یکی دوساعت بعد قایق 
پهل و گرفت. گرفا رااز قایق پیاده کردند و گفتند:«تو 
آزادی!» 
تلوتل و خوران به طرف خانه‌هارفت. در زدو 
کمک خواست.بالاخره کسی پیدا شد که زبان گر فارا 
می‌فهمید. گر فا نیمه شب را در اداره پلیس صبح کرد 
تاد مامور 131 آرسید ند. وقتی مامورها گرفارابه اسم 
صداز دند. او به گر یه افتاد. گر فامی گوید:«احساس 
کردم در امان هستم.» 
هیکودر خانه نشسته بود وبه همسر وپسرش فکر 
می کرد که تلفن زنگ زد. با شنیدن صدای همسرش 
نتوانست جلو گریه خودش رابگیرد. هر دوباهم اشک 
ریختند.از طرفی خوشحال بودند که گر فا آزاد شده. 
از طرفی هم نگران پسر شان بودند. هیکو از همسرش 
خواست به خانه بر گرددامااو نیذیرفت و گفت که 
تا آزادشدن پسرش فیلیپین راتر ک نخواهد کرد. 
اومی‌خواست در «مانی لا بماند تابا گر و گان گیرها 
مذاکره کند. 
هیکو به‌این در و آن در 
زد تابتواند بخش دیگری 
از پول درخواستی 
گروگان‌گیرها را 
فراهم کند.اوتمام 
دارایی خانواده را 
نقد کرد. همه پول 
بازنشستگی‌اش را 
ازحساب‌برداشت 
کرد. او برای این کارها 
خیلی عجله داشت چون 
“ گرو گان گیرها گفته بودند 
اگربه زودی‌پول بیشتری 
ندهد. دیگر هر گز رنگ پسرش 
رانخواه د دید وآنهاسر کوین‌را 
برایش خواهند فرستاد. 
من باید فرار کنم! 
بعدازرفتن گرفاءزمان برای کوین به کندی 
سپری می‌شد. او می گوی د روزهای ش طولانی و 
طولانی تر می‌شدند. نزدیک به یک ماه‌از آزاد 
شدن مادرش می گذشت که یک روز آمدند و پسر 
دایی کوین راهم بردند. کوین نمی‌دانست اورا آزاد 
کرده‌اند یا کشته‌اند. او منتظر فرصتی بود تا کاری 
کند.روزی متوجه شد که فقط یک محافظ در محوطه 
است. او می گوید: «به خودم گفتم دیگه وقتش شده. 
بیشتر از پنج ماه زندانی بودم و دیگر نمی‌توانستم 
تحمل کنم. قفل در اتاق راباز کرده بودم و bid‏ منتظر 
فرصت بودم.» وقتی محافظ کمی از انجا دور شد. 
کوین گریخت. 
اوسریع وبی‌صدااز کلبه بیرون رفت ومستقیم 
راه‌رودخانه راییش گرفت. جایی که درخت‌ها کمک 
می کر دند پنهان شود. از ترس می‌لرزید. به خاطر 
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دیروز برایم «روز فاجعه» بود. نه فقط برای من که 
برای همه اعضای خانواده و حتی تمام فامیل! 

ساعت ۸صبح بود که مادر آمد تواتاقم وصدایم 
کرد و پتو را از سرم کشید: «بلند شو فرانک.... بلند شو 
دخترم. می‌دونی که بابات این روزها حالش خوش 
نیست؟ پس پاشو دو تانان بربری داغ از سر کوچه 
بگیر تا به این بهانه کنار پدرت بنشینه سر سفره و چند 
کلمه حرف بزنه...»! 

انگار هزار تاسوزن راهمزمان داشتند توی چشمم 
فرومی کردند. هر وقت پدر صبح زود از خانه بیرون 
نمی رفت همین مشکل راداشتیم؛ چر | که معتقد بود 
«اعضای خانواده باید صبحانه را کنار هم بخورند تااز 
همان اول صبح یادشون باشه که چند نفر هستند که 
دوستش دارند...»! 

اینطور استدلال‌های پدر آنقدر قشنگ بود که 
من «عاشق خواب» هم کم می‌آوردم و هر روزی که 
پدر صبح زود از خانه خارج نمی‌شد که قبل از رفتن 
به شر کتش « کله پاچه» رابزن د. مادر می‌فهمید که 
hw‏ رفتن به محل کارش‌رانداردوبلافاصله 
مرااز خواب بی دار می کرد تابر وم و «بربری داغ» 
بخرم!آن روز هم مادر پتو راازرویسرم کشید تا 
غرولند کنم:«چرااون دو تادوقلوی لوس رانمی‌فرستی 
نون بگیر ند...؟» و مادر زد زیر خنده و گفت:«یسر بچه 
هشت ساله رواز خواب بیدار کنم که واسه توخرس 
گنده نون بگیره!» 

چاره‌ای نبود و از تخت پائین آمدم. آبی به صور تم 
زدم ومانتوراپوشیدم وراه‌افتادم طرف نانوایی. در 
این هفته بار سوم بود که پدر به کار خانه اش نمی‌رفت. 
این روزهااصلا دل خوشی از کارخانه نداشت وما 
هم دلیلش رامی‌دانستیم: دو تا پسر خاله اش که آنها 
راازتوی کوچه‌ه اجمع کرده‌وزیر پر وبالشان را 
گرفته بود. حالا و بعد از یازده سال که چم وخم کار را 
آموخته بودند. می‌خواستند کارخانه را از جنگ پدر 


دربیاور نداهمه چیز از موقعی‌شر وع شد که پدر تصمیم 
گرفت انسانیت به خرج بدهد وب رای‌اینکه آ نها به 
آینده‌شان امیدوارباشند_یکسال ونیم قبل_یک دانگ 
از کار ails‏ رابایک رسید محضری به نام انها بکند. اما 
سعید و مجید که ظاهر ا از قبل برای چنین روزی نقشه 
کشیده بودند.ادعا داشتند که پنج دانگ کار خانه به نام 
آنهاست و پولش راهم داده‌اند و فقط یک دانگ به نام 
پدر است! پدر هم طوری به هم ريخته بود که کاردش 
می‌زدی‌خون درنمی آمداوهر بارهم می گفت:«غلط 
کردند...بگذار هر چی میخوان بتازونند....سر وقتش 
میندازمشون زندان!» 

ظاهر آ«سروقتش » از هفته قبل فرارسیده بود که 
پدر تصمیم گرفت با آنها بجنگد و به همین خاطر کمتر 
به کارخاقة می‌رفت bas‏ آن‌نامردهای نمک‌نشناس 
روبرونشود. دو تا بربری خشخاشی رااز نانوایی گرفتم 
وداشتم برمی گشتم و هنوز به سعید و مجید فکر 
می کردم و... که یک نفر از پشت سرم گفت: 

-سلام علیکم.. بی‌زحمت به پدر بگین موبایلشون 
درست شده! 

روبر گرداندم و«سام» را که دیدم زیر لب «سلام» 
کردم و «چشم » گفتم و پا تند کردم طرف خانه, همین 
دیشب بر سراوب|پدر بحث مفصلی کردم و آخر 
سر هم پدر با دلخوری گفت: «تو داری به من توهین 
می کنی فر انک» من اماء به جای اینکه جلو بر وم و از پدر 
عذرخواهی کنم ودستش راببوسم و...باعصبانیت 
در اتاقش رابه هم کوبیدم و شام نخورده به اتاقم رفتم 
وخوابیدم.هر چند که همان دیشب متوجه رفتار بدم 
شدم وقصد داشتم صبح از پدر دلجویی کنم....اصلا 
به‌همین خاطر صبح زود رفتم تانان بخرم و... وحالا 
خود«سام» پیش رویم سبز شده‌بوداداخل کوچه 
شدم و دو.سه قدم به خانه مانده بود که یک دفعه يخ 
کردم؛ابتداصدای گریه مادر راشنیدم. بعد هم چند تا 
از همسایه‌ها را دیدم که با عجله داخل BE‏ می‌شدند 


وبیرون می آمدن د و... نفسم بند آمده بود ودلم 
نمی خواست آنچه را مطمئن بودم باور کنم.اماهمین 
که توی چارچوب در خانه ایستادم‌وهمین که‌چشم 
مادر به من افتاد بغضش منفجر شد: «پدرت رفت 
فرانک...» «نان از دستم افتاد وروی زمین‌نشستم و 
برادران‌دوقلویم.«فرزاد وفر بد» رو که گریه‌می کر دند 
در آغوش گرفتم..! 


اصلاً فهمیدم پدر کی دفن شد و کی مراسم ختم و 
هفت رابرایش بر گزار کردیم؟ مدام صحنه شب آخر 
و آخرین برخوردم با پدر پیش چشمم مجسم می‌شد؛ 
که باعنش «سام»بود؛ شب اخر وقتی پدر دوباره‌از 
«سام» حرف زد و تلاش کرد مراقانع کند که من هم 
مثل بقیه اهل محل در مورد اواشتباه‌می کنم.یک دفعه 
دیوانه شدم و Ol‏ جمله زشت رابه زبان آوردم: «پدر 
جان شاید «سام» لایق دوستی با شم باشد...امالیاقت 
نداره که همسر من بشه!» و آن وقت بود که پدر گفت: 
«توداری به من توهین می کنی...» و مادر هم پشت پدر 
در آمد وبر سرم داد زد:«بی‌شعور» بعد هم که داخل 
اتاقم شدم مادر به سراغم آمد و گفت:«تو که می‌دونی 
پدرت مریضه و وضع قلبش خوب نیست... به جای 
اینکه مراعاتشو بکنی بهش توهین می کنی ؟» 

حق بامادربود وتصمیم گرفتم بروم واز پدر 
عذرخواهی کنم... اما واگذار کردم به صبح و... که ای 
کاش همان لحظه رفته بوده! 

سام از بچگی در محله ماز ند گی می کر د.سه سال از 
من بز ر گتر بود و توی محل هم همه دوستش داشتند. 
پدر نداشت و به عنوان تنها فر زند خانواده با مادرش 
زند گی می کر د. پد راز همان بچگی او رادوست داشت. 
مخصوصآاز دوره‌راهنمایی که تابستانهابرای کار 
کردن به کارخانه می آمد وبعد از سه ماه تعطیلی 
که برمی گشت به مدر سه» پدر در موردش می گفت: 
«مخ این بچه ساخته شده واسه کامپیوتر و کارهای 
فنی.... همین الان که چهار ده پونزده سالشه کامپیوتر 
کارخانه رو عیب یابی می کنه ودستگاههای کارخانه 
رو باز می کنه و سرویس می کنه...» من اما از هنگامی به 
«سام» علاقمند شدم که واسه کنکور می‌خواندم واو- 


که‌سال دوم کامپیوتر بود_-دردروس ریاضی کمکم می 
کرد. از همان موقع ونوع ب رخورد پدر. کاملا پید بود که 
دلش می خواهد این «نابغه جوان» داماد ش شود و... اما 
درست در روزهایی که من هم داشتم آماده پوشیدن 
لباس سفید عروسی می‌شدم.«سام» به همه چیز گند 
زد؛درسش تمام شده و قرار بود به عنوان مهندس 
در کار خانه پدر مشغول به کار شود وبعد هم مراسم 
ازدواجمان شکل بگیر د. حتی دو هفته هم به کار خانه 
مد واولین کسی‌هم که به پد رهشدار داد که:«مواظب 
پسر خاله‌هاتون باشین» سام بوداطبق صحبتی که من و 
سام با هم کردیم. قرار بود تادو ماه‌دیگر -بعد از اینکه 
او یک خانه اجاره US‏ -بنشینیم سر سفره عقد که یک 
دفعه فیلش ob‏ هندوستان کرد. یک روز به کار خانه 
آمد و از پدر دو هفته مرخصی گرفت و گفت: 

_قراره‌با دو تا از همکلاسیهامون بریم آلمان....با 
ماشین من که ترانزیتش می کنم «زعفر COL‏ می‌بریم و 
از اونجاءدایی یکی از بچه‌ها که در کار خانه مر سدس بنز 
کار می کنه» قراره دو سه هزار تا قطعه کوچک -شبیه 
به سوزن ژیگلور-بده که بیاریم اینجا.... حساب کردیم 
اگر همه چیز درست از آب دربیاد. وقتی بر گردیم 
می‌تونیم باسوداین دادوستدیک آپار تمان کوچک 
بخریم....اگر هم اشتباه کنیم.نهایتاً یک سفر دوهفته‌ای 
کردیم و برمی گردیم!» 

پدرازهمان لحظه اول بااین سفر «سام» مخالف 
بود؛« کار به این ساد گی‌هانیست پسرم....| گر اینطوری 
jl og‏ توزرنگتر هم هست که زعفران ببره و قطعه 
بیارهو خونه بخره...» اما «سام» به خرجش نرفت و 
به آن سفررفت و....وقتی دوروزبعد خبر کشف دو 
کیلو تریاک از داخل ماشین «تویوتا کارینا» سام به 
گوشمان رسید. پدر کم مانده بود سکته کند! من Halal‏ 
همان لحظه اول که پوز خند چند تااز دخترهای محل 
رادیدم از سام متنفر شدم! در طول تمام دو سالی که او 
زندان بود یک بار هم به ملاقاتش نر فتم.این در حالی 
بود که پدر می گفت:«داد گاه‌هم قانع شده که این بچه 
قربانی بوده.... قاضی برای اون دو SU‏ دیگه پونزده 
سال حبس بریده وواسه «سام» پنج سال.... و کیلش هم 
دادخواست تجدید حکم رودادهو خود قاضی پرونده 
بعد از اینکه دو تا همکلاسی «سام»اعتر اف کر دند که 
اواز ماجرای‌جاسازی مواد بی خبر بوده, داره تلاش 
می کنه «سام» عفو بخوره.... همه عالم قبول کردند که 
این پسر بیگناهه.... تو باز هم حرف خودت رومی‌زنی ؟» 
شاید حق باپدربود؟امامن‌نمی‌توانستم«سام» را 
ببخشملااقل به خاطر اینکه جلوی دخترهای محل 
سکه یک پولم کرد ازش متنفر شدم. بعد از دوسال که 
از زندان آزاد شد.سام به شدت دچار افسرد گی شده 
بود واگر پدر زیر دست وبالش رانمی گرفت. معلوم 
نبود چه سر نوشتی نصیبش می‌شد ؟ پدر حتی او رانزد 
روانشناس هم برد و کم کم روحیه از دست رفته‌اش را 
بر گر داند.به قول پدر حالا فقط دو تامشکل داشت؛اول 
اینکه او را دوباره‌به کارخانه بر گر داند. این در حالی بود 
که پس خاله‌های پدر که می‌دانستند بااحضور دوباره 
«سام» دست و بالشان بسته می‌شود. در کارخانه عليه 


او و خود پدر جوسازی کردند که ؛ «یک قاجاقچی رو 
که نباید بیاورند داخل محبط کار تا بقیه را آلوده کنه!» 
اماپدر که آن روزهادر موضوع «یک دانگ وپنج 
دانگ» هم با ین غالههایش مشکل کداشت» هر job‏ 
بودسام راقانع کرد وبه کار خان هب رگرداند.اماپدر 
می گفت: «هنوز نگاه پر سنل به سام عوض نشد ه.... 
سعید و مجید اینطوری جاانداختند که اگر سام بی گناه 
بود. جرا فر انک او رانبخشیده؟» دو سه هفته‌ای بود 
که پدرهر شب بامن بحث می کرد تاقانعم LS‏ 
من که از بچگی کینه شتری بودم-نمی‌توانستم 
ببخشمشراستش رابخواهید بیشتر از طعنه دوستانم 
می تر سیدم!شب آخر هم با پدر همین بحث راداشتیم 
که من گفتم: «شاید شما شایسته رفاقت با سام باشی 
امامن...» و افسوس که فر داصبح پدر نبود تااز دلش 
دربیاورم و همین مسئله بیشتر از قبل باعث تنفرم 
نسبت به سام شد طوری که حتی در روزهای مر اسم 
پدر, هر بار که با سام روبرو می‌شدم انگار آتش به 
جانم می‌افتادایک روز که «سام» به عنوان «مرد 
خانه ما» داشت از مهمان ان پذیرایی می کرد به مادر 
گفتم: «می‌خوای آبروی پدر راببری که این پسره رو 
were‏ کے ما ار کر ee‏ 
صاحب عزای | قای مهندسه!» مادرم حتی دستش را 
بالاهم برد.امالعنت بر شیطان فرستاد و گفت:«دل 
ان خدابیامرزرا که توی‌اين دنیا سوزاندی....لااقل 
روحش رو آزار نده!» 

از همین حرف مادر طوری عصبی شدم که آخر 
همان شب وقتی همه مهمانها رفته بودند و سام داشت 
هزینه رستورانی را که‌غذا | ورده‌بودندحساب‌می کرد. 
همین که توی حیاط تنها شدیم به او گنت. 

_میشه از شماخواهش کنم آبروی خانواد گی‌ما 
رونبری؟ فقط همین مانده که یک قاچاقچی برای پدر 
خوشنام من حلوا بچرخونه! ۱ 

سام‌بانگاهی که پر از درد بود خیره‌ام شد و اهی 
کشید و گفت: 

-اگر به خاطر پدر خدابیامرزت نبود. یک کشیده 
توی گوشت می‌زدم که شسرق و غرب روقاطی 
کنی...!ولی مهندس آنقد ر به گردن من حق داشت 
که بی‌معرفتی دخترش روبه خاطر «بامرام بودن 
خودش» تحمل می کنم و حرفی نزنم! 

بااینکه تا آن روز هیچ کس اینطور صریح به من 
توهین نکر ده‌بود. اما نتوانستم واکنش نشان بدهم! 
نمی‌دانم؟ شاید دلم می‌خواست «سام» به پایم بیفتد 
والتماسم کند وعشقش رابه رخم بکشد و بگوید به 
خاطر دوست داشتنم مرامی‌بخشد و...اما«سام» همان 
شخصیتی راداشت که پدرم همیشه می گفت:«این 
پسر وقتی هزار تومان توی جیبش نیست, چنان غرور 
قشنگی داره که ادم فکر می کنه میلیار د ره...!» 

نمی‌دانم چراآن روزهااینطوری با «سام)» رفتار 
می کردم؟ شاید حق با oles‏ است که معتقدند؛ 
«گاهی اوقات عشق bs‏ راحت تبدیل به نفرت 
می‌شود...»! امااین رانمی‌دانستم که؛ آیانفرت هم 
تبدیل به عشق می شود ؟» 


IT -‏ 
۱ ان ۹۲ اصلاعات یں 


مراسم چهلم عین برق از راه‌رسید. آ نچه درد 
دوری‌پدر رابرایمان مضاعف می کر د.اتفاقاتی بود که 
در کار ails‏ می‌افتاد. پسر خاله‌های پدر که انگار مرگ 
پدر من برایشان عروسی بود حالا حسابی دور بر داشته 
بودند و تمام حساب و کتابهارا کنترل می کر دند و 
حتی در این روزهای آخر وکیلشان به سراغ مادرم 
آمدو گفت:«پسر خاله‌ها میگن شوهر مر حومتان 
Ls‏ بهشون بد هکار بوده.... آقاسعید و آقامجید 
پیغام دادند که به خاطر حرمت فامیلی نمی خوان از او 
شکایت کنند.به شر طی که شماهم راضی بشین که یک 
دانگ سهم شوهر OG‏ را بفر وشید!» در آن لحظه دلم 
می خواست مادر چنگ توی صورت و کیل بکشه و... 
امالبخند زد و گفت: «به پسرخاله‌ها بفرمائید چشم .... 
بعد از مراسم چهلم سهم مهندس رامی‌فروشم!» 

من که دیوانه شده بو دم بعد از رفتن و کیل به مادرم 
معترض شدم. اما او بالحنی تحقیر آمیز BOLUS‏ برو 
توی استخر غر ورت شنا کن.... فقط واسه روزی که 
داری خفه میشی.سعی کن به غریق نجاتت احترام 
بگذاری!» منظورمادر رانفهمیدم.البته چیزهایی 
حدس می‌زدم؛در این دو سه هفته اخر «سام» هر 
شب یکی دوساعت به خانه می | مد ویشت درهای 
بسته با مادرم- که اوهم pole‏ صدایش می کرد-حرف 
می‌زد و آخر سرهم بی آن که به من نگاه کند از خانه 
بیرون‌می‌رفت!این در حالی بود که‌هر روز تنفر OF‏ 
نسبت به اوبیشتر می‌شد و... تا آن جمله رادر مراسم 
چهلم از زبانش شنیدم. 

در مراسم چهلم. SIE‏ چهل روز گذشته که 
«سعید و مجید» حتی در مراسم دفن وختم پد رش ر کت 
نکرده بودند. ان روز از صبح در چهلم حضور داشتند؛ 
به بهشت زهرا آمدند. میوه و شیرینی خریدند. اصرار 
داشتند پول ناهار راحساب کنند و... و در طول تمام 
آن چند ساعت لحظه‌ای هم از «سام» جدانمی‌شد ند. 
اینطور که شنیده‌بودم. مادرم و کالت به سام داده بود 
تاحسابهای کار خانه رابایسر خاله‌ها تسویه کند و 
حتی یک Glo‏ سهم پدر را به آنها بفروشد؛ دار و ندار 
پدر مرحومم را داشتند بالا می کشیدند و من بیشتر از 
پسر خاله‌هاء از سام متنفر بودم! 

غروب از oly‏ رسید و مهمانها یکی یکی داشتند 
می رفتند و ails‏ داشت خلوت می‌شد. سعید و مجید از 
مادرم خداحافظی کر دند وروبه سام گفتند:«داداش 
آمشب شامبی پیش مات حساب وکتابه راهم مشخمر 
کنیم که فردابریم محضر و کار را تمام کنیم؟» 

سام لبخند زد و گفت «چشم» پسر خاله‌ها که رفتند. 
در حضور مادر رو به سام کردم و گفتم: «راست میگن 
گر گهابومی کشند وهمدیگه روپیدامی کنند...»‌مادرم 
برای اولین بار سیلی اش را پر Ob‏ کردم طرفم. که سام 
دستش را گرفت و رو به من گفت: 

-باور کن خوشحالم که اینطوری رفتار می کنی.... 
چون ته مانده‌عشقی رو که هنوز توی دلم باقی مونده. 
داری از بین می‌بری! 

بقیه در صفحه VV‏ 
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کم ار دیز و کت 


بگو 

)فر زنداول خانواده‌ام.از روستای اسپیاربن 
واقع در سه کیلومتری‌شهرستان آمل.سه سالگی بر 
اثر تزریق پنی سیلین بدون تست اولیه دچار فلج اطفال 
شدم وپیگیری‌های والدینم برای معالجه و مراجعه به 
پزشکان تهر ان هم متاسفانه نتیجه‌ای نداشت و من در 
اوج نشاط وشادابی.نشکفته پزمردم وجست وخیزهای 
کود کانه‌ام به ر کود وسکونی غم انگیز تبدیل شد. در 
عین حال با وجود مخالفت‌هایی که از گوشه و DUS‏ 
می‌شد. پدر و مادرم برای اینکه من از همسن و سال‌هایم 
عقب نمانم مرا در ۷سالگی در دبستان روستایمان ثبت 
نام کردند.هرروز صبح مادرم مرادر آغوش خود به 
مدرسه می ورد وروی نیمکت می‌نشاند وغروب هم 
بر می گر silo‏ بعضی از روزها که مادر در گیر کارهایش 
در زمین کشاورزی ومنزل می‌شد. ناچار ساعت‌ها پس 
از تعطیلی مدر سه منتظرش می‌ماندم تا مرا به خانه باز 
گر داند و به همین منوال سه سال گذشت. 

کل( زند گیت چگونه متحول شد؟ 

از آنجایی که خداخودش اگر بخواهد شرایط 
رافراهم می IS‏ روزی مر بی بهداشتی که برای بررسی 
آمده‌بود؛ متوجه وضعیتم شد. سر میزم آمد ووقتی 
او گفتم که در اثر حر کت روی‌دست‌ها و زانوهايم این 
نواحی‌هميشه ز خمی می شوند.«زهرامسچی »این مربی 
دلسوزفردای !55 وزاز پدر ومادرم خواست تابه مدرسه 
بیایند و به آنها گفت که با توجه به پیشرفت‌های علم 
پزشکی قطعاً راهی برای معالجه‌ام وجود دارد و توصیه 
کرد که به ساری پیش د کتر پیوندی متخصص ار تویدی 
که تبحر زیادی در رشته خود دارد و در جبهه‌های 
جنگ مجروحین زیادی را معالجه کرده برویم تااو 
هم مرامعاینه کند ونظرش رابدهد. د کتر پیوندی با 
معاینه اولیه‌من ۰ ٩‏ قول بهبودی در حدی که بتوانم 
به کمک دو عصاراه‌بروم راداد. طی دو تابستان ودو 
عمل جراحی که روی پاهای من انجام گرفت. معجزه‌ای 
در زند گیم روی داد... 

امااولین بار در سالن فیز یوتراپی بیمارستان‌به کمک 
دو میله موازی راه رفتم و بعد در منزل به کمک پدرم و 
دو عصابا ترس و لرز پاهایم راروی زمین گذاشتم و در 


ربابه محمه زاو خی نگاو معاوت آملی 


حقیقت راه ر فتن برای من مثل پر واز برای افراد معمولی 
بود. دعاهای پدر و مادر نازنینم مستجاب شده بود. 
باورم نمی شد AF‏ بتوانم بدون کمک مادرم وبه تنهایی 
به مدرسه وجاهای دیگر بروم.احساس آن لحظه رابا 
هیچ چیز در دنیاعوض نمی کنم. من حتی می توانستم در 
بازی‌های کود کانه‌مثل هفت سنگ ووسط دری‌شر کت 
کنم که این نهایت آرزوی من بود. 

اباوضعیت جدید زند گی راچگونهادامه 
دادی؟ 

مدر سه راهنمایی در روستای بوران شهرستان 
ام ل بود که به‌همراه‌خواهر عزیزم که کیف مراهم 
حمل می کرد می‌رفتیم. با آنکه پدرم اصرار داشت 
که برایم سرویس بگیرد ولی من آنقدر حسرت در 
جمع بچه‌ها بودن را داشتم که ترجیح می‌دادم به همراه 
همکلاسی‌هایم وبااتوبوس ومینی بوس رفت و آمد کنم. 
هرچند اتوبوس Sle‏ سوزن انداختن نبود و از طرفی باید 
مسافتی را پیاده طی می کر دم . روزهای بارانی هم که 
قیافه من دیدنی می‌شد.از تمام لباس‌هایم اب می BSS‏ 
ومثل موش آب کشیده می‌شدم امابا توجه به شرایط 
سال‌های‌قبل همه‌این مش کلات برایم به راحتی‌قابل 
تحمل بود. فقط سعی می کر دم یک ربع زود تراز مدرسه 
بیرون‌بیایم تاصندلی JE‏ در اتوب وس گیرم بیاید. 
دوران دبیرستان راهم در آمل در دبیر ستان حضرت 
زینب کبری(س) گذراندم و دیپلمم رادررشته علوم 
انسانی گرفتم. 

× پس از گرفتن دیپلم چه کارهایی کردی؟ 

از وقتی خود راشناختم دوست نداشتم سربار 
دیگران باشم چه ازنظر مالی و چه معنوی! بنابر این با 
آموختن‌مهارت فرش بافی در این رشته استادشدم. 
روزهاپشت دار قالی می‌نشستم...و بدین تر تیب چهار 
تخته فرش بافتم. در خیاطی هم دستی بردم.اگر چه 
همه این کارها با شر ایط جسمی من مناسب‌تر بودند اما 
abel‏ ۱ 

اولین جرقه ننگارش در توچه زمانی زده 
شد؟ 

به یاد دارم سوم ابتدایی درس «فر sla‏ کنجکاو« 
رادر کلاسمان ودر حضور بچه‌ها طوری کنفر انس دادم 
که مورد توجه آقای معلم قرار گرفت و کلی تشویقم 
کرد.دردبیرستان‌هم همیشه در درس انشاعلاوه 
برانشاخودم برای عده‌ای از همکلاسی‌هایم نیز انشا 
می‌نوشتم و بعدها هم دل نوشته‌هایم رابه مناسبت‌های 
ماه راک ملو ن یر ABS‏ 


۵ می‌شد ؛ می‌خواندم. 


چگونه پای شما به دفتر روزنامه باز شد؟ 
یکی از دوستانم به ن ام‌خانم آماده که با 


ag 
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نوشته‌هایم آشنابود ومی‌دانست که درجستجوی 
کارهستم. توصیه کرد تاسری به دفتر روزنامه بزنم.اما 
وقتی به محل روزنامه رسیدم با دیدن پله‌های Lew!‏ 
زدم و گمان نمی کردم بتوانم با این پاها از پس این پله‌ها 
بر آیم.به هر حال سی پله رابالا آمدم و آثارم رابه مسقول 
اجرایی دفتر نشان دادم و فرم استخدام را تکمیل کردم 
وپس از گذشت ۰ ۲روز بامساعدتهای آقایان لاریجانی 
وحقیقی سر دبیر و مدیر مسئول محترم روزنامه اقتصاد 
پویا به عنوان ویراستار و خبرنگار مشغول به کار شدم 
وامروز پس از ۸سال قبل از plas‏ همکارانم باعشق و 
علاقه این سی پله را بالامی آیم. 

اولین گزارش خبری‌ات رااز ATES‏ کردی؟ 
og (۲‏ گزارشم از یکی از کلینیک‌های ترک اعتیاد 
بود که در آن با بیماران درباره علت آلود گیشان و نیز از 
مسئولین درباره نحوه‌مداوای بیماران به گفتگو نشستم 
استرس زیادی تاهنگام چاپ داشتم که خوشبختانه 
به خیر وخوشی این مطلب چاپ و اسم من هم به 
عنوان نویسنده در GAL‏ آن درج شد که شوق roll‏ تمام 
خستگی کار راز تنم بیرون کرد. 

× کدام یک از مطالب چاپ شده‌ات را بیشتر 
دوست داری؟ 

مصاحبه ای باتنها خانوارباقی ماندهساکن 
ور ااا ار 
چگونه وقتی همه سکنه روستا ds‏ مناطق دیگر مهاجرت 
کردند.دیدن یک خواب وعشق به امام حسین (ع)و 
lal‏ وت ,مس بر زید کی این خانواده را نقییر داد و آنها 
به عنوان تنها خانوار در این روستاماند گار شدند و 
حسینیه آنجا bell‏ کر دند به طوری که در سالهای 
اول دهه محر مش بها پد ر خانواده به همراه‌همسر و 
فرزندانش بساط شام خود رابایک ضبط صوت بر می 
داشتند و به آنجا می‌رفتند و نوار نوحه وروضه پخش 
می کر دند تابه قول خودشان چراغ ASG‏ روشن باشد. 
در سال‌های اخیر بیش از ۲۰۰نفر از روستاهای مجاور 
در دهه اول محرم در این تکیه جمع می‌شوند وعزاداری 
و اطعام دهی می کنند. این مصاحبه و p>‏ ف‌های بی‌ریا و 
مخلصانه عمو حسین نه تنها به دل من نشست بلکه در 
اذهان عمومی هم خیلی تاثیر گذار بود. 

×ظاهر آمحل سکونت شما خار ج از شهر است. 
چگونه به محل کار میآیی؟ 

قبل از ساعت ۷ صبح باید از منزل خارج شوم در 
pat‏ این صورت وسیله نقلیه به سختی پیدامی شود حتی 
گاهی هم حدود یک ساعت باید منتظر تا کسی بمانم و 
بعد هم با ۳ کورس خودم رابه دفتر برسانم ولی همان 
طور که اشاره کر دم عشق به این کار همه این سختی‌ها 
را قابل تحمل می کند. 


امیر پرندک 


کر دشکری بیشاپور را جدی بکیر ید 
اورک ارشیرهای تا اران در 
کیلومتری غرب کازرون است که در زمان ساسانیان 
ساخته شده» بیشاپور با ۰ ۰ LEAT‏ وسعت‌از شهرهای 
مهم آن زمان بوده و اهمیت ار تباطی داشته. این شهر از 
قدیمی ترین شهرهایی بوده که تاریخچه‌ساخت آن به 
صورت مکتوب در سنگ نوشته‌ای موجود است. 
شهر بیشاپور مر کز ایالت و کوره‌ارد شیر خوره 
بوده‌وتاقرن‌هفتم‌هجری آبادومسکونی محسوب 
می‌شده‌اماپس از آن ویران شده که البته گنجینه‌ای 
از | ثار ارزش مند ساسانی مانند معبد | ناهیتابه شمار 
می‌رود .طی سالهای اخیر همواره‌بحث ثبت جهانی 
این شهر تاریخی مطرح بوده‌اماعوامل مختلفی‌مانع 
ار ار اند کارا توا 
این در ار ات 
اما اکنون خبر رسیده که برای این مانع چاره‌ای 
لدو دود ده وران اا ار 
مذ کور سنگفرش شود. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جاده‌ای که همچنان قربانی می‌کیره 

آذرشهر یکی از جاده‌های پر ترافیک و بااهمیت 
آذربایجان شرقی‌است که غیر استاندارد و کم 
عرض بودن آن‌باعث شده‌تا آمار تصادقات دراین 
محور روز به روز افزایش یابد 

این بزرگراه که ورودی غربی کلانشهر تبریز 
نیز به شمار می رود.به دلیل اتصال شسهر S‏ صنعتی 
شهید سلیمی شهرستان آذرشهر به مر کز استان 
دارای اهمیت اقتصادی فراوانی است و شاید برای 
همین است که به این جاده. محور ترانزیتی اول استان 
گفته می‌شود . 

افزایش حوادث رانند گی در طول سال باعث شد 
تاصدای اعتراض مسئولان نیز به گوش برسد به 
طوری که بارها خواستار اصلاح این مسیر پرتردد و 
لراک وا 

.بهسازی مسیر جاده تبریز - آذرشهر ضروری 
است تاشاهد کاهش تصادفات درن محور خطر ناک 
باشیم, مسولان بهتر است در این باره جدی باشند. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 

وجود زیر ساخت‌ها در روستاها ضروری است 

طرح آما گیری ویژگی‌های مسکن روستایی 
درحالی اغازبه کار کر ده که به عقیده‌روستائیان 
اردبیل تسهیل مقاوم سازی مسکن روستایی, توسعه 
راههای ارتباطی و تامین زیرساختهایی مانند آب 


شرب سالم. گازرسانی. ساحت مدرسه و درمانگاه‌در 
روستاهاضرورت داشته و باید از اولویت‌های GIF‏ 
باشد درحالی که بی توجهی به‌این اولویتهاعر صه ز ند گی 
دزروبتتاراتنگ م ی کند. 

مرتضی اجمدی 
کار خانه‌ای قدیم و زیبا از آثار ملی خارج شد 


یک کارشناس میراث فرهنگی گفت: ستون‌های 
کار خانه‌ای بسیار زیبا و متعلق به دوران پهلوی اول در 
شهرستان شهر ضا به مزایده گذاشته‌شده است . 

لی لا پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 
کر دو ال کرای دیون عدت ری 
کارخان Gla‏ بسیار زیبا و متعلق به دوران پهلوی اول 
که در تاریخ مهر ماه‌سال ۱ به شماره ۶۵۳۹در 
فهرست JET‏ ملی ایران ثبت شده بود به راحتی و بدون 
سروصداو تنها باشکایت مالکان pals‏ تاریخ خردادماه 
سال ۱۳۹۰ از فهرست آثار ملی خارج گشت. 

وی ادامه داد:اين اقدام آغازی بود تاش اهد dats‏ 


کن کردن کلی بنا باشیم البته با شیوه‌ای نو یعنی صدور 
سر روت ای الت سا سل اعمان کارا 
به مالکین مربوطه. یعنی در واقع حکم تخریب بنابه 
صورت محترمانه. 


هزینه سموم برای کشاورزان بالاست 
کشاورزان شهرستان دشتی با مشکلات زیادی 
همچنین کمبودسهمیه گازوئیل از مهمترین مشکلات و 
خواسته‌های این کشاروزان است ولازم است مسئولان 
برای حل این مشکلات تلاش کنند. 
گودرزی 
پرورش ماهی آسیب زا شده‌است 
سرشاخه‌های رودخانه بزرگ کارون از جمله رودخانه 
ارمند.رودخانه بهشت آباد. کاج. کارون میانی و... در 
استان چهار محال وبختیاری محیط زیست این رود خانه 
راتحت Sb‏ قرار داده و عملاحیات | کوسیستم آبی و 
تنوع زیستی این رودخانه را با خطر روبرو کرده است. 


oS سم‎ 
ed) ۱ 


داستان‌زند گی 


سام‌این را گفت و دوباره‌با مادرم به گوشه blo‏ 
رفتند و مشغول صحبت شدند و... 


خبر مثل بمب منفجر شد؛پسر خاله‌ها توسط 
ماموران آ گاهی به جرم جعل امضاء سندسازی ودست 
بردن توی مدار ک وپرونده‌های کارخانه بازداشت 
شدنداسام باچهل روز تلاش شبانهروزی_واینکه 
خودراط وری به حماقت بزند که سعید و مجید او 
رااز خود نرانند-تمام تخلفات آنها رارو کرده‌بود. 
ا ا ا 
آن محضری بود که پدرم یک دانگ کارخانه رابه 
نام بس ها کردهبودا آبدارچی که اد 
روستایی بود بعد از اینکه تر سش از سوی مادر ریخته 
بود که برایش قسم خورد:«از توشکایت نمی کنم 
ورضایت هم میدم» و بعد از اینکه «سام)» به اوده 
میلیون تومان پاداش داد. راضی شد به آ گاهی dale‏ و 
به ماموران بگوید:«پسر خاله‌ها به سراغ پسر رئیس 
محضصر امدند و قرارشد او صلحنامه پدر راعوض 
کند؛یعنی به جای اینکه یک دانگ به نام پسر خاله‌ها و 
پنج Slo‏ به نام پدر باشد. همه چیز بر عکس شود.... 
در عوض سعید و مجید هم یک Silo‏ کارخانه رابه 


آن‌روز_-پس از حدود دوماه_-تمام پرسنل کار خانه 
لباس مشکی رااز تن در | وردند؛ این درخواست مادر 
بود که می‌خواست مدیرعامل جدید رامعرفی کند! 

ساعت ۸صبح بود که‌مادرم «دوقلوها» رابرداشت 
و قبل از اینکه از خانه خارج وراهی کارخانه شود به 
من گفت: «یادته بهت گفتم سعی کن برای روز غرق 
شدن.غریق نجات رابرای خودت نگه داری ؟ حیف 
که حرفم رانفهمیدی» 

مادر این را گفت و رفت تادر جشن شر کت کند. و 
درحالی که من فکر می کر دم به من اهمیت نمی دهد 
[بعدهاسام به من گفت ]به‌سام گفته بود:«حالا که همه 
کار کردی....یادت باشه که مهندس خدابیامر ز خیلی 
این دختر رادوست داشت واز گناههاواشتباهاتش 
می گذ شت...»!داخل حیاط و کنار حوض نشسته بود م 
که سام داخل خانه شد انگار مخصوصا از هميشه 
شیکیوش تر شد ه بود تادل مر احسابی بسوزانداو ارام 
به طرفم آمد و گفت:«شمادختر مهندس هستی... 
خوب نیست توی جشن نباشی...» 

بالاخره غرورم همراه بغضم شکست و گفتم: «اگر 
ازت بخوام به خاطر پد ر جون منوببخشی. قبول 
می کنی ؟٩»‏ 

سام خیره‌ام شد و بی مقدمه گفت:«نه... به خاطر 
پدرجون نمی‌بخشمت... اما چون سعی می کنم آدم 
باشعوری باشم. شرایط تو رادرک می کنم.... فقط به 
خاطر دل خودم. گذ شته را نادیده‌می گیرم! 


Sara‏ تنما تنهایی کار امد است که همر اد داشد یاو هدن و Ooo gS‏ در خر دو دای 


Neos‏ دبا و گت 


گزارش خارجی 


به نقل از تایم؛ متر جم: مریم نیک پور 

وتوی دقیقه‌ی نود! 

آخرین‌باری که رئیس‌جمه ور آمریکا(بیل 
کلینتون) تلاش کرد glean‏ ایرن ی خود(محمد 
خاتمی) رابه‌طور غیر رسمی ملاقات کند. غیر از 
این که راه به‌جایی نبرد. این تر فند به بازی قایم باشک 
تبدیل شد. 

زمینه‌ی کوشش برای چنین ملاقاتی درسال 
Yous‏ اماده‌شد.یعنی وقتی که بیل کلینتون‌در 
گر دهمایی سالیانه‌ی‌سازمان ملل در شهر نیویور ک» 
خواست خودش رابه محمد خاتمی؛ رئیس جمهور 
اصلاح‌طلب‌ایران معرفی کند.رئیس جمهور آمریکا 
خودش را آماده کرده بود تادر اقدامی‌هماهنگ. 
در« کریدؤن ساز مان ملل بارس تقو راد ان 
دست بدهد ولی خاتمی از این کار خودداری کرد. 
مفسران آمریکایی این موضوع راچنین تحلیل 
کر دند:«افراطی‌های پشت پرده‌ه ای ایران. در 
«وتوی دقیقه‌ی‌نود» خود. خاتمی راوادار کر دند. 
خلاف عقیده‌ی خود عمل کند وبا کلینتون دست 
ندهد.» از سویی» برخی از مفسران آمریکایی گفتند: 
«آنها[ایرانی‌ها آهیچ پشت پرده‌ای ندارند و قوانین 
خود را اشکارا در راهییمایی‌ها و نمازهای جمعه‌ی 
خسود. لها کب تصویب می کد 
اگر کلینت ون به‌همایش‌های 
مذهبی سیاسی آنها نگاه کرده‌بود. 
می‌دانست نباید دستش رابه سوی 
خاتمی دراز می کرد.» 

از آن روزها ۱۳سال گذشت تا 
به نظر رسید زمینه‌ی تلاش مجدد 
آمریکابرای«دست دادن‌باایران» 
فراهم آمده‌است: ۲۴سپتامبر, 
نقط 4 pity glee‏ می رس یذ که 
«اوباما» در سازمان ملل بتواند از 
هنر دیپلماتیک خود استفاده کند و 
بارئیس‌جمهور تازه‌منتخب ایران؛ 
«حسن روحانی» دست بدهد. 
چیزی که‌اين کوشش مجدد را 
پرانگیزه‌ترمی کرد. این بود که‌از سال ۱۹۷۹ تا 
کنون.اين دو کشور انگیزه‌ای قوی برای تفاهم دار ند: 
اوباما می‌خواهد بدون‌این که خطر جنگی دیگر را 
در خاورمیانه بپذیر د. جلو فعالیت‌های هسته‌ای 
جنگی ایران رابگیرد. روحانی نیز به خواست 
رآی دهند گانش‌انتخاب شده بود تااقتصادی را که 
با تحریم‌ها در معرض نابودی بود بهبود بخشد. 

اتفاقی که نیفتاد! 

درروزه ای قبل از «گپ در سازمان‌ملل» 


ایرانی‌هابرای یک دست‌دادنرئیس‌جمهورانه» 
بسیار مشتاق به‌نظر می‌رسیدند. روحانی نیز در 
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این ما ik‏ که 


هام ند 


مجله‌ی تایم د رآخرین شماره‌اش درباره‌ی دو رئیس‌جمهور ایران وآمر یکاء حسن روحانی و باراک اوباما گزارشی 
منتش رکرده که گرچه تاحد ودی‌مغرضانه است.اماد رآن به مسائلی اشاره کر ده که اقتدار سیاسی‌جمهوری 
اسلامی‌ایران رانشان می‌دهد.اقتداری که برای مردمایران و بسیاری از مردم جهان افتخا رآفر ین واطمینان بخش 
است ولی‌برای برخ یا زقدرت‌های جهانی استرس زاودشوار فهماست.ای نگ زار ش به مسائلاحتمالی مذاکره‌ی 
ایران وآمر یکاپ رداخته وموضع‌هسته‌ای رابررس SF‏ ده ضمناً به اثر عمیق یکه جمهور ی اسلامی بر سیاست‌های 
جها نگذاشته,اشارات یکرده.خوانن دگان | ر جمند ضمن مکالمه این مقاله حتمابه این نکته توجه م یکنن دک هآنچه 


می‌خوانند مواضع یک نشر یه pol‏ یکای ی است, نه نظر ما... 


مصاحبه‌ای گفته بود «ملاقات بااوبامارادر نظر 
دارد.»مساعدت‌های کاخ سفید این مسأله راروشن 
کرد که رئیس‌جمهور آمریکابرای این «دست 
دادن» بسیار مشتاق‌تر و مصمم تر است. همه‌ی دنیا 
منتظر لحظه‌ای بودند که ایران و آمریکا باهم دست 
بدهند و هیجان تازه‌ای در جهان سیاست ایجاد شود 
ولی این اتفاق نیفتاد! 

صاحب منصبان دو کش ور در Sle‏ که کارهای 
خودرابرای گر دهمایی‌ساز مان‌ملل آماده‌می کر دند. 
درباره‌ی ملاقات احتمالی این دورئیس‌جمهور حرف 
می زدند.سردبیران نشریات معتبر وب نامه‌های 
تلویزیونی وسایت‌های خبری جهان بسیار به هیجان 
ام ده‌بودند ورایزنی می کر دند تابرای عکاس‌هاو 
فیلم بر داره ای خود مج وز بگیر ند واز آن لحظه‌ی 


تاریخی عکس بگیر ند. در «گپی کریدوری». یکی از 
صاحب‌منصبان آمریکایی گفت: «چه کسی فکرش 
رامی کرد ایران این قدر مهم شود که رسانه‌های 
معتبر ومردم سراسر جهان اخبارش رادنبال کنند 
و منتظر لحظه‌ای باشند که رئیس‌جمهورش افتخار 
«دست دادن» بد هد. او جمله‌ی اخیرش را با یو زخند 
بیان کرداماواقعیت همین است. چه قبول کنیم چه 
نکنیم. ایران برای خودش قدرتی شده. 

حالا همه منتظر بودند اوباما و روحانی در راهرو 
به‌هم برسند وایران و eB LIK pol‏ دست بدهند. 
این راهرورابه کوچه‌های تنگ «قهر و آشتی» تشبیه 
کرده‌اند.واین سؤال هیجان‌انگیز دنبال پاسخی 


ی رو ۳۵۸۱ 


امیدوار کننده بود: LT‏ این اتفاق خواهد افتاد؟ 

ایران گفت نه! 

صدای افس وس همه بلند شد: «ایر انی‌ها این 
ملاقات رالغو کر دند!» سخنگوی رسمی کاخ سفید 
گفت:«واضح بود که این موضوع برای آنهابسیار 
پیچیده بود!» اما به نظر مفسران ما(مجله‌ی تایم)| گر 
بخواهیم «واضح)» بگوییم تیم اوباما دوست دارد 
این طور برداشت کند که روحانی جا زده‌است يا او 
نیز مانند خاتمی است که ۱۳ سال پیش در آخرین 
دقایق.بهفر مان مردمش توجه کرد واز«دست 
دادن رئیس‌جمهورانه» خودداری کرد.البته آمریکا 
این برداشت خود رابا کلماتی به کار بر د که موّدبانه 
نبود واين از ادب سیاسی به دور است. شاید لحن 
کاخ سفید. به دلیل شو کی بود که 
از شنیدن «نه»ی ایران به او وارد 
شده‌بود. مثل کسی که مطمئن 
است چیزی رابه دست می آورد 
ولی موفق نمی‌شود و زبان به ناسزا 
باز می AS‏ 

در مراسم صبحانه‌ی روز بعد. 
روحانی به گروهی روزنامه‌نگار 
گفت: «اين آمریکاست که برای 
ملاقات اصرار می کند ومن‌این 
درخواست رانپذیرفتم زیرابرای 
بررسی ان وقت کافی نداشستم. 
ایران با مذاکره مخالف نبوده و 
نیست‌امانخست بای داهداف 
عینی روی میز مذاکره باشد.اگر ما 
قدم‌ه ای آغازین رابادقت برنداریم. به اهدافی که 
حق ماست. نخواهیم رسید.» 

به ‌نظر مفسرانی که دقیق‌تر به مسائل نگاه 
می کنند.«نه» گفتن ای ران قابل پیش‌بینی بود زیر | 
حسن روحانی نگفته بود با اوباماملاقات خواهد کرد. 
اوفقط گفتهبود:«ملاقات بااوبامارادر نظر دارد.» 
این جمله.به‌این معنی است که در نظر دارم برای این 
موضوع فکر کتم. نه این که در نظر دارم بااوملاقات 
کنم. آ مر یکانباید روی‌سخنان دوپهلوحساب باز 
کند. پای ان غیر منتظره‌ی یک‌هفته‌ای پروسه‌ی 
آشتی, گیج کننده بود. ولی بر ای اوباما رسیدن به 
نکتهای کلیدی‌بود:باید در باره‌یادبیات‌جمهوری 


اسلامی ایران بیشتر کار کند تا معنای سخنان کنایی 
رابفهمد چیزی که حسن روحانی در آن‌مهارت 
دارد. 

روحانی به طور مکرر نشان میداد که برای 
پرداختن به مساله هسته‌ای Ol pl‏ مشتاق است. این 
درست برعکس رئیس‌جمهور پیشین, احمدی‌نژاد 
بود.اوغیر bl‏ بحت ومذا کره‌بود.روشن است 
بیشتر از آنچه که فکرش رامی‌توان کرد. اما فرصت 
ملاقات از دست رفت وابهام در نیت واقعی حسن 
روحانی تا امروز باقی است و تمام اینها توانست اوباما 
این که روزی بخواهد باایران وارد جنگ شود. واین 
وا کنشی مجربانه نیست زیر امانند کسی است که 
برای آشتی قدم پیش گذاشته و چون سر خورده 
شده.حالامی گوید با تو هیچ حرفی ن دارم مگر با 
زبان دعوا! 

«گری‌سامور», پیشگام روابط Lol pl‏ آمریکا(تا 
اوایل امسال) واکنون که رئیس متحدان عليه برنامه 
هسته‌ای‌ایران است.می گوید:«من فکر می کنم که 
ایران ترسیده‌واز برقراری رابطه واهمه دارد. تمام 
اینها بر آورده کردن توقعات دو طرف راناموفق 
می کند. دو طرف هنوز خیلی فاصله دارند تابخواهند 
در مورد مسائل هسته‌ای با هم به توافق برسند.» 


مشکل قدیمی - مشکلات جدید 


خود آمریکا بود که سال ‌ها پیش نخستین 
بذرهای بر نامه‌هسته‌ای‌ایران را کاشت. پر زیدنت 
«آیزنهاور», رئیس‌جمهور وقت آمریکا, [در سال 
۵ شمسی ]با اعطای بخشی از بر نامه اتمی 
به‌منظور پر وژه«اتم بر ای صلح»یک رآ کتورهسته‌ای 
تحقیقاتی کوچک به ایران داد.ایران فعالیت‌های 


هسته‌ای خود راتابعد از انقلاب اسلامی‌درسال 
٩‏ میلادی مسکوت گذاشت. اما بعد از جنگ 
سخت با عراق» در سال ۱۹۸۰ وپس از اینکه شدیداً 
احساس ناامنی کر د.بر نامه‌های‌هسته‌ای رااز سر 
گرفت.ایران‌این فرصت راغنیمت شمر د وپیشرفت 
برنامه هسته‌ای خود راتا سال‌ها مخفی aS‏ داشت 
تااين که درسال ۰۳ ۲.یک گروه که با برنامه‌های 


اتمی ol‏ مخالف بود. از پیشر فت بر نامه‌های Ol pl‏ 
و آشکارسازی صوری این کشور(ایران) از تولید 
سلاح اتمی پر ده‌برداشت اما تهران پافشاری کرد که 
این فقط و فقط اورانیوم غنی شده است که می‌خواهد 
از آن برای اهداف صلح‌جویانه استفاده کند و هیچ 
قصد دیگری ندارد. همان‌طور که هنوز هم به این 
مساله‌اصرار دارد.رهبرایران. آیت‌الله خامنه‌ای 
همان زمان فتوایی صادر کرد که علیه تسلیحات 
اتمی بود.مامی‌دانیم وقتی 
که یک فقیه مسلمان فتوایی 
صادرمی کند آن‌فتوابه 
قانونی اسلامی تبدیل می‌ شود 
بنابراین سیاستمداران جهانی 
ومخالفان به شک‌افتاد ند که 
شایدایران راست می گوید و 
دنبال سلاح اتمی نیست زیرا 
غیرممکن است که فقیهی 
چیزی راحرام بداند و مردم 
اجازه بدهند آن pe‏ در آن 
کشور وجود داشته باشد. 
حسن روحانی هم اخی را 
در گفتگ وباشبکه NBC‏ گفت ای aol‏ گزدنبال 
ساخت بمب آتمی نیست اما بازرسان سازمان ملل و 
بسیاری از بزر گان غرب می گویند برنامه هسته‌ای 
ایران پایش را از تامین انرژی‌های خانگی و نیازهای 
تحقیقاتی فراتر گذاشته و دلایلی دارند که می‌توانند 
ثابت کنندایران دریاره‌ی ساخت بمب اتمی تحقیق 
می کند. امروز آمریکا و اسرائیل نتیجه گرفته‌اند که 
ایران‌هر لحظه که بخواهد. می تواند در کمتر ازیک 
سال» سلاح اتمی بسازد. 

اماداشتن توانایی خود به خود جرم نیست.جالب 
است که یکی از مخالفان ابر ان pasa‏ سیاسی بی.بی. 
سی ]معتقداست:«آیا 
آمریکا درباره‌ی داشتن 
تسلیحات هسته‌ای به 
اسرائیل نیز حساس 
است و هشدار می‌دهد ؟ 
آیا تا امروز کسی دنبال 
این بوده که بداند در 
اسرائیل چند برابرایران 
اورانیوم غنی شده وجود 
دارد؟» 


تحریم و تهدید 

تلاش‌های اوباما 
برای متوقف کر دن پیشر pled‏ آن درز مینه‌ی سلاح 
هسته‌ای ایر ان ادامه‌ی تدابیری است که «جرج 
بوش» آغاز کرده‌بود.البته بوش با گفتن این که 
«ایران محور شرارت | ست».تهران راخشمگین 
تحریم اقتصادی رادر سال ۶ ۰ جرا کرد.بعد از 
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آن.اوباماتلاش کرد باسخت تر کردن تحریم‌های 
اقتصادی, حتی با تحریک کشورهای دیگر برای 
همکاری دراین زمینه, Ol pl‏ رازیر فشار بگذارد 
تابتواند به خواسته‌ها و اهدافش بر سد. در ادامه‌ی 
تحريم‌ها.اوبامادر سال ۰۹ ۲۰پیشنهاد ایران‌رابرای 
مذاکره مستقیم رد کرد و بارهااعلام کرد که مشتاق 
است برای پایان دادن به‌اين اوضاع به اقدام نظامی 
دست بزند. واضح نیست که اوباما برای علاقه‌اش 


به جنگ تاچه حد جدی‌بود.این تهد ید که بارها 
از زبان او واسرائیل اعلام شده‌بود. مردم ایران را 
نترساند و آن را شوخی پنداشتند. اما واقعیت این 
حدود زیادی گر فته است. از سال ۱۱ ۲۰.صادرات 
نفت کش ور از ۲/۴میلیون بش که در روز به کمتر از 
نصف این رقم رسیده‌است که بر ای اقتصاد ایران 
. ۷میلیارد دلار هزینه داشته. تورم طبق آمارهای 
رسمی Ol pl‏ به بیش از ۰ ۴درصد رسیده‌اما احتمالً 
که در دنیاحا کم است. وضعیت بسیار خطر نا کی 
ا ست اما این تحريم‌هاواين مشکلات اثر کمی روی 
موقعیت محمود احمدی‌نزاد گذاشت که مدعی بود 
تخر هابا تدارد واین‌پرای مشسر ان سیاسی, 
اقتصادی واجتماعی عجیب است که ایران با وجود 
این‌همه‌شرایط دشوار وبیکاری جوانان.هنوز 
ایستاده است و شرایط تعیین می کند. 

اماحسن روحانی پیشنهادی داد که به نظر 
می‌رسد در صورت تحقق آن انتظارات واشنگتن را 
بر آورده‌خواهد کرد.حالا زمانی رسیده که‌اعضای 
کابین هاش خودشان راب اعضای انعطاف ناپذیر 
دولت احمدی‌نژاد مقایسه می کنند و از همکاری و 
کمک رس‌انی دم می‌زنند. روحانی به خاطر تحصیل 
دردانشگاه گلاسکو(اسکاتلند), می‌تواند غربی‌هارا 
بفهمد. او در گلاسکو درس می‌خواند وبرای آینده 
به زبان انگلیسی توانسته تا حدود زیادی دل غربی‌ها 
را بر باید. 


می خواحید 
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دختری دارم که اخیراعلاقمند به پیسری شده‌است. 
گرچهاورامحدود کرده‌ايم ورفت و آمدهای‌اورازیر 
نظر داریم. ولی اصر ار دارد که او می‌تواند همسر خوبی 
برایش باشد نگرانی مااینجاست که اوبه هر حال دست 
از پاخطاکند وادامه‌این دلبستگی او را به انتخاب غلط 
شما با این مشکل چگونه بابد برخورد کردا؟ 

دختر شما چند سال دارد؟ 

۷ ساله وسال آخر دبیرستان است 

آنها چگونه باهم آشنا شدند؟ 

دقیقا نمی دانم ولی چون آن پسر در همین محل زندگی 
می کند. فکر می کنم در همین رفتار و | مدهای به مدرسه 
یا آنهاار تباطی‌هم باهم دار ند. یعنی به شکلی که با 
هم بیرون بر وند يا قرار در محل خلوت یادر رستوران 
یاجایی بگذارند؟ 

گمان نمی کنم! دخترم اهل روابط باز نیست. 

اس کون 4 متوجه شده‌ید که آنه اروا 
یکدیگر دارند؟ 

یکی دوبار پنهانی مراقب رفتارش بوده‌ام. آن پسر او 
را تعقیب می کند و یکی دو بار که می‌خواستند مزاحم 
دخترم شوند اوبه‌هواخواهی در آمده‌وبامزاحمین 
درگیر شده و خودش هم از طریق پدرش اعلام کرده 
که می‌خواهد برای خواستگاری بیاید. 

× حالا چرا شما مخالفت می کنید ؟ 

تحصیلاتش راهم تمام نکر ده اهل دعواهم همست 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از Al‏ تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت!۱ الی ۱۳ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط‌عمومی مجله 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ولذاتناسب خانواد گی نیز باهم نداریم. در حالی که 
فهمیده‌ام دخترم به شدت نسبت به او گرایش دارد. 
ګاد pola i>‏ این سن بسیار احساساتی هستند, به 
خصوص نسبت به پسری که حالت حامی به خود 
بگیرد وبه اصطلاح «غیرتی» باشد خیلی زود آنها 
رامجذوب خود می کند.لذانحوه‌برخورد شمابا 
این مسأله باید خیلی ظر یف باشد. تنها با محدود 
کردن دختر تان یاشکایت از آن پسر و یا تنبیه و 
پرخاشجویی نمی توانید به نتیجه بر سید. 

پس باید چه کار کرد!؟ دخترم می گوید؛اوعاشق من 
است و به خاطر من حاضر است هر کاری بکند. 

jh‏ همین جاشروع کنیم.به جای مخالفت 
اجازه بدهید آنهابه خواستگاری بيایند. شماهم با 
پسر مور د نظر برخورد دفعی و پر خاشجویانه نداشته 
باشید.بهترین کاری که می‌توانید بکنید این است 
که به دخترتان ثابت بکنید عشق او واقعی نیست 
ونمی‌توانداوراخوشبخت بکند.مثلآدر جلسه 
خواستگاری به او بگویید بهتر است هر گونه‌ار تباطی 
رابادختر تان‌قطع کند وبه‌جای آن به شروط شماعمل 
کند. آنوقت انتظاراتی را که‌از داماد آینده‌تان دار ید 
بااودر میان بگذار ید.مثلا ینکه درسش راتمام کند. 
ودر کنکور شر کت WS‏ و... 

دراین صورت او واردیک ازمون خواهد شد در 
صورتی که سر به راه شد وشرایط شمارا پذیرفت و 
استانداردهای شمارا رعایت کرد. معلوم می‌شود که 
می‌توانید به اواعتماد کنید وامااگر همچنان به روال 
گذشته ادامه داد می توانید به دختر تان بگویید پس او 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشسنه ها از ساعت 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۹۹A‏ 


اتهام خر ید و فروش 
مال مسر و قه 


هستم. چند ماه پیش یکی از همکارانم پیشنهاد داد 
برای توسعه کار مان یک عدد باسکول‌دیگر خریداری 
کنیم تابتوانیم توزین وتوزیع آهن‌هایی را که خرید 
و فروش می کنیم بهتر و سریع تر انجام دهیم. مدتی 
دربازاز گشتيم ووا بای کول ۰ ۳۳ 
بامالک oT‏ داشتیم و پس از توافق بر قیمت. آن رااز 
وی خریدیم. پس از چند ماه متوجه شدیم شخصی با 
ادعای مالکیت نسبت به باسکول از من و همکارم به 
er,‏ 
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عاشق نیست. بلکه یک مزاحم است. چون‌اگر توبرایش 
آهمیت داشتی pole‏ بود شرایط رسیدن به تو را که 
خیلی هم سخت نیست.بپذ یر د تامور د قبول خانواده‌ات 
قرا ر گیرد. یکی از راه‌هااین‌است.راه‌دیگر آن است که به 
او ثابت بکنید او یک عاشق نیست و دروغ می گوید. 
×مثلاچکار باید بکنیم؟ چگونه می‌شوداین را 
تشخیص داد؟! 

خوب ممکن است چنین افرادی به سراغ دختران دیگر 
نیز بروند یادوستان دیگری هم داشته باشند. در این 
صورت وقتی دختری بفهمد که پسری که مدعی است 
عاشق اوست و در عین حال به دختران دیگر نیز فکر 
می US‏ از او دل می‌برد و آن وقت خودش به این نتیجه 
می‌رسد که نمی‌تواند به اواعتماد کند ویااینکه از 
طریق دوستانش به حقایقی دست پیدابکنید تا تصویر 
روشنتری از اوبدست آید. در هر حال توصیه مااین 
است که در این سن وسال بحران‌های عاطفی دوران 
بلوغ هر گز سعی نکنید از روش‌های غیر منطقی استفاده 
کنید.حتی در برخورد OTL‏ پسر جوان نیز به گونه‌ای 
رفتاربکنید که به عن‌ادو کینه منجر نشود.هر چه 
عاقلانه‌تر بااین مسأله برخورد کنید به نتیجه بهتری 
می‌رسید. بیش از هر چیز با نزدیک کردن خودتان به 
دخترتان و باهمزبانی و همدلی با اومی‌توانید راهنمایش 
باشید. مراقب‌باشید که گاهی لجبازی‌ها و LS slic‏ فه 
بدون اقناع طرف مقابل شمارا نا گزیر به پذیرش شرایط 
نامعق ول خواهد کرد. شرایطی که نامی‌جز تسلیم 
نمی‌توان بر آن گذاشت. 

مراقب باشید که به شرایط تسلیم نرسید . 


شکایت کرده است. 

با مراجعه به بازیرسی مربوطه مبایعه نامه مر بوط به 
خرید باسکول را ارائه دادیم و حتی فروشنده راهم که 
از همکاران دیگر مان بود به با پرس معرفی کر دیم.اما 
بازپرس با استدلال بر اینکه چون به خریدن باسکول 
اقرار کر ده‌ایم پس خرید وفروش مال مسروقه راقبول 
داریم برای هر یک از ما مبلغ صد میلیون تومان قرار 
صادر کرد. با سپردن وثیقه ملکی توانستیم آزاد شویم 
و پرونده برای تعقیب و دستگیری فروشنده مفتوح 
است.در حالی که شاکی هیچ مدر کی را که دلالت بر 
مالکیت‌اوتسبت TIS a‏ 
ضمن اینکه ما هیچ اطلاعی از دزدی بودن باسکول 
نداشته‌ایم و آن را تقریباً به نرخ روز خریداری کرده 
ایم.حتی دو فقره چک برای این موضوع به فروشنده 
داده‌ایم که اگر از بانک استعلام شود وصول آنهارا 
اعلام خواهد کرد. با توجه به مطالبی که شرح دادم 
سئوالاتم از شما این است : 

ام کان موم ا 
فروش مال مسروقه چقدر است؟ 

۲-آیاصدور قرار تأمین کیفری مقد مه محکومیت به 


خانم سیده شادیه جلالی 

|| کارشناس ارشد روانشناسی 
دوش نه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


همانطور که قبلاً هم گفته شد. عادتها در کود کان اغلب 
موجب خجالت. سرافکند گی و آزار واذیت والدین و 
یا آسیب رساندن به خود کودک می‌شود. هنگامی که 


عاد تهای رفتاری با وا کنش‌های ناصحیح والدین همراه 
شود و ک ودک به دلیل این رفتارها موردسرزنش. 
تهدید و تنبیه و... قرار گیرد به مرور مسائل عاطفی 
نیز با ان همراه شده و کود ک دچار مشکلات عاطفی 
و هیجانی نیز می‌شود و تفاوتهای بارزی میان سطح 
عملکردها و رفتارهایش pl wl‏ کود کان دیده خواهد 
شد و به مرور رفتارهایی مانند قشقرق به پا کردن. 
ناخن جویدن, مکیدن انگشت و... در او lak‏ می شود 
bas‏ وری که‌مادیگر این ر فتارهارادر سن‌اوعادی 
ae‏ 

پس فراموش نکنیم که ما والدین هستیم که‌بانا | گاهی 
ورفتارهای ناصحیح.عادتهای کود کانمان رابه اختلال 
تبدیل می‌کنیم. این هفته ابتدا به رفتار قشقرق به پا 
کردن و کج خلقی کردن در کود کان می‌پر دازیم و 
راهکارهایی برای کاهش بروز این رفتار به والدین در 


ذیل توصیه می کنیم: 


an‏ وه 


قشقرق به پا کردن. کج خلقی کردن 
علت: 
۱-این‌اقدام‌می‌تواندراهی‌برای‌بیان خواسته‌هاو 


می‌شود؟ 
میثم محمدی-تهران 


مجرم بابد دانابه سروثهبودن باه 


پاسسخ: جوابگویی کامل به سئوال اول شماتازمان 
تکمیل تحقیقات باز پر س پرونده‌امکان پذیر نیست. 
دلایل و مدارک موجود واظهارات شاکی و متهم و 
سایر افر اد ذیربط صحت اتهام را مورد سنجش قر ار 
دهد. سپس با در نظر گرفتن همه جوانب نظر خود در 
آن زمان‌نمیت-وان به طور قطعی چیزی را پیش بینی 
کرد.اماظاهر امر دلالت دارد که شمااطلاعی از 
مسر وقه بودن مال نداشته وبرای آن‌به قیمت متعارف 
سول ات کر اند yoo‏ اک را نامه‌ای 
دارید که صحت و اصالت آن مورد انکار قرار نگ فته 
است. سندی که ثابت می کند شما قصد و اراده‌انجام 
معامله صحیح و قانونی داشته اید. در غیر این صورت 
برای‌خرید وف روش مال مسروقه مبایعه نامه ای تنظیم 


دستیابی به آنه باشد. 

۲-شاید کود کتان خسته, گرسنه یا کلافه است. 
۳-ممکن است کود کتان نتوانسته باشد از عهده کاری 
بر آید. مثلادر بستن بند کفش‌هایش دچارمشکل 
شده و همین او راسردر گم و عصبانی کرده است. 
۴سممکن است کود کتان‌بدین وسیله‌ازشمادر خواست 
می کند که به او توجه IWS‏ 


راهکار: 

۱-صبور باشید و سر فرزندتان فریاد نکشید. بگذارید 
او آرام شود. 

۲-اگر کود کتان در محلی عمومی قشقرق به پا کرد. 
او رابه مکانی خلوت تر و خصوصی ببرید. 

۳-اورادر آغسوش بگیرید ودر گوشش کلمات 


نمی کردید. 

استدلال باز پرس در اینکه چون اقرار به خریدن 
باسکول کردهاید لاجر اق-رار به خرید وفروش مال 
مسروقه نموده‌اید صحیح نیست و این اقرار دلالتی بر 
مجرمیت شماندارد. زیر اش ماصر فا اقر ار به خرید 
باسکول کرده‌اید وصرف خرید مال از دیگری ولو 
اینکه مسروقه باشد جرم محسوب نمی شود.مگر اینکه 
خریدار از مسروقه بودن مال اطلاع داشته‌باشد که 
دراین صورت pole‏ وقوع جرم تکمیل شده و اتهام 
وارد خواهد بود. در حالی که بازیرس دلیلی در دست 
ندارد که اثبات کننده آ گاهی شمابه مسروقه‌بودن 
به سبب فقدان سوء نیت در شما ناچیز به نظر می رسد. 
علاوو ی اینکه cela we‏ سا اس ط نما (حتانجه 
در وجه فروشنده باشد) هم پرداخت راثابت می کند و 
هم اثبات سوء نیت شمارا سخت تر. 

۲-صدور قرار تأمین در پرونده‌های کیفری صرفاً 
برای جلو گیری‌از فر ار یا مخفی شدن متهم است.قانون 
لازم دانسته که متهم جهت گذراندن مراحل قضایی 
همواره‌در دسترس باشد تا جنانچه اتهامش OLE‏ 
گر دید به‌مجازات عمل خود بر سد.بنابر این صدور 
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۴-راه کنترل عصبانیت را به او بیاموزید. 

۵-به او بگویید از اتاق می روم. هر وقت گریه‌ات plas‏ 
شد. پیش من بیا. 

۶سنگذارید قشقرق کود کتان به اوج برسد. توجه او را 
به امر دیگری معطوف کنید. 

۷-به اوحق انتخاب بدهید تااز قشقرق جلو گیری 
شود. مثلابه جای OT‏ که به او بگویید به رختخواب 
برو,بگویید دوست داری اول لباس خوابت رابپوشی 
یا مسواک بزنی. بدین تر تیب مانع از کوره در رفتن 
کود OLS‏ می‌شوید. 

۸-عامل کلافگی کود کتان رابرطرف کنید. مثلاا گر 
اواز گرسنگی dS‏ است به او غذا بدهید. 

٩-در‏ کارهایی که‌هنوز مهارت لازم رابرای‌انجام 
دادنشان پیدانکرده به او کمک WS‏ 

۰ -ازقراردادن کود ک در موقعیت‌هایی که 
آرامش راز اومی گیردیا در آنه انمی‌تواند بازی 
کند بپرهیزید. 

۱ ۱-اگر چیزی را که می‌خواهد در هنگام قشقرق به 
او بدهید. در واقع به او آموخته‌اید که راه مناسبی را 
کرای ر ین خواسته‌هایش انتخاب کرده‌است: 
پس‌هر گزچنین کاری راانجام ندهید ودرهنگام 
قشقرق. کودک را به خواسته‌اش نر سانید. 

۲-ازایجاد موقعیت‌هایی که بچه ممکن است‌در آن 
قشقرق به پا کند. حتی‌الامکان بپرهیزید. 


a 
قرار تأمین کیفری مقدمه محکومیت به جرم نیست و‎ 
در تصمیم گیری نهایی قاضی بی‌تأثیر است.‎ 

۳- نتیجه این پرونده تا حدودی GSS‏ مالکیت بر 
باسکول رامشخص خواهد کرد. قطعاً بازپرس پرونده 
شاکی را مالک شناخته که به شکایتش تر تیب اثر داده 
ات ای یار کار حانه بای که ورود ا 
کشور یاسبق تصرف شا کی در باسکول مز بور این اقناع 
راد ر اس یعاد کرد ہ سای ملاس ات 
اگر اینگونه نباشد دلیل قانونی برای ادامه شکایت 
وود ارد رو اانات بالک ارد وناک 
در مال مسروقه» مقدم بر رسید گی به جرم سرقت 
همان مال است. به هر حال فعلاً و تازمان صدور حکم 
از داد گاه باسکول متعلق به شما خواهد بود. سپس اگر 
شاکی, مالکیت خود وبه سرقت رفتن مال را ثابت BS‏ 
باسکول به وی داده خواهد شد. 
اگر اینگونه شود شمامی‌توانید برای استر داد مبلفی که 
بابت خرید باسکول به فروشنده داده‌اید به طرفیت او 
اقامه دعوی حقوقی نمایید. گر فروشنده به مسر وقه 
بودن مالی که به ol‏ وخته آ گاهی داشته می‌توانید 
از وی شکایت کیفری هم بنمایید. 
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آنجه 


در انسان زر 


گت است ۱ 


ادن Coal‏ که اویل است 


Caled 


SO‏ در ىنى نچه 


ساسله گزار‌هایزندایر._ 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌ شیر (TIS)‏ 


عقر به‌های ساعت به عدد دوازده نزدیک می‌شد 
که دومین مددجو برای مصاحبه وارد دفتر بند شد. 
سرم را که بلند کردم نگاهم با نگاه دختر جوانی BE‏ 
کرد. دختری با چهره‌ای کاملاً شبیه پسرها! حتی 
شیطنت‌های پسرانه در چشم‌هایش موج می‌زد. با 
دیدن من لبخندی تمام صور تش را پوشاند و گفت: 
-سلام! | شمایید که؟ هنوز هم زندان می‌روید؟ 
تی< تعجب کردم. کمی ذهنم راجمع کردم شاید اورا 
به خاطر بیاورم اما هر چه گوشه و LS‏ ذهنم راجستجو 
کردم او رابه یاد نیاوردم. 
در فاصله‌ای که جواب سلامش رامی‌دادم باز هم 
فکر کردم اما فایده‌ای نداشت. او که احساس کرد من 


۱ ۱ 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


_مطمئن‌هستم مرایاد تان نمی آید..سالهااز 
آن‌روزی کهاولین بار شمارادر زندان اوین ديدم 
می‌گذرد.یادتان نیست؟ بند Obj‏ آمده‌بودید برای 
مصاحبه. من آن موقع‌ها ۶-۱۵ سال داشتم, تازه فرار 
کرده‌بودم. آمدند گفتند با شما مصاحبه pi‏ امامن 
فرار کردم. ترسیدم مرا پیدا کنند. اما حالا... 

ifaw‏ ر 

2 یعنی ما قبلا اصلاً با هم صحبت نکردیم؟ 

دختر خندید و گفت:نه. گفتم که می‌تر سیدم.هم 
از شما هم نمی تر سم! 
شروع کنیم.از خودت بگو. بعد هم تعریف کن چرابا 
این سن و سال سابقه دار هستی و زندان آمدی؟ 
و گفت: امروز که در خدمت شماهستم بیست وچهار 
سال‌راتمام کردم ودارم ۲۵ ساله می شوم اماهنوز 
هم احساس می کنم دوازده-سیزده ساله‌ام.همان 
شیطنت‌ها: همان بازیگوشی‌ها و شاید سر به هوا 
بودن‌ها رادارم. شهرستانی هستیم. یعنی پدر و مادرم 
اهل یکی از شسهرهای کرد تشین‌هستند.ماهم آنجابه 
دنیا آمدیم. من شش خواهر داشتم و سه برادر. خودم 
آخرین فرزند خانواده هستم. 

پدرخدابیامرزم قصاب بود ومادرم خانه‌دار. 
وضع مالی‌مان خوب بود. یعنی در del‏ پدرم خوب 
خواهرهاوبر ادرهایم درس می خواندند. پدرم خودش 
سواد درست و حسابی نداشت.اما دلش می‌خواست 
بچه‌هایش درس بخوانند بیچاره حسابی کار می کرد 
وخرج درس و مدرسه مارامی‌داد. بین همه خواهر 
می آمد. هیچ وقت از درس خواندن و امتحان دادن 
از مدرسه بیزار بودم و آخر سر هم در یک روز سرد 
زمستانی, وقتی کلاس دوم راهنمایی بودم. خودم را 
به‌غش وضعف زدم ودیگر مدرسه نرفتم.مادرم 
دوساعت گریه کرد. پدرم تهدیدم کردباساطور 
آوردم و آنهاراقسم دادم که مرامدرسه نفرستند. 
آخر درس خواندن زور کی که فایده‌ای نداشت. قبولی 
بانمره‌ده‌ویازده آن‌هم به زور تقلب چه فایده‌ای 
داشت؟ 

پدر ومادرم امیدوار بودند دو-سه روز بعد نظرم 
بر گرددو آنهابتوانند غیبتم راموجه کنند ومن به 
مدرسه بروم.امانه تنهادو_-سه روزبعد که تا امروزهم 


¢ ۵ 
یسح یرت شش ارو YOM‏ 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه. ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکرء روابط عمومی 
سازمان زندانهاءروابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


نظرم برنگشته. می دانم حتی | گر مدر سه هم می رفتم 
هیچ وقت نمی‌توانستم دیپلم بگیرم! 

مورک تحص مور ا ی 
بیاید تهران زند گی کند. همه زند گی‌مان رافروختیم و 
آمدیم جایی حوالی کرج؛پدرم خانه و مغازه‌ای خر ید 
وزندگی جدیدی راشروع کردیم. 

چندوقت بعد از |مدنمان به تهران من که پانزده 
-شانزده ساله بودم با پسری دوست شدم. چون کسی 
مارا آنجانمی‌شناخت فکر نمی کردم پدر ومادرم 
متوجه موضوع شوند. به اسم خرید کردن از خانه 
بیرون می آمدم وبا هم این طرف و آن طرف می‌رفتیم. 
انگار حر فهایمان تمامی نداشت. اواولین پسری بود که 
وارد زند گی‌ام شده بود و من از بیرون رفتن با او خوشم 
می آمد تااینکه تصمیم گرفتیم فرار کنیم. نمی‌دانم چه 
شد این فکر به ذهنمان رسید. او کار گر یک کار گاه‌بود. 
د رآمدش هم خوب بود شایداگر به خواستگاری‌ام 
می آمد خانواده‌ام قبول می کر دند که ازدواج کنیم.اما 
او گفت فرار کنیم. 

من‌هم که عقل درست وحسابی نداشتم.راستش را 
بخواهید بدم نمی آمد کارهای هیجان‌انگیز انجام‌دهم. 
فکر کردم Sl‏ فرار کنیم خیلی بز رگ شده‌ایم. اما... اما 
نمی‌دانستم عاقبت آن فرار به کجامی‌رسد. 

فرار کردیم واز کرج رفتیم تهران. یک جایی پایین 
شهر. پر بوداز ادمهای معتاد و خلافکارااومرابه یک 
خانه برد و تازه آن وقت بود که فهمیدم او معتاد است. 
همانج‌ابود که خودم هم برای‌اولین بار بامواد اشنا 
شدم. در خانواده‌ ماحتی سیگار کشیدن معنی اعتیاد 
می‌داد. چه رسد به آن که کسی مواد می کشید.حالامن 
برای‌اولین بار و به عنوان اولین نفر در خانواده‌ام مواد 
مصرف می کر دم. البته خوشبختانه یا بد بختانه عمر 
فرار ما کوتاه بود. چون فقط یک هفته بعد از فر ارمان. 
به خاطر مواد دستگیر شدیم. یعنی اولش به خاطر 
مواد بود. امابعد وقتی مامورهافهمید ند دوست هم 
هستیم جرم‌های دیگری هم به کار تکس‌مان اضافه 
شد وبعد هم هر دوی مارافررستادند زندان اوین. 
آن‌روز که شماب cl‏ مصاحبه آمده‌بودید. شاید Aw‏ 
_چهار روز بود که‌مارا گرفته بودن د. پدر و مادرم 
هنوز خبردار نشده بودند. امابعد مدد کاری زندان 
به سراغم tel‏ وخیلی yal‏ صحبت کردند و بالاخره 
من راضی شدم و شماره تلفن و آدرس خانه‌ام رابه 
مددکاری دادم. آنهاهم با خانواده‌ام تماس گرفتند. 
پدر و مادرم که اصلاً می گفتند دیگر نمی‌خواهند حتی 
مراببینند.امامدد کاری زن دان خیلی تلاش کر دو 
بالاخره آنهاراضی شدند که بیایند و مرایبینند وفقط 
بااین شرط قبول کر دند مراببر ند که باهمان پسری 
که فرار کرده بودم ازدواج کنم! شاید خنده‌تان بگیرد. 


امابه کمک مدد کاری زن دان دقیقاً بلافاصله بعد از 
آزادی‌ام.مراسم عقد کنان من واوبر گزار شد وبعد 
هم خانواده‌ها کمک کر دند وبرایمان خانه‌ای گر فتند 
تامثلًمازند گی مشتر کمان راشروع کنیم.البته این 
راهم اضافه کنم که در طول مدتی که زندان بودیم. 
او مواد رات رک کرده بود و من هم که فقط یک هفته از 
مواداستفاده کر ده‌بودم توانستم همان موقع ترک کنم 
وبه عنوان دو آدم پاک وسالم زندگی‌مان راشروع 
کردیم.شوهرم مر دخوبی بود.اهل کار وزندگی.امامن 
بچه سال بودم و بی تجر به.احساس می کر دم او دختر 
دیگری رادوست دارد.البته گفته بود قبلا دختری در 
زند گی‌اش بوده حتی اسم اوراروی دستش خالکوبی 
کر ده بود!البته به من گفته بود اسم خواهرش است. 
اما من بعد از ازدواجمان فهمیدم او خواهری به این نام 
ندارد. همین موضوع باعث دعواها و اختلافاتمان شد. 
دیر می آمداگر با کسی تلفنی صحبت می کرد.احساس 
می کردم با آن دختر صحبت می کر د. خلاصه مدام سر 
ناسا زگاری داشتم. همیشه هم من بودم که دعواراه 
می‌انداختم واوبود که آشتی می کرد. من فکر می کردم 
چون می داند مقصر است کوتاه‌می | ید. امااینطور نبود. 
اوچون واقعاً زند گی‌مان رادوست داشت همیشه کوتاه 
می آمد تا آرامشمان به هم نخورد. 

بچهام که به دنیا | مد.اخلاق من بد تر شد. تمام 
توجه شسوهرم فقط سمت بچه بسود. آنقدر که گاهی 
فکر می کردم اصلاً مرا نمی‌بیند. اما خودش می گفت 
خسته شدم! می گفت دیگر نمی‌تواند بدخلقی‌های مرا 
تحمل کند حالا دیگر شوشرم یک شر Lig‏ کردهبود 
که به او محبت کند واو هم قدر محبت‌هایش را بداند! 
وقتی دخترم دو ساله شد من به قهر به خانه پدرم رفتم. 
دلم می‌خواست شوهرم باز هم مثل سابق به من توجه 
کند. غرورم اجازه نمی‌داد که بگویم اشتباه کردم بچه 
رابرداشتم و به خانه مادرم رفتم. شوهرم اما امد و 
دخترم‌را گرفت:من خانه نبودم.مثل اینکه از دور خانه 
پدرم را زیر نظر داشت. وقتی دید من از خانه بیرون 
رفتم صبر کرد و نیم ساعت بعد رفت زنگ خانه‌مان 
رازدوبهمادرم گفت که‌باهم صحبت کر دیم‌والان 
هم می خواهیم بیر ون برویم. گفت من به خانه رفته‌ام 
تالباسهایم راعوض کنم و به این بهانه» بچه را گرفت 
وبرد.وقتی من به خانه ب رگشتم ودیدم بچه نیست 
حدس زدم که شوهرم اورابرده. بعد هم زنگ زد و 
گفت من تورابیرون نکردم.خودت رفتی چون دوستت 
دارم طلاقت نمی‌دهم هر وقت دوست داشتی بر گرد. 
بچه را هم خودم نگه می‌دارم. 

این رفتار شوهرم برایم گران تمام شد. پدر ومادرم 
اصرار کردند که بر گردم.امامن گفتم باید خودش 
بیاید دنبالم. چند ماهی منتظر شدم اما دیدم فایده‌ای 
ندارد. از طرف دیگر در خانواده‌ام پیچید که من طلاق 
گرفته‌ام. پسرعمه‌ام که از Kou‏ مرادوست داشت. به 
خواستگاری‌ام آمد.امامن گفتم نه تنهاطلاق نگر فته‌ام. 


بلکه طلاق هم نمی گیرم چون شوهرم را دوست دارم. 
دخترم راء زند گی‌ام را. 

عمه‌ام خندید و گفت دوست داری که همه راول 
کردی و امدی خانه پدرت بست نشستی ؟!از آن روز 
به بعد شدم مسخره فامیل! 

رفتار پدر ومادرم‌هم بامن تغییر کرد.احساس 
می کردم دوست ندارندمن نجاباشم. کم کم از خانه 
زدم بیرون. با چند تادختر دوست شده‌بودم. اوایل 
برنامه‌مان فقط دور هم نشستن و گفتن و خندیدن‌بود. 
اما کم کم سیگار. بعد هم سیگاری, بعد مشروب و بعد 
مواد به دور هم نشینی‌هایمان اضافه شد و طولی نکشید 
سکته کرد و مرد! 

مادرم می گفت تو قاتل هستی! خواهر و برادرهایم 
به خونم تشنه بودند. می گفتند آبرویشان رابرده‌ام. 
باو ر کنید نمی خواستم بدباشم مان گار همه چیز 
دست به دست هم داده بود تامن بد باشم پدرم که 
فوت کرد.ارث ومیرات زیادی از اوبه جاماند. خانه 
ویلایی بز رگ باغ چند ماشین خاور. چند ماهی بعد 
از ف وت پدرم.انحصار ورانت کر دند.اگر چه خواهر 
وبرادرهایم دلشان نمی خواست حتی یک سوزن به 
من‌بدهند اماخب.قانون حق و حقوق‌هر کسی را 

همه رافر وختند وسهم‌هر کس رانقدی‌دادند.پولی 
که به من رسید قابل توجه بود. مادرم نمی خواست پول 
رابه‌ من بدهد.می گفت تویک آدم | واره‌معتادی وپول 
رابگیری همه را دود می کنی و به هوا می‌فرستی. 

راستش رابخواهید بااینکه آن زم ان اعتیاد 
داشتم امادلم می‌خواست بر گر دم پیش شوهرم.دلم 
می‌خواست آن پول راسرمایه زند گی‌مان کنیم و باهم 
زند گی جدیدی راشروع کنیم اما آن دخترهاء همانها 
که مثل لاشخور دورم جمع شده بودند گفتند کجا 
بروی؟ شوهرت پولت رامی گیرد و تو رااز خانه بیرون 
می‌اندازد.اصلاً بر ای همین طلاقت نداده.منتظر همین 
روز بوده خلاصه کاری کردند که من هم احساس 
کردم آنهاراست می‌گویند. پولم رابرداشتم ویک 
خانه اجاره کردم واز پیش مادرم رفتم. کارم شد 
شرارت و بر هم زدن نظم عمومی جامعه! بله... هر روز 
یک مدل لباس می‌پوشیدیم و از خانه می‌زدیم بیرون. 
در طول سه_چهار سال سابقه شرارت برایم شکل 
گرفت.البته مواد هم در کنارش بود.نمی‌دانم چرا 
اینکارهارامی کرد م!انگار می‌خواستم از همه انتقام 
بگیرم. اول از خودم بعد از شوهرم. از خانواده‌ام. گاهی 
در Is‏ وت خودم دلم برای همه تنگ می‌شد. حتی 
دلم برای دعواهایی که باشوهرم داشتم. چشم هايم 
رامی‌بستم شاید تصویر دخترم راببینم. به عالم خیال 
می رفتم و در خیالم اورامی‌دیدم که دارد بازی می کند. 
می‌دود و جیغ می کشد و می‌خندد اما چشم‌هايم را که 
باز می کر دم. دورم خالی بود. فقط یک عده دورم بودند 
که خیالشان راحت بود من پول دارم و برایشان راحت 


خرج می کنم. 
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به خدا چندین بار تصمیم گرفتم ب رگردم پیش 
شوهرم. من اگرچه آن سالها خلاف زیاد داشتم اما 
هیچ وقت به خلاف اخلاقی روی نیاوردم. معتاد شدم. 
شرارت کردم. تیپ پسرانه زدم. اما... اما هیچ کسی را 
به خلوتم راه ندادم و به شوهرم خیانت نکردم. چون 
هنوز هم دوست دارم بر گر دم سر خانه و زند گی‌ام. 
اصلا به این امید زنده‌هستم.دراین مدت هر بار 
که به زندان میآمدم. تصمیم می گرفتم این بار که 
آزاد شدم مستقیم به خانه بر p> JF‏ اما باز پشیمان 
تمام غرورم رازیر پایم گذاشتم وبه شسوهرم زنگ 
زدم. گفتم می‌خواهم ب رگردم حتی به شسوهرم گفتم 
هنوزازارث پدرم آنقدر مانده که بتوانیم زندگی‌مان 
راجمع و جور کنیم؛ فکر می کردم شوهرم می‌پذیرد. 
فکر می کردم به خاطر پول هم شده می گوید بر گرد. 
آماشوهرم حرفی زد که تازه فهمیدم اورانشناخته‌ام. 
بدون پول... نمی‌خواهم این بار وقتی دعوایمان شد 
بگویی برای پول بوده که تو رابخشیدم. بر گرد. از صفر 
باهم شروع می کنیم. 

کاش همان روز حرف ش راقبول می کردم. کاش 
پولم رابه مادرم می‌دادم تاجایی برایم پس‌انداز کند. 
برای روز مبادا... 

کاش.. کاش... 

امابه جای این pla yd‏ گشتم خانه‌ام. گفتم آنقدر 
مواد می کشم تابمیرم!از آن روز به بعد مصر فم ده‌برابر 
شب که دوباره می‌خواستم بخوابم... آنقدر می کشیدم 

کسانی که دور و برم بودند می گفتند یکی از همین 
روزهااور دوز می کنی و می‌میری.. مثلاً می خواستند 
مرابترسانند در حالی که نمی دانستند اصلاً من برای 
همین مصرفم رازیاد کرده‌ام. خلاصه کنم برایتان 
شرایطم آنقدر بد شده‌بود که حتی می‌تر سید م به 
آینه نگاه کنم.... 

تااینکه یک روز وقتی کسی که برایم مواد می آورد 
نیامد و مجبور شدم خودم برای تهیه مواد بیرون بروم. 
همان روز آن قدر حالم بد بود که اولین مآمور گشت 
سر راه با دیدن حال و روزم. دستگیرم کرد. 

باور کنید نه تنها اسا ناراجت نش دم که اولین باز 
بوداز دستگیری‌ام خوشحال شدم. در eles‏ طول راه 
اشک می ریختم ویک جورایی خداراشکر می کر دم که 
بالاخره‌این قصه تمام شد بعد از زندانی شدنم بلافاصه 
با شوهرم تماس گرفتم. 

شوهرم Slow‏ تر ک کنم.اجازه‌می‌دهد بر گردم. 
چند ماهی است که ترک کرده‌ام. شوهرم به ملاقاتم 
می‌آید. عکس دخترم راهم آورده.زند گی‌ام خیلی زیبا 
شده.برای آزادی‌ام روزشماری می کنم. امیدوارم اين 
بار که آزادشدم زند گی جدیدی راشروع کنم. یک 
زند گی سالم و آرام. 
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کیانا نصرت‌زاده ١‏ 


میان‌همه آدمهای این خانواده‌انگار فقط سلیمان 
بود که فکر و ذکرش پول بود و کار و درآمد... 

یک وقت‌هایی از مادرم می‌پر سیدم: چراسلیمان 
باهمه مافرق می کند؟ مادر سری تکان می‌داد و 
می گفت: نمی دانم... نمی‌دانم... 

سلیمان پسرعموی کوچکم بود. نام پدربزر گم را 
روی‌او گذاشته بودند...تنها کسی بود که دانشگاه 
نرفت...دنبال معافی سربازی هم نبود... رفت سراغ 
کسب و کار وانصافاً در این کار استعداد هم داشت... 

در خانواده ما خصلت‌های مشابه زیاد بود. کسی 
اهل کار نبود...همه د وست داشتند یک گوشه بنشینند 
وبه دور از هیاهوی دنیازند گی کنند. هیچ کس دنبال 
تجملات نبود. به خانه‌های کو چک وساده‌مان راضی 
بودیم.آماهمه در تحصیل و کسب علم استعداد خوبی 
داشتیم... پدرم استاد دانشگاه بود... هفته‌ای سه روز 
تدری-س می کرد و بقیه روزها خودش رابه گل کاری و 
قلمه‌زدن و کود دادن مشغول می کر د... 

le gee‏ مهند س برق بود..یک شغل ساده‌در اداره 
برق داشت و ساعت دو که به خانه برمی گشت. با یک 
مشت روزنامه می آمد وتا آخر شب سرش به خواندن 
گرم بود... عمه شهین و عمه مهین هم دبیر بودند...سه 
ماه تابستان در خانه می‌ماندند و به هفته‌ای سه یا چهار 
روز کار کردن هم راضی بودند... 

خلاصه کسی رانداشتیم که شش روز هفته فول 
تایم کار کند... کسی رانداشتیم که دنبال خانه بزرگتر 
باشد. مانده بودیم معطل که این سلیمان به کی رفته! 

بعد از چند سال کار کردن یک |پارتمان کوچک 
امابه‌ سال نکشیده‌خانه رافروخت وجای دیگری را 
پیش خر ید کرد! 

بهش می گفتیم: خب این همه دوندگی برای چه؟ 

عصبانی می‌شد و می گفت: گرد م رگ ریختند 
سراین خانواده... پنجره‌های خانه‌هایتان راباز کنید 
وببینید p> yo‏ چطور دارند زند گی می کنند...همه در 
حال تلاش و کار هستند. همه پیشر فت می کنند. اماما 
چه؟!دلمان به باغ لواسان خوش است که دور هم جمع 
شویم. سوار ماشین‌های قر اضه‌مان می‌شویم وراضی 
هستیم...هیچ کس هم فکر نمی کند باید خانه اش را 
عوض کند. 


نه‌اوحرف ما رامی‌فهمید ونه ماحرف اورا... کم کم 
نگرانش شدم... بزرگترها فکر می کر دند سلیمان به 
زودی سرش به سنگ می خورد وراه درست راپیدا 
می کند ولی من اینجور فکر نمی کردم.می‌دانستم‌این 
راهی که او پیش گرفته پایانی ندارد! 
کند. خوشحال شد م. اما همسری انتخاب کر ده بود که 
مثل خودش بلندپرواز بود...همان جلسه اول که شیدا 
رادیدم متوجه تفاوت او با همه ماشدم. دختر خوبی 
بود. خوش ذوق و سرزنده ولی با ما فرق داشت... 

جشن عروسی مفصلی گرفتند. شیدا مدیرعامل 
یک شر کت تولیدی بود. می گفتند در کارش خیلی 
موفق است... ۱ 

خلاصه همه شاهد زند گی متفاوت انها بودیم. 
هر دو سه سال یک بار خانه عوض می کردند... 
ماشین‌هایشان عوض می شد و خلاصه همه ما فقط هاج 
وواج به آنهانگاه می کر دیم.نگرانی‌هايم برای سلیمان 
کم نبود... می‌دیدم با وجود سن کمش چقدر اضط راب 
دارد.چقدر کم استراحت می کند و چه بیماری‌های 
عجیب و غریبی آمده سراغش! 

نصیحتش نمی کردم. می‌دانستم پی‌فایده است. 
تااینکه یک روز شیدابه من زنگ زد و گفت سلیمان 
حالش به‌هم خورده.. 

سراسیمه خودم را به بیمارستان رساندم. سلیمان 
فقط یک پسر عمونبود... برای من مثل برادر کوچکترم 
بود که همیشه مراقبش بودم...د کترها گفتند خطر 
بزرگی ازبیخ گوشش گذ شتهادیگر طاقت نیاوردم. 
به او وهمسرش گفتم: محض رضای خداهم شده. 
شیوه‌زند گی تان راعوض کنید. چرااینقدر دوند گی 
می کني د؟ اطرافتان را نگاه کنید. همه ما در کمال 
آرامش داریم زند گی می کنیم. فقط شما دوتا هستید 
که صبح تا شب دور خودتان می‌چر خید... 

سلیمان حسابی تر سیده‌بود. به قول خودش مرگ را 
جلو چشمش دیده‌بود...شیداهم بهم قول دادساعت‌ های 
بیشتری استراحت خواهند کرد و کمتر کار می کنند. 
اماتویه گرگ مرگ اسنت.. پول آنقدر وسوسه کننده 
است که دیگر حتی در جمع‌های خانواد گی هم آنها را 
pha‏ می‌دیدیم... دلم برای عمو وزن‌عمویم می‌سوخت. 
یک وقتهایی به ماه می کشید و سلیمان رانمی‌دیدند... 
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می‌دانستم عشق وعلاقه او به پدر ومادرش کم نشده 

عمو پیر بود. می‌دانستیم کهولت خبر از پایان راه 
می‌دهد. سلیمان روزها و ماهها وسال‌های اخررا 
داشت به ار زانی از دست می‌داد. وقتی خبر فوت عمو 
را به سلیمان دادند دو ماه بود که پدرش را ندیده بود. 
شو که شد.انگار یک دفعه از طبقه دهم سقوط کرده 
بود. همیشه منتظر یک فرصت مناسب می گشت که 
به آنهاسر بزند وحتی چند روزی پیش آنها بماند... اما 
آن فرصت دیگر به دست نمی آمد... 

در مراسم فوت عمو. حال سلیمان از همه ما بد تر 
دست داده بود... لحظات آخر کنارش نبود و... 

این اتفاق ز ند گی سلیمان و شیداراحسابی عوض 
کرد... تا چند ماه سلیمان افسرده و غمگین در خانه 
ماند وحاض نبودباهیچکس حرف بزند...شیدا 
به‌خودش امده بود... به پدر و pole‏ پیرش بیشتر 
وبیشتر سر می زد... همه خانواده‌سعی می کر دند به 
سلیمان کمک کنند که به زندگی عادی بر گردد ولی 
نمی‌توانست. حس می کرد چه فرصت‌های عزیزی را 
از دست oslo‏ کارش به روانیز شک و دارو خوردن 
که‌احساس می کر دم اتفاق خوبی در انتظار سلیمان 
است.بایک سیلی از خواب بیدار شد هبود هر چند 

حالا چند سالی از این واقعه IF‏ شته... سلیمان خیلی 
عوض شده. آرام‌تر و قانع‌تر و معقول‌تر به زند گی نگاه 
می کند اماهمیشه یک بغض کهنه در گلویش دارد و 
آن‌هم غم ازدست دادن پدرش است...پد ری را که 
ناغافل از دست داد... 
یک وقت‌هایی تحت تاثیر حرف‌های دوستانشان 
دیگران وسوسه‌شان می AS‏ ولی من‌هميشهبه آنها 
یاد آوری می کنم که در زند گی دنبال حفظ چیزهای 
باارزش باشند نه چیزهایی که پوچند و بی‌ارزش.... 

سلیمان حالا یک مرد پخته است. یک پدر خوب و 
مهربان. یک پسر عموی دلسوز و یک راهنمای خوب 


برای جوانتر cla‏ خانواده.... 
| 


بقیه از صفحه ٩‏ ۱ 
اوحالا خوب می داند که غرب دوست دارد 
چه چیزهایی بشنود. در بیستم سپتامبر روحانی 
در مقاله‌ای که در صفحه مقابل سرمقاله داشت. 
گفت خواستار قول و قراری سازنده‌در دنیایی است 
که‌عوض شده‌وهمکاری ور قابت در ان به‌طور 
تمام یهودیان سراسر دنیا تبریک گفت. 


آشتی کردن برای خریدن افتخار 

رفتار و حرف‌های روحانی موجب شده که حتی 
اوباما هم تصور کند اینها فقط حرف نیستند. اوباما 
برای این که چنین نظری داشته باشد. دلایل کافی 
دارد:نخست این که دوست داردمانع جنگ بیشتر 
dS)‏ خاور میانه شود. او حتی نخواست به سوریه حمله 
کند. این که اوبامانمی‌خواهد به ایران و سوریه و کلاً 
به‌هر ole‏ حمله‌ای جدید داشته باشد به‌خوبی قابل 
درک است:وقوع چنین جنگی هزینه‌های زیادی 
برای آمریکا خواهد داشت واوبامااز خزانه‌ی خالی 
دولتش خبر داردامااینها دلیل نمی‌شود که بارها 

اوباما دورنمای وسوسه‌انگیزی از ارتباط با ایران 
پیش رودارد زیر اایران به خوبی می تواند در حل 
بحران ‌سوریه به آمریکا کمک کند.ونکته دیگر 
ارثیه‌ای است که‌اوباما از خود به جاخواهد گذاشت. 
دست دوستی دادن ul plas‏ و حل مشکلات ار تباط با 
وال یرقاب ل می‌تواتداین 
ذهنیت رادر مردم کشورش ویا بهتر است بگوییم 
در ذهن مردم سراسر دنیا تغییر دهد که اوباما هم 
مانند رسای جمهور پیش از خودش نمی تواند به 
درستی از پس مسووّلیت هایش بر بیاید. مذاکرات 
اصلی.بخصوص آنهایی که پس از اجرایی کردن 


ماجرای واقس خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


نخوردن غذای درست وحسابی. ضعیف شده 
بود و پاهایش توان راه رفتن نداشتند. به رودخانه زد. 
باجریان آبی که مخالف او خیلی سریع در حر کت 
بود. دست و پنجه نرم کرد. بارهالیز خورد و افتاد. 
دمپایی‌های پلاستیکی که‌یکی از | دم‌رباهابه اوداده 
بود قدرت نداشت در Ol‏ عمیق و شورشی رودخانه 
تاب بیاورد اما کوین انگیزه‌اش را از دست نمی‌داد. او 
هر گز از حر کت نایستاد. از یک تپه پر شیب بالا رفت 
تاببیند کجاست.بعد به رود خانه بر گشت. او فقط یک 
هدف داشت: خارج شدن از جزیره و رهایی. 

شب باماهکمل ازرامرسید. کوین یک کلبه جنگلی 
خالی پیدا کر د. به اطر افش نگاه کرد تا مطمئن شود 
می‌تواند کمی در آن آلونک مخفی شود واستراحت 


و پافشاری بر سیاست تحریم علیه ایران به وقوع 
پیوسته می تواند پیر وزی خاصی باشد که بعد از 
اوبامابرای‌همیشه در تاریخ ماند گار خواهد بود و 
امریکا(اوباما) می‌خواهد با این تر فند برای خودش 
ea‏ تواتست شعار سی وچند 
ساله‌ی «م رگ بر آمریکا» را تلطیف کند؟ 


اصول هسته‌ای 

بی گمان پیشرفت واقعی در این مساله به چیزی 
فراتر از نگارش نامه و حرف‌های شیرین نیاز دارد. 
دو رئیس جمهور هم اکنون نامه‌های محرمانه‌ای رد 
وول د ار علاقهبه مذاکرهدوطرف 
دارد. آنهابه دیپلمات‌های ارشد خود.«جان کری» 
وزی ر امور خارجه آمریکا و «محمد جواد ظریف» 
وزرا رغارج او الاح ارداده‌اند این کارزا 
انجام دهند. دور بعدی مذاکرات این دو کشور در 
جمع کشورهایی چون روسیه. چین.انگلیس. فر انسه 
و آلمان در ماه‌جاری(اکتبر) بر گزار شد و دو کشور با 
اعلام محر مانه بودن‌نتیجه مذا کر ات.اظهار نظر های 
خود رابه آینده‌م و کول کر دند. در استراتژی جدید 
ایران هیچ aol»‏ خاصی برای متوقف کردن یا 
کاهش غنی‌سازی اورانیوم دیده نمی‌شود و پذیرش 
dance meee‏ راما با دشوازودوراز 
ذهن خواهد بود. 


نداشتن دوست با داشتن دشمن؟ 

نخست ‌وزیر اسرائیل. «بنيامین نتانیاهو» که از 
مانند فر زندی که با تولد عضو جد ید احساس نگرانی 
می کند. تلاش می کند چشم‌های اوباما رابه واقعیت 
sb b>‏ به نام ایران باز کند و مانع از ادامه این روند 
شود. بعد از مصاحبه حسن روحانی با N8٣‏ بیانیه‌ای 
داد:«دولت ایران قصدی جز عوام‌فریبی ندارد. او به 


کند. یک جفت چکمه پیدا کر د. آنها راپوشید اما تنگ 
بودندوپاه ای‌زخمی‌اورامیآزردند.دوباره آنهارا 
از پادرآورد. کوین بازحمت بسیار وچهار دست وپا 
از تبه‌ه او کوه‌ها بالامی‌رفت وپایین می آمد. بالاخره 
به ساحل نزدیک شد.مر دمی رادید که کشاورزی 
می کردند اما به آنها نزدیک نشد. می‌تر سید آنها هم 
یکی از al‏ اد گرو گان گیر ها باشند. 

غروب روز بعد تازه از راه رسیده‌بود. عزمش را 
جزم کرد تااز مزرعه بز ر گی بگذرد که ناگهان یک 
کشاورز باصدای بلند او راصدازد. کوین خواست پا 
به فرار بگذارد اما اسلحه مر داو را از حر کت منصرف 
کرد. مرد او را گرفت وبا تحکم پرسید: «اینجا چه کار 
داری؟» کوین که خسته و درمانده و وحشت‌زده بود 
دل به دریا زد و حقیقت رابرای کشاورز تعریف کرد. 
مرد او رابا خود به خانه‌اش برد و گفت با یلیس تماس 
می گیرد. کوین نمی‌دانست اطمینان به کشاورز 


درست بودیانه. با ترس ودلهره در خانه مرد منتظر 


سم yf‏ 
۱ اطلاعات ی 


دولت ایران گفت که لازم نیست دیگران‌رابا کلمه 
فریب بدهد. اسرائیل معتقد است که حرف‌های 
روحانی قابل اتکانیست زیراحرف اصلی رانظام 
جمهوری اسلامی می زند که به پیشرفت برنامه‌های 
هسته‌ای خود با قدرت هر چه تمام تر ادامه می‌دهد.» 
ترس اسرائیل این است که‌اوبامااغواشود و اجازه 
دهدایران‌هر کاری که دوست دارد. انجام بدهد. 
نتانیاهو معتقد است «نداشتن رابطه‌ای دوستانه بهتر 
از داشتن رابطه‌ای Sb bs‏ است.» 

اعضای کابینه اوبامامی گویند «اجازه نخواهند 
داد که غرب باردیگر فریب چرب زبانی‌های 
روحانی رابخورد.» گویا آنها معتقدند در Ole}‏ 
ریاست‌جمهوری«ب-وش» روحانی سر آنهادر 
زمینه‌ی مذا کرات هسته‌ای کلاه گذاشته. کابینه‌ی 
اوبامااصرار دارند برای اطمینان از درست بودن 
برنامه‌های‌هسته‌ایایر ان حتماً باید از نیر و گاه‌های 
اتمی‌اش بازدید شود. دولت ایران نیز بارها اطمینان 
داده کهازانرژی‌هسته‌ای فقط برای اهداف 
مثبت استفاده‌می کند. شاید این حرف تاحدودی 
به‌پذیرش‌این مساله کمک کند که«جرادست 
دوستی ندادن این دو کشور در سازمان ملل به جای 
بدتر کردن اوضاع. می‌تواند نقطه عطفی در روابط 
این دو کش ور باشد.» اوبامامشتاق است باروحانی 
مذا کره کند امانمی‌تواند این حقیقت رانادیده‌بگیرد 
که بر نامه‌های هسته‌ای ایر ان از حمایت قوی رهبر 
ایران و مردم برخوردار است. حتی آنهایی که به 
ظاهر با دولت و نظام مخالفند. دوست دارند Ol pI‏ 
در زمینه‌ی انرژی هسته‌ای پیشر فت کند.اگر اوباما 
به بهبود اوضاع خوشبین باشد و ایران پیروز این 
میدان شود اوباما زیر سوّال خواهد رفت. به هر حالء 
رسای جمهور هر دو کشور باید به گونه‌ای عمل 
کنند که انتظارات مر دمشان بر آورده شود. پرسش 
این است:«برای رسیدن به نتیجه جند سال دیگر 


زمان لازم است ؟» 


مان د تااين که صدای‌هلیکوپتر نوید آزادی رادر 
گوشش زمزمه کرد. 

بازگشت به خانه 

درلینچ بر گ.هیکومشغول پختن خوراک بوقلمون 
دهم دسامبر برای کارمندان ails‏ سالمندان بود که 
به او خبر دادند پسرش نجات یافته. هیکو که تصمیم 
گرفته بود ان سال جشن کریسمس رافراموش کند. 
از شنیدن خبر آزادی پسرش از Gols‏ خداراشکر 
کرد و به فکر بر گزاری جشن افتاد. همان pac‏ به بازار 
رفت وبهترین و شیک ترین وسایل تزیین درخت 
کریس مس راخرید.درخت راباشادی بسیار تزیین 
ودوروبر آن‌رایرازهدیه کرد. کوین که نزدیک 
بود در مکانی که با خانه‌اش فاصله زیادی داشت. 
زندگی‌اش را از دست بدهد. درست در لحظه‌ای به 
خانه و آغوش گرم خانواده باز گشت که خانه از نور 
چراغ‌های درخت عید درخشان بود. 


۲۵ 


طول 


کشدن معالحهر ادو سب خو اهد ېود 


نادانی ب شک اناغ 


Sh‏ دیما 


8ز ک دای دلای 


من‌شاید از معد ودمردهای این مملکت باشم 
که هیچ کس pole‏ نبود به من کمک کند تایک زن 
خوب ومناسب برای ازدواج پیدا کنم... نه خواهرها 
قدم پیش می گذاشتند ونه مادر وپدرم... یک 
وقت‌هایی کار به التماس وخواهش هم رسیدولی 
فایده‌ای نداشت. هیچکس پا پیش نمی گذاشت. 

اولین بار که تصمیم گرفتم ازدواج کنم سی سالم 
بود. یک دل نه صد دل عاشق خواهر یکی از دوستان 
برادرم شدم. poli‏ گفت: حر فش رانزن» من و امیر 
رفاقت بیست ساله داریم. نمی خواهم بااین وصلت 
دوستی‌مان به هم بخورد... 

گفتم: اخه داداش. > ااینجوری فکر می کنی ؟ 
خب من سعی می کنم او را خوشبخت کنم. 

pol‏ خنده‌معناداری کرد و گفت: هیچ زنی بااین 
اخلاق و رفتارهای تو نمی‌تواند دوام بیاورد... 

همه حرف اوراتائید کردند.انگارحق بااوبود! 
جرم من از بچگی این بود که مثل بقیه خواهر و 
برادرهایم زند گی نکر ده بودم. 


درپیچ وخم‌دادگاه 


ماهفت خواهر و برادر بودیم... پدرم از 
کارمندهای عالی رتبه شر کت نفت بود. مادرم دبیر 
ادبیات...از ol‏ خانواده‌هایی که بچه‌ها سر به زیر 
بودند و درسخوان ومودب و حرف گوش کن... یکی 
یکی راهی دانشگاه شد ند. بعضی هم رفتند خار ج از 
کشور. ولی من روحیه‌ام با همه آنها فرق داشت. 
سیزده‌سالم که بودعاشق کار مکانیکی و ماشین 
شدم. گفتم: می‌خواهم شبانه درس بخوانم و روزها 
Raley‏ اضر halal‏ قول کار شوه این حرف 
برای مادرم مثل مرگ بود و پدرم فکر می کرد من 
دارم بااولجبازی می کنم.اما همه آرزوی من ساختن 
ماشینی بود که خودم طراحی کر ده‌باشم.. طبیعتا 
خانواده موافقت نکر دند ولی من مدرسه نرفتم و بعد 
از یک ماه که مادرم خبر دار شده‌بود دیگر کار از کار 
گذشته بود. راضی به مدرسه شبانه شدند واز Ol‏ 
تاریخ مهر ناخلفی به پیشانی من خورد... 

خوب یاد م است که پدرم مدام جیب‌های مرا 


راشین مختاری 


می‌خواهم ازدواج مجدد بکنم 


-..فکرمی کنید که‌برای من راحت است 
بعداز۱۸سال‌زنم راطلاق‌بدهم وبازن‌دیگری 
ازدواج کنم؟! خوب یا بد. همه جوانی‌مان pall‏ 
گذراندیم. چه آن روزهایی که خوب و خوش بودیم 
و چه روزهایی که به گر فتاری و دست‌نداز افتادیم... 
اماجاره‌جیست؟ بالاخره یک وقت‌هایی اتفاقاتی 
می‌افتد که نمی‌شود با آن کنار آمد.بهش گفتم 
اجازه از دواج مجدد به من بدهد و طلاق هم نگیرد. 
اینجوری تا آخر عمر در خدمتش هستم. نمی گذارم 
اب توی دلش IG‏ بخورد.ولی چه می شود کر د...نه 
خودش تدبیر و مصلحت رامی‌فهمد ونه خانواده‌اش 
بهاو کمک می کنند...برادرهایش تهدیدم کرده‌اند 
که اگر قبل از طلاق‌خواهر شان زن بگیر م.روز گارم را 
سیاه‌می کنند... خنده‌ام گرفت. اینهانمی‌دانند هشت 
سال است که روز گار ماسیاه‌است.حالا از سر جوانی و 
خامی > glad‏ می‌زنند ولی نمی‌دانند که این قصه 
سر دراز دارد و نمی‌توانند تا آخر poe‏ در خدمت 
خواهر بیمارشان باشند. 


۳۶ 


مادرزنم تنها زن عاقل ومنطقی این خانواده‌است. 
سرد و گرم زند گی راچشیده. دخترش را بهتر از هر 
کس می‌شناسد. برای همین راضی به جدایی نبود. 
خیلی‌هم سعی کرد افروز.زنم.راراضی کند و نگذارد 
GUL‏ بگیر د. ولی نتوانست. 

من هم چاره‌ای ندارم. به خاطر سلامت روح 
بچه‌ها و خودم هم شده‌باید به این زند گی سر وسامان 
بدهم. نه مادرم در قید حیات است و نه خواهری 
دارم که از عهده امور این سه دختر بر بیایند... من هم 
مرد هستم.صبح می روم بیرون و شب بر می گردم.از 
دست من چه کاری ساخته است؟! نگر انم... دختر ها 
دارن د به سرعت باد بز رگ می‌شوند وهیچکس 
pw SUL‏ شان نیست. می تر سم. دنیای خر ابی شده. 
چیزهایی می‌شنوم ومی‌بینم که چهار ستون تنم 
می‌لر زد. خودم هم دیگر از این وضع خسته شده‌ام. 
می‌خواهم زنی داشته باشم. همدمی. هم‌رازی؛ کسی 

افروز بیچاره دیگر هیچ چیز را نمی فهمد و درک 
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اطلاعات کی سا رو ۳۵۸۱ 


برخلاف بقیه خواهر و برادرها حق نداشتم 
دوستانم رابه خانه بیاورم. می گفتند دوستان‌ من 
لات وبی‌س وپاهستند... اما ان روی سکه چیز 
دیگری بود. من داشتم روز به روز در کار مکانیکی 
مهارت پیدامی کر دم. 

شانزده ساله بودم که اولین طرح ماشینم را 
کشیدم... باپولی که جمع کرده‌بودم شروع به 
ساختن آن کردم. شب وروز وقتم رامی گرفت و 
طبیعتاً نتوانستم به درس و مشقم برسم و حتی دیپلم 
هم نگرفتم.طر ح ماشینم تمام شد. همه تحسین 
می کر دند جز خانواده‌ام.. بالااخره وقت سر بازی شد. 
بعد هم کار و کاسبی....یک تعمیر گاه خوب باز کردم 
ولی روحیه من با پول جمع کردن وزند گی‌ساده 
و بی‌هیجان ساز گار نبود... کوه‌نوردی و غارنوردی 
افتاد به جانم... 

تعمیر گاه را می‌سپردم به کار گرها و خودم این 
کوه و آن کوه رافتح می کر دم. چشمم به اورست بود! 
مادرم هر وقت مرامی‌دید آهی می کشید ومی گفت: 
ما کجااشتباه کردیم که تواینجوری بار آمده‌ای؟! 

خنده‌ام می گر فت. می گفتم | خه‌من چه‌اشکالی 
دارم؟!و | نه‌اتوماری ازاشکالات من ردی_ف 
می کر دند... اما زندگی من در مسیر خودش جلو 
می‌رفت. سخت‌ترین غاره ارافتح کر دم.خیلی از 
جاهای ایران رابا پای پیاده سفر کردم. 

ولی در این میان هیچکس حاضر نبود برای 
ازدواج من قدمی بر دارد. می گفتند من با هر دختری 


نمی کند. در دنیای تاریک خودش سیر می کند و 
د کتر هاهم از در مان اوعاجز مانده‌اند. تاقرص‌هایش 
رامی‌خورد کمی حالش بهتر است ولی کافی است 
یک روز قرصی پس و پیش شود. آن موقع زندگی ما 
روی‌هواست. خدامی‌داند. تا VE‏ چند بار لباس‌های 
بچه‌ها را آورده توی حياط gale‏ زد۵... 

اول که با هم ازدواج کردیم اینطور نبود... 
زیباترین دختر محل بود. وقتی مدرک مهندسی‌ام 
را گرفتم. مادرم در گوشم گفت: We‏ لیاقت افر وز را 
داری.و رفت خواستگاری‌اش... دختر زیبا و نجیب و 
خانواده‌داری بود. مادرش شیرزنی بود ... 

دو سال بعد از ازدواجمان دختراولم به دنیا آمد. 
سه ماه تمام دست به نوزاد نزد. گفتند افسر د گی بعد 
از زایمان است.مادرم و مادرافروز بچه راتر وخشک 
می کردند ونمی گذاشتند آب تو دل من وافروز تکان 
بخورد. بعداز سه ماه ظاهر آ حالش بهتر شد. ولی 
گهگداری رفتارهای عجیب وغریبی از اومی‌دیدم. 
به یک گوشه خیره می‌شد واگر بچه از شدت گریه 
کبود هم می‌شد. متوجه نبود... 

مادرش روزی نبود که به او سر نزند. به توصیه 
او بردمش پیش یک د کتر معروف. تا حال و روزش 
رادید.نسخه رانوشت و رو به من کرد و گفت: خیلی 
مراقبش باشید. 

فهمی دم بیماری روحی‌اش افسرد گی بعداز 
زایمان نیست. نوعی جنون ادواری است که بعد از 


هم تلقین شده‌بود که واقعاً توان زند گی مشتر ک را 
ندارم. چهل و پنج ساله بودم که حتی به خواستگاری 
یک دختر هم نر فته بودم. تااینکه یک روز مادر یکی 
از دوستانم از من پرسید:اگه یک دختر خوب بهت 
معرفی کنم. با او ازدواج می کنی؟ 

پوزخندی زدم: توی این سن وسال ؟ باجیب 
خالی؟ پیرزن سری OIG‏ داد و گفت: هنوز که دیر 
نشد ه. 

خلاصه چند روز بع دعکس آن دختر رابه‌من 
نشان‌داد. بعد هم قر ار خواستگاری را گذاشتیم..مادر 
و پدرم pole‏ نشدند در مراسم خواستگاری شر کت 
کنند اما با مادر دوستم رفتم... 

پدردختر حق داشت که سراغ پدر ومادر 
واقعی‌ام رابگیرد و خیلی هم خوشش نیامد من تنها 
رفته بودم.امابه اصرار pols‏ دوستم اجازه داد ما چند 
جلسهای باهم صحبت کنیم.. ستاره صد وهشتاد 
درجه بامن فرق داشت. ۲۵سالش بود. کارمند عالی 
رتبه بانک...زند گی‌ساده‌ای داشت روی خط صاف 
آب رفته‌ام. همه چیز رار ک و پوست کنده برايش 
گفتم. او هم از صداقت من خوشش آمد. 

نمی‌دانم از چه چیز همدیگر خوشمان آمده‌بود 
کهبعد از چند جلسه حس کردم مادونفر دیگر 
نمی‌توانیم از هم جدا شویم. 

پدرم وقتی فهمید موضوع دارد جدی می‌شود 


زایمان خودش رانشان داده... 

بچه‌اولم راعملا مادرم و مادرزنم بزرگ کردند. 
یک وقتهایی باافر وز دوتایی چن د هفته می رفتیم 
سفر...هر وقت از بچه دور می‌شد حالش بهتر بود. 
تااینکه مادرم فوت کرد. زند گی‌ام یک دفعه به 
هم ریخت. نفهمیدم چه شد و چط ور غافل ماندم 
که روز چهلم مادرم.افروز dy‏ من گفت سه ماهه 
باردار است... 

وارفتم...اماخودش خیلی خوشحال بود.می گفت 
اگراین بچه پسر باشد حالش بهتر می‌شود. قسمم 
داد که اجازه بدهد بچه رانگه دارد. مادرش سخت 
مخالفت کر د.اماخودش به‌مااطمینان‌داد که‌این‌یکی 
بچه حتماً پسر است و او عاشق پسر بچه‌هاست... 

Lol‏ قسمت این بود که بچه دوم ما هم دختر شود... 


رفت پیش پدر ستاره‌ویک 
لیست عری ض و طویل از 
اشکالات من ‌برایش‌ردیف 
کرد. پیرمرد بیچاره حسابی 
ترسیده بود. امامن و ستاره 
تصمیم خودم ان را گرفته 
بودیم. یادم است روز عقد 
مادرم به ستاره گفت: به خدا 
توحیف هستی برای این پسر 
من... و ستاره خندیده و گفته 
بود: یک روز متوجه می‌شسوید 
که من با بهترین پسر شما ازدواج کر ده‌ام... 

خلاصه ما ازدواج کردیم. یک ازدواج خوب 
وعالی...هردو آنقدر جافتاده‌بودیم که بر سر 
مشسکلات کوچک جنگ ودعوانداشته باشیم سال 
اول وسال سوم ازدواجمان هم صاحب دو فر زند 
شدیم. همه خواهر و برادرهایم سخت مشغول 
زند گی‌شان بودند و تنهامن وستاره‌بودیم که مدام 
به مادر و پدرم سر می‌زدیم. مادرم عاشق ستاره بود 
و پدرم هر وقت مرا می‌دید. دستی به شانه‌ام می زد و 
می گفت:باورم نمی‌شد. همسری به این خوبی, پدری 
به این متعهد ی وفر زندی به این مهر بانی باشی... حالا 
چهارده سال از ازدواج مامی گذرد. من هنوزعاشق 
کوه‌رفتن و بیابان گر دی‌هستم. یک وقت‌هایی چند 
روزاز خانه دور می‌شوم ولی ستاره‌می‌داند که‌اين JS‏ 
روح من است.دخترم هم مثل من است. ولی پسرم 


بعد از زایمان حالش از قبل هم 
بدتر شد.زن زیباو منحصر به 
فرد من, تبدیل به زنی لاغر و 
خموده 9 چرو کیده شد. 

ام ااین‌بار حالش‌فرق 
داشت. به امورات بجه 
می anny‏ امادرسکوت تلځۍ 
مهربانتربود.مادرش می گفت: 
حالش بهتر است. 

اين‌د وبچه‌بزر گ‌می‌شدند. 
افروزهم کم و بیش حالش بد نبود . زند گی‌مان روال 
عادی‌پیدا کرد. بچه‌ها مدرسه ومهد می‌رفتند. 
سرش گرم بود به ب ردن و آوردن آنه... من هم 
راضی بودم...حداقل خانه وزند گی‌ام روی پا بودو 
ظاهر امر غیرعادی به نظر نمی‌رسید. تااینکه هشت 
سال پیش دوباره‌بار دار شد.این بار چهار ماه موضوع 
بگذارم یک بار دیگر شانسش راامتحان کند. شاید 
این یکی پسر باشد! 

هیچ وقت نفهمیدم چرااینقدر بچه پسر 
می‌خواست. د کترهامی گفتن د بهانه است. او 
می‌خواهد خشم خودش رابه دیگران فرافکنی کند... 
بچه سوم ‌هم دختر شد. این بار حتی حاضر نشد به 
بچه شیربدهد. یک پرستار استخدام کردیم واو 
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مثل عموهایش اهل درس است و کتاب و مطالعه... 
مادر و پدر pox‏ را آورده‌ام پیش خودم. درست 
در واحد روبه‌روی خانه‌ام هستند. ستاره روزی ده 
بار به آنها سر می‌زند. قرص‌هایشان رامی‌دهد غذا 
راآماده‌می کند و خدامی‌داند که سایه پربار دعای 
خیر این پیر مرد و پیرزن چقدر به زند گی ماشادی 
وب ر کت داده...مادرم همیشه می گوید:هیچ وقت 
فکر نمی کردم آخر وعاقبتم این باشد و ناخلف‌ترین 
بچه‌ام خلف‌ترین آنها باش د!!اماباید انصاف داشته 
tl‏ که هر چه دازم از ساره است. از درایعش:از 
درک عمیقفش ومهر بانی‌هایش.من در این چهارده 
سال متوجه شدم این تفاهم واشترا کات نیست که 
می آورد... ۳ 


از بچه مراقبت کرد. حال افروز بعد از این زایمان 

ce‏ دب ار شوک الکتریکی گرفت وی خیلی 
فایده‌ای نداشت. نفرت عجیبی از بچه‌ها پیدا کر ده 
بود. لباس‌هایشان را آتش می‌زد. دفتر و کتابشان را 
پاره می کرد و... خلاصه کار به جایی رسید که وقتی 
بچه‌هابا افر وز تنها می‌ماندند از ترسشان دراتاق‌ها 
راقفل می کر دند... 

البته همیشه حالش به‌اين ان دازه‌بد نبودولی 
این جنون به ادوار سراغش می آمد... حال بدی 
داشتم و دارم... هشت سال زمان کمی نیست که با 
دلهره و اضطراب بگذرانیم. بعضی وقت‌ها چند ماه 
خانه مادرش می‌ماند. بچه‌ها هم تک و تنها در خانه 
هستند. خودشان ترجیح می‌دهند تنها باشند تابا 
مادرشان...ولی من دل تو دلم نیست که این دخترها 
در آن خانه چه می کنند. دخترهایم یکی ازیکی 
زیباتر ند وهمین که همه خبر دارند سه دختر در ان 
خانه تنها هستند ترس به دلم می‌افتد... می‌خواهم 
ازدواج مجدد بکنم.با زن جاافتاده‌وپر تجر به‌ای 
عروسی کنم که بتواند به این وضع سر وسامانی 
بدهد.افروز دیگر حتی نمی تواند از عهده خودش 
بربیاید.دلم می‌خواست همسر من‌باقی بماندولی 
قبول نمی کند. برای همین مجبورم کرد امروز به 
داد گاه بیایم و تقاضا نامه طلاق را امضاء کنم... 
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J)‏ اصول گرایی تا وصول گرایی! 
وقتی سخنان آدم. شسته و رفته وهمراه‌بافنون 


که آن را با دو گوش خود بشنود. قدر مسلم از ان 
خوشش می‌آید. مگر چقدر طرف بی‌ذوق و زمینه 
باشد که خوشش نیاید. 


سخن کاو از سر انديشه آید 
نوشتن راو گفتن را بشاید! 

رئیس دولت تدبیر و امید.در سخنرانی شسته 
رفته خود در مراسم تحلیف که منجر به کف زدن 
اکثریت قریب به اتفاق نمایند OF‏ همیشه در صحن 
نماینده شدا!- جمله قشنگی خطاب به آمریکا و سایر 
دول غربی بیان داشتند و گفتند که: «غرب بازبان 
تکریم باملت ایران صحبت کند.نه با زبان تحریم» 
ونشان دادند که بر اصول منبر و نطق مسلط هستند 
و می‌توانند سجع وجناس ودیگر صنایع ادبی را در 
کلام خود جاری نمایند و LS‏ متین و مطنطن صحبت 

اگر این یک نمونه کافی نیست.پس توجه شما 
رابه یک نمونه تازه‌تر جلب می کنیم که در جلسه 
در سخنان خود در این مراسم. با اشاره به خصوصیت 
سیاسی دولت خود اظهار داشتند: «این دولت. 
در کنار من بنشیند وبگوید اصول گرایم یا بگوید 
اصلاح طلبم. من همه اینها راالفاظ می‌دانم. نه اصول 
دراین نظام داریم که د ستیابی به این آرمان‌ها و 
وصول به آنها مهم است.»_به نقل از جراید فراجناحی 
وایضاً فروجناحی! 
۱ از آنجا که از برخی تعبیرات 
اقای روحانی در سخنان شان همچین خوش 
خوشانمان شده فلذا برای تشویق ایشان به این گونه 
سخن گفتن هم که حساب MS‏ سخنانی کوتاه اما 
ارزشمند تقدیم می‌داریم: 

جامعه اهل ادب و فرهنگ و 

فرهیختگی که ظر ایف سخنان ادیبانه و حکیمانه را 
بهتر و عمیق تر درک می کنند. نامه‌ای بنویسند و از 
ایشان بابت ادیبانه سخن گفتن تشکر کنند. مدت‌ها 
بود که تشنه یک همچین سخنرانی‌هایی بودیم. 


از آنجا که به bb‏ پاره‌ای 
اختلاف سلایق و تنگ نظری‌های به اصطلاح جناحی» 
یک چند وقتی بود که «فصل» ما از «وصل» ما بیشتر 
شده بود؛لهذا توصیه می کنیم ا قای روحانی بدهد یک 
شعر حضرت مولانا را خیلی قشنگ خطاطی کند و 
سپس خیلای تابلو در یک جای خوب و در معرض 
از کابینه نصب العین شود که: «مابرای وصل کردن 
آمدیم /نی برای فصل کردن آمدیم». همین چند وقت 
پیش.مأمور محترم مخابرات آمده بود تلفن مارا 
وصل WS‏ داشت زیر لب چیزهایی زمزمه می کرد. 
گوش سپردم.دیدم دارد همين شعر را می‌خواند: Ley‏ 


پولش را گرفت و رفت. 
EEE‏ 

چند روز پیش مطلع شدیم که‌قر اراست ‌خانه‌سینماء 
با وعده رئیس سازمان سینمایی جد یدالورود.مبنی بر 
aor‏ شدن همه اهالی سینما در زیر یک سقف بدون 
جکه, باز گشایی شود. فلذا آخر هفته گذشته, (gly‏ شما 
JE‏ نباشد.در حال عبور از حوالی خانه سینما بودیم 
که محض رفع هر گونه کنجکاوی سالم.یک نیم نگاهی 
از لای در خانه سینما و البته در چارچوب موازین لازم 
به داخل آن انداختیم. ببینیم چه نقل است. 


بگذار تا مقابل روی تو بگذریم 
دودیده در همال کرپ ر گر 

حالا شاید بپرسید که چه دیدیم؟... چیز بدی 
ندیدیم. راستش فقط دیدیم سر سر است و پاء پا. 
شلوغ بازاری بود برای خودش. البته بازار هنر. 
جنجالی به زب ان خوش برپا بود که نگو. یک عده 
می گفتن د ببندیم. یک عده‌می گفتند نبندیم. ما هم 
که ترسیدیم این وسط طبق معمول.مالای‌در گیر 
کنیم؛فلذا مصلحت دیدیم که هر چه سریع تر محل را 
تر ک کنیم و الباقی قضایا را از طریق رسانه‌های جمعی 
پیگیری کنیم. این طوری. شست پایمان هم لای در 
نمی‌ماند. البته در خوشبینانه ترین حالت. کمترینش 
شست پایمان بود. کل هیکل هم استبعادی نداشت 
لای در گیر کند. 
سازمان سینمایی: من نمیشکنم.... / گر وه‌اول: بشکن.... 
/ گروه‌دوم:اینجا بشکنیما گله داریم.... /جامعه 
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سینمایی: بشکن بشکنه بشکن..../رئیس سازمان 
سینمایی: من نمیشکنم.... /گروه دوم: بشکن.... /گروه 
اول: اونجا بشکنی, ما گله داریم dicey‏ والی آخر! 

مخلص lp IS‏ دردسر ندهیم. آمدیم منزل. 
از جراید پیگیر اخبار شدیم. شنیدیم که فقط چند 
در قفل خانه سینما چ ر خید؛ طیفی از سینما گران 
جلسه رات رک کردند و بعد از آن نیز در همان حال 
خوب است نگفتند جنایت ].لابی گر ی[ باز خدارا 
شکر نگفتند لابی گری صهیونیست‌ها] و تشویق 
متخلفان| و باز ممنون که نگفتند تحر یک متخلفان ] 
تعبیر کردند. 

هر چند که‌در ماجرای‌دنباله‌دار 
خانه سینماء ما نه ته پیازیم نه سر پیاز: اما بالاخره چون 
سینما را دوست داریم-حتی بدون تخمه-مجبور از 
ارائه رهنمودهایی چند هستیم: 
لازم نیست یک A285‏ 
تمامی در خانه سینما را چهار طاق باز می کر دند که 
خیلی تابلو باشد و همگان جا بخورند. اول آهسته لای 
در را باز می کر دند.بعدش اگر سر و صدایی درست 
نمی‌شد.یواش یواش: در رابیشتر باز می کر دند. 
تجربه جامعه باز که الکی و کشکی به دست نمی آید. 
می‌گویند عده‌ای از قراولان آمدند نزدمیرزا آغاسی 
خان صدراعظم. که ما ریت هلال ماه شوال یقین 
حاصل نشده. فلذا توپ در کنیم يا در نکنیم؟ صدر 
اعظم هم که یقین نداشت فردایش عید فطر است. 
گفت در بکنید اما یواش در بکنید. این سیاست گاهی 
در سایر امور هم جواب می‌دهد. 
از انجا که ممکن است عده‌ای 
به اسم سابق این مکان مسأله دار حساسیت موضعی 
داشته باشند؛لهذابد نیست اسم آن راعوض کنیم, 
بلکه رفع حساسیت شد.مثلاً اتاق خلوت سینما؛ 
خانه سی نما؛ پستوی سینما؛ نشیمنگاه سینما؛ دفتر 
سینما)؛ جار خانه سینما؛ و E‏ اسامی و عناوین خوش 
ساخت دیگری از این دست و دسته! 
زر نگ نیستند دیگر.اگر 
می گذاشتند این باز pl dF‏ همزمان با باز گشایی 
مدارس و دانشگاه‌ها در اول مهر اتفاق می‌افتد. 
باور بفرمایید خبر این با زگشایی در لا به لای سایر 
خانه سینما باز گشاده شده بود.رفته بود پی کارش! 

1 دلایل تعطیلی خانه سینما 
رادر یک کفه ترازو بگذارند و دلایل sb‏ گشایی آن را 
دریک کفه دیگر آن.هر کفه‌ای که سنگین تر شد و 
خود ترازو مشکلی نداشته باشد. شاهین و شاخص 
ترازو طراز باشد. احتمال دستکاری نیست. ما زیادی 
احتیاط می کنیم. بد هم ندیدیم؛ مگر در مواردی که 


«سیمون کامائو» ۴ساله‌در حال تماشای مراسم تدفین 


مادرش است.مادرش که از کار مندان فروشگاه‌وست گیت در نایروبی بود در حادثه 

دلخراش حمله و تیراندازی چند تروریست به فروشگاه کشته شد. علائم و تاثیرات 

این قتل‌عام که باعث کشته شدن ۶۷نفر از مشتریان و کارمندان فر وشگاه‌شد تا 

مدت‌ها برای جامعه نایر وبی باقی خواهد ماند. 
* ۳ 


۱ oon 
«آریی بور گز» در حال غذا دادن به ببری به اسم‎ 

«دن» در خانه‌اش است. او مدت‌هاست که بامسئولین فدرال بر سر نگه‌داشتن 
حیواناتش در گیر است اما آنها چنین اجازه‌ای به او نمی دهند. بور گز اظهار می IS‏ 
که او زند گی بهتری رانسبت به زند گی در قفس برایشان ف راهم می کند ومراقبت 


5= 
— 


دو گاو صاحب خود را روی گل‌ها بدنبال می 
کشند.اين مسابقه که «پا کو جاوی» نام دارد هر ساله و به مناسبت LL‏ فصل 
برداشت در زمین‌های گلی کاشت برنج بر گزار می شود. در این مسابقه سوار کاران 


a 
’ 


سوی جمارات هستند که مراسم سنگ زدن به شیطان را انجام دهند. این مراسم در 
روز عید قربان انجام شده و مراحل SLL‏ پایان سفر حج است. 


معترضین به دنبال کاهش در آمد معلم هاو 
اخراج بی دلیل بسیاری از | نها در دفاع از حقوق معلم‌ها دست به اعتر اض زدند. کنار 
گذاشتن ناگهانی تعداد بسیاری از کادر آموزشی مدارس. حتی باعث تعطیلی برخی 
مقاطع تحصیلی در آن مراکز شده و موجب نارضایتی شدید مردم شد. 


تعدادی از سربازان نیروی هوایی هند رامی‌بینید که 
در روز ملی نیر وی هوایی کشورشان در حال انجام نمایش بااسلحه هستند. هند که با 
مشکلات متعد دی از جمله جمعیت بسیار زیاد و کمبود امکانات و ازدیاد فقر روبرو 
است.در سال‌های‌آخیر تلاش کرده‌است تابااتخاذبرنامهها ۳ ۳ 
ارتقا بخشد. البته بهتر بود این سربازان کمی پیشتر 1 ا 0 


few ان‎ 


مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی 


ماشاءالّه فرمانی-«بیجار» کر دستان 


صبح پنج شنبه است. از پنجر ه‌های سالن باحس ملال 
و دلشوره بیرون رانگاه‌می کنی و هجوم بی‌امان SIS‏ 
برف‌رامی‌بینی.دلت می گیرد.باخودت زمزمه 
می‌کنی: «دیروز که هوا خیلی خوب بود اما دیشب چه 
اتفاقی افتاده که این همه برف باریده!» 

7 حا ای‎ ila. A 
جارویی بر می‌داری, راه‌می‌افتی واز سالن مدرسه‎ 
بیرون‌می‌روی. خودت رابه لند رورت می‌رسانی‎ 
که زیر انبوهی از برف پنهان شده است. شروع‎ 
می کنی به پاک کردن برف‌هایی که‌روی لندرور را‎ 
پوشانده.پاهایت در میان بر ف‌هاسرد می‌شوند اما‎ 
اهمیت نمی‌دهی و همچن ان بر ف‌هاراجارومی کنی.‎ 
ده دقیقه‌ای طول می کشد تابرف‌های روی سقف و‎ 
کاپوت راپایین بیاندازی ولی دیگر تاب و تحملت‎ 
تمام می‌شسود وسریع به داخل مدرسه بر می گردی.‎ 
سراسیمه خود را به خوابگاه می‌رسانی, به کنار بخاری‎ 
می‌روی و دست‌هایت رابر روی آن میگیری.‎ 

هی لاق را ای رای دور 
« محمد خیلی باریده؟» و تونفس نفس زنان جواب 


می‌دهی:«آره خیلی diode sb‏ نکنم بتونیم بریم 


شهر.» همسر ت بغض می کند ودوباره لحاف رابر 7 


سرش می کشد. 

نمی دانی چه بایدبکنی, قرار بود این هفته به شهر 
برگردید تاهم آذوقه تهیه کنی وهم همسرت را 
نزد پزشک متخصص ببری تا از دردهای گاه‌وبی 
olf‏ شانه‌ها و کمر رها شود. همین سه هفته قبل بود 
که به شهر رفتید و همسرت رانزد پزشک بردی اما 
انگار داروی پز شک کار ساز 90595 حال همسرت 
بدتر شده‌است وتو ناجار هفته‌ی قبل زنگ زدی 
وبرایش نوبت پزشک متخصص گرفتی. نوبتش 
زا ۵ عد از وار ےا عا ایو 
برف کهباریدهچه‌طورمی توانی به شسهر بروی. 
در مان ده‌شده‌ای نمی‌دانی چه بکنی. از BEI‏ خارج 
می‌شوی ود رسالن شروع به قدم زدن می کنی واز 
پنجره‌دانه‌های درشت برف رامی‌بینی که دارند بر 
زمین می‌نشینند. دو باره به اتاق بر می گر دی و DUS‏ 
همسرت می‌نشینی واز او می‌پرسی: «ببینم. خیلی درد 
داری؟» واوباصدایی گرفته جواب می دهد : «محمد 
دارم Pee‏ یه کاری بکن» 

ضربان قلبت بالا می‌رود و ترس و اضطراب در جانت 
می‌ریزد.باخودت می گویی:نکند AF‏ دوباره‌بر 
می‌خیزی و با عجله لباس‌هایت رامی‌پوشی و خودت را 
به‌لندرورت می‌رسانی.شر وع می کنی به استارت زدن» 
اما ماشین روشن نمی‌شود. آن قدر استارت می‌زنی که 
نیروی باتری لندرورت تمام می‌شود. آزرده‌و عصبانی 
پیاده‌می‌شوی و دسته هندل رابر می‌داری وشروع 
می کنی به چ ر خان دن میل‌لنگ. بارهاو بارها آن قدر 


ys 


WPT OES? ي ی‎ 


دوره‌هشتم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«ماشاءالله فرمانی» با ح رکت از خاستگاه واقعیت و تجربه‌های عینی و ملموس کار و زن دگی خود در 
کسوت یک آمو زگار روستاء «زیر پلک حادثه» را نوشته است. این داستان کوتاه که بدون حاشیه 
پردازی, با رعایت ایجاز در روایت, در ساختار و شکلی متناسب با مضمون و محتوای OT‏ بر قلم آمده. 
گیرا و خواندنی است و آشکارا نشان از قر dow‏ نیرومند و هوش عاطفی نویسنده‌اش دارد. از «ماشاءالله 
فرمانی» تاکنون چند داستان ارزشمند در این مسابقه به چاپ رسیده است. «ماشاءالله فرمانی» 
دان شآموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی است و تاکنون دو کتاب شعر کودک با عنوان‌های 
«شعری برای گنجشک» 9 «من مبصر کلاسم» به قلم او منتشر شده است. 


هندل می‌زنی که plas‏ ماهیچه‌هایت درد می گیر ند اما 
ول کن نیستی... بعد از نیم ساعت هندل زدن ماشین با 
ریپ ریپ زدن روشن می‌شود. معطل نمی کنی وسریع 
خودت را به داخل ماشین می‌رسانی و پایت را بر روی 
پدال گاز می‌فشاری تاموتور کاملا گرم شود. چند 
دقیقه‌ای که می گذرد موتور لندرورت گرم می‌شود. 
به اتاقتان بر می گردی. 

همسرت راصدامی کنی:«بلند شو می خوایم بریم شهر 
«همسرت ناله OLS‏ بلند می‌شود. به او کمک می کنی تا 
لباس‌هایش رابپوشد وبعد پتویی راروی شانه‌هایش 
می‌اندازی و اورابه بیرون مدرسه می‌بری همسرات 
برف‌ها را که می‌بیند ؛ می‌ایستد و می گوید: «محمد با 
این همه بر ف چه طور می تونیم به شهر بریم ؟!ولش کن 


مرو 


می‌ریم.» اما تو تصمیمت را گر فته‌ای و می گویی: «نه. 
جا....» نمی گذاری بقیه حرفش را بگوید دستش را 
می گیری و او راسوار لندرورت می کنی. بعد به اتاق بر 
می گردی و کیف مدار ک واجاق گاز پیک نیکی رابر 
می‌داری»در مدرسه رامی‌بندی و راه می‌افتی. 
سرازیری جلوی مدرسهرا آرام آرام وبادنده‌یک 
ردمی کی و دہ ہے eggs bt‏ حلوی نک 
ارخا ھا کے اراھ Pepsin‏ 
پدر مرتضی حیدری» شاگرد کلاس پنجم است. پدر 
مرتضی تا تو رامی‌بیند به طرف ماشین می‌دود وداد 
می‌زند:«وایسا آ قا معلم! وایسا!» می‌ایستی او به JUS‏ 
پنجره‌ی ماشین می آید و می گوید: «سلام اقای معلم. 


a 
۳۵۸۱ اطلاعات ی یار‎ 
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بااین برف داری کجامیری!؟» 

-دارم میرم شهر. خانمم خیلی مریضه! 

-ولی الان راه خیلی خطر نا که پسرم.ممکنه توی راه 
گیر کنین! 

-خدا کریمه آقای حیدری, چاره‌ای ندارم, خانمم داره 
از دست میره. 

- آخه خیلی باریده! 

- دن ده کمک رومی‌زنم لاستیکامم تازه‌عوض 


سل ۵... 

پدر مر تضی نگاهی ds‏ همسرت می‌اندازد وبادیدن 
رنگ وروی پریده همسرت می گوید: «واللّه چی بگم. 
فقط خیلی مواظب باش پسرم ؛ آروم برو» 
خداحافظی می کنی وراه‌می‌افتی. کمی جلوتر چند نفر 
۰ , ا ی رامی‌بینی. آن‌هاهم می‌خواهند تورااز 
کنند.اماقبول نمی کنی و آرام آ رام از 
روستای « بستاندره« TIE‏ می‌شوی. 

بارش برف کمی آرام شده است وتو خوشحال از این 
اتفاق اهسته آاهسته لندرورت رابرروی برف‌ها 
هدایت می کنی. سرازیری روستا که تمام می‌شود. 
روی پل انتهای روستامی‌ایستی؛ پیاده می شوی وبرف 
رابر آورد می کنی. بیشتر از ۰ ۴سانتی متر روی جاده 


ge‏ باریده است. دوباره‌سوار می‌شوی وماشین رابه طرف 


یراد اهداب کے رای هی روستار 
ردمی کنی وبه پشت تبه می‌رسی.از این مسیر به بعد 
دیگر در دیدرس روستانیستی و باید hs‏ مواظب 
ا اا ا ا ا 
برف‌ها گیر نکند. آرام آرام وبادنده یک پیش می‌روی. 
چند کیلومتری رابدون مشکل طی می کنی. به ابتدای 
بلندی‌های «آغیازی « که می‌رسی دوباره‌می‌ایستی. 
پیاده می شوی و بلندی رامی‌نگری وبا خودت زمزمه 
می کی «سخت‌ترین قسمت جاده همین بلندی‌های 
پیج در پیچ آغیازی است!اگر آن‌هارارد کنم.آن‌ طرف 
بلندی ؛ جاده پهن وسرراست است.» 

سوارمی‌شوی وپاهایت رابر روی پدال می فشاری و 
باقدرت بیشتر لندرورت رابه سوی بلندی می‌رانی. 
پنج پی چ از هفت پیچ بلند ی رار د می کنی. تنهادوپیچ 
دراد ات ارس ای ا ely‏ 
وارد شش‌مین پیچ که می‌شوی احساس می کنی توان 
لندرورت کم شده است. خدارابه کمک می‌طلبی: 
«خدایا کمکمان کن!» دنده کمک رامی کشی. پایت 


راروی پدال گاز می‌فشاری و ششمین پیچ جاده را 
هم پشت سرمی گذاری.به آخرین پیچ که می‌رسی 
ناخودآ گاه یک لحظه می‌ایستی واز پنجره به دره‌ی 
پایین جاده‌نگاه‌می oF‏ وهمین‌ایستادن SIF‏ است 
تالندرورت دیگر توان‌بالارفتن نداشته باشد.سعی 
می کنی تا با گاز دادن بیش تر لندرور راپیش برانی اما 
چرخ‌ها توی برف «بو کس باد» می کنند وماشین در 
cle‏ خودش می‌ایستد. پیاده‌می شوی. مستاصل و 
درمانده لندرورت راوارسی میکنی و می‌بینی لایه‌ی 
یخی روی جاده مانع از حر کت لاستیک شده است. 
فکری به ذهنت می‌رسد. دوباره سوار می‌شوی و 
دن ده عقب می گیری وچند متری به عقب می روی. 
می‌ایستی, دوباره با دنده یک به سمت جلو می‌روی. با 
این حر کت لندرور نفس می گیرد و آرام آرام بلندی 
راطی می کنی... سربالایی که تمام می شوداحساس 
پیر وزی می کنی. به همسرت می گویی:«شیر است 
این لندرور؟دیدی؟ «و همسرت فقط لبخند دردناکی 
می‌زند. در مسیر سرآزیری, جاده کمی پهن تر می‌شود 
وتوهم سرعت لند روررازیادمی کنی تازود تر به مقصد 
برسی اماد راولین پیج سرازیری, کنترل ماشین از 
دستت خارج می‌شود. همسرت جیغ می کشد. از جاده 
منحرف می‌ش وی ولند رور رادر Ole‏ توده‌های برف 
LS‏ جاده می‌اندازی . همه‌ی این اتفاق در عرض چند 
ثانیه پیش می آید. پایت راروی پدال گاز می‌فشاری تا 
از این alle‏ که در آن افتاده‌ای رهایی یابی. اما بی‌فایده 
است.پیاده‌می‌ش وی واوضاع pl‏ ان داز می کنی. 
می‌بینی که دیفر انسیل‌های ماشین در میان برف ها 
نشسته‌اند و چرخ‌ها آزادند. 

همسرت از داخل ماشین با گریه می گوید: «محمد چه 
کار کردی؟ نگفتم pels‏ الان اینجا & می‌زنیم!» 
می گویی: «یخ...نه, نمی‌ذارم يخ بزنیم!» 

به ساعتت نگاه می کنی» نزدیک یک بعد از ظهر است. 
سریع بیلچه‌ات رااز داخل ماشین بیرون م ی آوری و 
شروع می کنی به کنار زدن برف‌ها... نیم ساعتی طول 
می کشد تابرف‌ه ای دور وبر لندرورراکناربزنی. 
دوباره سوار می‌شوی وپایت راروی پدال می‌فشاری 
اما هر چه بیشتر گاز می‌دهی بیشتر در برف‌هافرو 
می‌روی.دوباره پیاده‌می‌شوی ووضعیت رابر انداز 
می کنی وباز با بیلچه‌ات به جان برف‌هامی‌افتی و... 
بارش برف که شدت می So bo pF‏ ساعت را 
نگاه می کنی نزدیک دو بعد از ظهر است. احساس 
درماند گی می کنی به اطرافت نگاهی می‌اندازی. همه 
جا پوشیده از برف است.حتی تکه سنگی هم نمی بینی 
با خودت می‌اندیشی:, تا چند ساعت دیگر هوا تاریک 
می‌شه. اگه نتونم لند رور رواز این چاله دربیارم حتما 
از سرما یخ می‌زنیم.«یک بار دیگر خداراصدامی‌زنی: 
«خدایا کمکمان کن!» 

به یاد همسرت می‌افتی. به داخل لندرور باز می گردی 
واورامی‌بینی که مانند گنجشک در آب‌افتاده زیر پتو 
کر دد دی راا خوبه؟» و او جواب 
می‌دهد: «نه زیاد!همه Sle‏ بدنم درد می کنه محمد 
چه کار کنیم ؟» بغض گلویت رامی گیرد. می گویی: 


«خدا کریمه! بالاخره یه راهی پیدامی کنیم. 
«یک لحظه نگاهت به آمپر بنزین می‌افتد 
ومی بینی بنزین هم در حال تمام شدن 
است. با عجله لندرور راخاموش می کنی. 
این بار بعداز پیاده شدن. در میان برف‌ها 
می‌نشینی,لباس‌هایت نم بر می دار ند ولی تو 
اهمیت نمی دهی وباانگشتانت بابرف‌هابازی 
می کنی.از آمدن پشیمان شده‌ای. به خودت 
نهیب می‌زنی: « کاش در مدرسه می‌ماندم. 
امشب هر دویمان اینجا از سرمایخ می‌زنیم. 
کاش...» صدای همسرت بلند می‌شود: 
«محمد برو از روستا کمک بیار.» 

-از روستا؟الان پیاده تاروستا دو ساعت 
راهه... تا برم و بر گر دم هوا تاریک می‌شه. 

- چاره‌ای نیست. 

- نه نمیرم» تو رواینجا تنها نمی‌ذارم. 

-شب این جااز سر مایخ می‌زنیم! 

-نه نمی‌ذارم يخ بزنيم...اگه لازم باشه 
هر چهار تالاستیک رودر میارم و آتیش 
می‌زنم! 

وهمسرت مثل همیشه تسلیم نظر تو می شود 
و آرام می گیرد؛امادر دلت ولوله‌ای بر پاشده 
است وارامشت رااز دست‌داده‌ای‌واین پا 
وآن پا می‌کنی. از لندرورت فاصله می گیری 
و دوب اره‌به ماشینت نزدیک می‌شوی. 
می‌نشینی. می‌ایستی. با مشت روی بر lad‏ 
می کوبی.به داخل ماشین بر می گردی و 
می‌گویی: «لاستیک‌های عقب روی بر فا سر 
می خورن وماشین در جامی زنه؛نمی دونم چه 
کار کنم ؟» به همسرت نگاه‌می کنی وبادیدن 
پتویی که به دورش پیچیده‌ای فکری تازه 
به مغزت خط ور می کند. می گویی: «اين پتو 
رومی‌خوام!«می‌گوید:« آخه خیلی سر دمه 
محمد!» 

اجاق گاز پیک نیکی راروشن می کنی و آن 
را کنارهمسرت می گذاری‌وپتوراازاو 
می‌گیری . سریع روی برف‌ها می خوابی و پتو 
رازیر چرخ‌های عقب لندرور پهن می کنی. 
بلند می شوی وبا ت JS‏ بر خدا استارت می‌زنی 
و پدال گاز را فشار می‌دهی. پتوی همسرت 
مانع از لیز خوردن لاستیک‌هامی‌شود وبا چند 
تکان لندرور از چاله در می آید. در وسط جاده 
می‌ایستی. تبسم همسرت رامی‌بینی و خدارا 
هزاران بار شکر می کنی. بیلچه وپتوراداخل 
ماشین می گذاری و سر اسیمه و خوشحال به 
قلب جاده‌می‌زنی. نیم ساعت که رانند گی 
می کنی Sole‏ تمام می‌ شود وبه جاده 
| قالته می‌رسی. جاده آسفالت. 
توسط راهداران تمیز شده است و تو خشنود 
ازاین اتفاق. باسرعت بیشتری لندرورت را 
به طرف شهر می رانی... 


a‏ و 
۱ ان ۹۲ الاعات یں 


تجدید فراخوان برای شر کت در مسابقه بز رگ داستان نویسی 
برای آن عده‌از عزیزان نویسنده وهمچنین نوقلمان خوش قر یحه و 
پویا که شاید به تاز گی با این مسابقه و ویژگی‌های OT‏ آشنا شده‌اند. 
باری دیگر یاد آوری ضروری می کنیم که یگانه pb‏ کت در 
«مسابقه بز رگ داستان‌نویسیی» اطلاعات هفتگی این است که 
J Joao‏ محدودیت ناگزیر صفحات_هر داستان کوتاهی که 
می‌فرستید حتی‌المقد ور نباید حجمی کمتر از یک صفحه ونهایتاً 
بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را دربربگیرد و به خود اختصاص 
دوھک ان مان ای و غ ےا 
فاصله‌های متناسب و متعارف بین سطرها و دوسوی طولی صفحه 
اع وا رید ایی کد سای را ترا 
داستان‌های خودتان رابا قید عبارت مشخص «مر بوط به مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسی» از طریق 11411 (پست الکترونیکی) مجله 
اطلاعات هفتگی بفر ستید.همراه با هر داستان هم هر بار وهمواره- 
شرت متس ار آن تحص اتف راد ےکی کے 
وهنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن Ob‏ بنویسید وبه انضمام یک 
il‏ ی رانا ار ۰ 


آقای حسین عبدی -گرگان 

نوشته بلندی که با عنوان «معلم سوم» فرستاده‌اید. نه «داستان 
کوتاه»است ونه_بر خلاف تلقی و تصور خودتان-«رمان».در 
این مجال و فرصت oli gS‏ فقط به اجمال می‌توانم بگویم که نثر 
وزبان پا کیزه‌ای دارید وبا تأمل بر بخش‌هایی از «معلم سوم» 
به روشنی می‌توان دریافت که‌از ذوق و استعداد داستان‌نویسی 
هم بر خوردارید. امانکته‌ای اساسی که با خواندن نوشته‌تان‌باید 
بر آن تا کید کنم این است که در داستان «اندیشه»ها هم باید 
«داستانی» شوند.حال آن که شمااند یشه‌هاء نظر lads‏ گفتارهاو 
فلس فه و ذهنیت‌های فلسفی و تفکر اشخاص محترم و بزرگ رابه 
صورت کاملا مستقیم و غیر داستانی و در مواردی به شکل «مقاله» 
نوشته‌اید. البته کاملا می توان در ک کرد که برای نوشتن «معلم 
سوم» تلاش پژوهشی وسیع و عمیقی داشته‌اید که سزاوار تحسین 
است. سرافراز و شاد و موفق باشید. 


آقای مصطفی بیان -نیشابور 

«داستانی برای پیداشدن یک عکس» شروع به سامان و گیرایی 
دارد.امادر ادامه آشفتگی برون ساخت و پریشانی درون ساخت. 
نوشته شمارابه اصطلاح از ریخت می‌اندازد.داستان کوتاه( 51101 
در تعریفی IS‏ این ویژگی‌ها را دارد: 

۱-طرح (101) منظم و سنجیده و مشخص,پایه واساس OT‏ 


۲-یک شخصیت اصلی و محوری دارد. 

۳-اين شخصیت اصلی. در یک «واقعه» یا «اتفاق» اصلی و مر کزی 
د ر گیر و ارایه می‌شود. 

۴-به گونه یک «کل» که همه اجزای آن با هم پیوند متقابل دارند. 
شکل می‌بندد. 

۵-تأثیری واحد و متمر کز راالقامی AS‏ 

برای شما که چندین «داستان» خوب و خواندنی تان در این دو 


صفحه به چاپ رسیده است و می‌دانم که جستجو گر و پویا هستید 


و با روحیه «نقدپذیر» به کار تان ادامه می‌دهید. نشاط و پویند گی 
و تندرستی ارزو می کنم. 


۳۱ 


۰ 


دد دخت 
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9ذول دومن 


مسئله گشودن قفل که «هودینی» به طرز 
معجزهآسایی این کار اانجام می‌دادبه مهارت وتجربه 
او مر by‏ می‌شد. وی مدت ۲۰ سال در زمینه طراحی و 
ساختن انواع قفل‌ها به مطالعه پر داخته بود و در این راه 
از چنان مهارتی بر خوردار بود که باانگشتان حساس 
خود می‌توانست هر قفلی رادر تاریکی مطلق باز کند! 
او وسیله بسیار کوچک ونوک تیزی اختراع کرده‌بود 
که‌می‌توانست بی OT‏ که کسی‌متوجه شود, آن‌رادر 
دهان خود یا بین انگشتانش پنهان سازد وبه کمک آن, 
هر قفلی را بگشاید. 

«هودینی» مدت ۲۵ سل باانجام عملیات 
باورنکردنی. میدان رااز تمامی رقبای خود گرفته و 
غلاقه من دان این گوئەبرامەھاراش نیزا سوت و 
مسحور خود ساخته بود. به طوری که برای تماشای 
برنامه‌های اواز یکدیگر پیشی می گرفتند! 

دست بسته در زیر آب! 

«هودینی» در شسهرهای بز رگ آمریکادست به 
یک نمایش خارق‌العاده‌دیگر زد واعلام کرد که حاضر 
است دست وپای‌اورابانواع دستبندها کاملاً بسته از 
بالای پل به درون رودخانه يا دریاچه بیندازند! 

در روز نمای ش, تعداد زیادی از مردم شهر جمع 
شده بودند تانظاره گر یکی از هیجان انگیزترین 
نمایش‌ها باشند. اما بر نامه نمایش به این ساد گی‌ها 
نبود.«هودینی» راباادست وپای بسته درون یک 
صندوق چوبی قرار دادند وهر چهار طرف آن‌رامیخ 
کردند. سپس صندوق را با محتوی آن به درون آب 
انداختند! 

این صندوق به اعماق آب فرورفتولی حاصل 


i} 


نمایش مانندهمیشه موفقیت آمیز بود وچند دقیقه 
بعد سر و کله «هودینی» در حالی که دست وپایش را 
باز کرده بود از آب بیرون آمد! 

نکته شگفت‌انگیزتر OT‏ بود که وقتی صندوق رااز 
کرده بودند همچنان دست نخور ده باقی مانده است! 
معلوم نبوداین تردست بز رگ چگونه از آن محفظه 
چوبی خارج شده بود؟ 

کلک این تردستی هم به این صورت بود که همکار 
«هودینی» که وظیفه بستن در صندوق رابه عهده 
داشت.بی آن که حاضر ان اصلاً متوجه شوند. بیش از 
اندازه لازم به این صند وق میخ می کوبید و با این تمهید. 
وقت گذرانی می کر د.اين کار به «هودینی» که درون 
صندوق بود فرصت میداد تاپیش از به آب‌افکندن 


نیمه‌جان از آب یخ‌زده بیرون آمد 


ao 
YOM طلاعات :کل ما رو‎ 


صندوق چوبی.دست وپای خود راباز کند وهمین که 
صندوق به آب انداخته می‌شد کاملاً آزاد بود! 

درسأختن این صند وق مخصوص, حیله‌ای به کار 
رفته بود به این معنی که قسمتی از بدنه صندوق به 
صورت کش وی از داخل باز می‌شد و «هودینی» از آن 
طریق خود را از محفظه TIE‏ می کرد وپس از بستن 
مجدد در صندوق, به سطح اب می آمد. 

اوناگزیر بود باره او بارها این نمایش زیر آبی 
auld jl)‏ ع واه در هلا تیار 
خطرناک بود. زیرا بر اثر یک اشتباه کوچک و یااند کی 
تأخیر و یا اشکالات Lo‏ از قبیل باز نشدن‌ناگهانی 
دریچه.» مر گش حتمی بود. اماهمواره کار خود رادر 
کمال خونسردی و بااعتماد به نفس کامل انجام می‌داد. 
واین.از ویژ گیهای ممتاز این تردست بز رگ بود.اوهیچ 
گاه ترس به خود راه نمی داد. هميشه می گفت: 

-همه چیز بستگی به کنترل روح و روان در حالتی 
اکن ده از صفاو متانت دارد. ترس پدیده‌ای کشنده 
است.مردم برای غلبه بر ترس باید ابتدا«نفس» خود 
رابا تحمل ریاضت پرورش دهند. 

احضار ارواح! 

این شعبده باز بز ر گ. دوران کوتاهی از زند گی خود 
رابه اتفاق همسر ش به احضار ارواح اختضاص داد. این 
کار راچنان ماهر انه انجام داد که بسیاری از مردم.حتی 
برخی از صاحبنظران آن زمان, عملیات اوراباور BS‏ 
ونامش‌رادرردی_ف بزر گترین مدیوم‌هاقرار دادند؛ 
درحالی کههدف«هودینی»ازاین کار فقط آن بود 
که «مدیوم»‌های تقلبی رارسوا سازد. او تقریباً پیشتر 
عملیات احضار کنند گان ارواح رابه صورت تردستی 
وشعبده‌بازی به نمایش گذاشت وبه‌همگان‌نشان 
داد که چگونه برخی از این افر اد سودجو می توانند از 
احساسات پاک مردم سوعاستفاده کر ده‌وساده‌دلان 
رافریب دهندا! 

هشت دقبقه تا مرگ! 

درزمستان سال ۱۹۰۶ میلادی, یکی دیگر از 
شاهکارهای شگفت‌انگیز «هودینی» به نمایش گذاشته 
شد.درآن‌هوای سرد به دستهایش دستبند زدهو 
اورابه درون رودخانه یخ زده«دیترویت» در آمریکا 
توافت یرای انسام این bse‏ جیورگی بر رو 
يخ ایجاد کردند. 

ساعت ۱ ۱صبح بود. گروه کثی ری از مر دم بر 
GIL‏ پل اجتماع کرده بودند تاشاهد یکی از بزرگترین 
نمایش‌های اعجاب‌انگیز قرن باشند. 

یک افسر پلیس به دستهای «هودینی» دستبند 
زد.واین مردسختکوش,در Me‏ که در آن‌هوای 
سرد فقط یک شلوار ک ویک زیر پیراهنی پوشیده بود 
لبخندی به خبرنگاران تحویل داد. وسپس به درون 
سوراخ پرید و لحظه‌ای بعد در میان آبهای تاریک و 
یخ‌زده از نظر LLG‏ شد. 

سه دقیقه... چهار دقیقه... پنج دقیقه گذشت. امااز 
اوخبری‌نشد. سکوت محض, تماشا گر ان رادر بر گر فته 


بود. نفس هارادر سینه حبس کر ده و بی تابانه در انتظار 
باز گشت مرد افسانه‌ای خود«هودینی» بودند. کم کم 
آثار نگرانی در چهره دستیارانش نمایان شد. باوحشت 
و اضطر اب به یکدیگر می‌نگر یستند و نمی‌دانستند چه 
کار باید بکنند. وقتی شش دقیقه گذشت واز «هودینی» 
خبری نشد. جنب و جوش عجیبی در صف خبرنگاران 
پدیدار گشت ورقابتی فشر ده بین آنان در گرفت.هر 
یک می کوشید خبر مر گ «هودینی» را زودتر از بقیه 
به روزنامه برساند. روزنامه‌ها نیز فو رآ به چاپ وانتشار 
«فوق‌العاده» مبادرت ورز ید ند! 

امادقایقی بعد. ناگهان کله «هودینی» از سوراخ 
یخ بیرون | مداغریوشادی جمعیت که لحظه‌ای قبل. 
سکوتی مر گبار آنان رافرا گرفته بود به هوا پرخاست! 

دستیارانش به کمک او شتافتند و این مرد 
خارق‌العاده‌را که دیگر رمقی برایش نمانده بود به 
ساحل رودخانه رساندند.اومدت هشت دقیقه زیر آب 
مانده بود و اين به راستی باور کردنی نبود! 

«هودینی» د قایقی همان جاروی زمین دراز کشید 
وبه استراحت پرداخت.به او نوشیدنی گرم دادند و 
بدنش راپوشاندند. در این Oh‏ همسرش «بئاتریس» 
بیش از همه زجر بز ر گی راتحمل کرد. اوسراسیمه 
به سوی پنجره هتلی که در آن‌اقامت داشت دوید. 
روزنامه فر وشهافریاد می‌زدند:«فوق‌العاده!»«هودینی 
در رودخانه غرق شد!» 

او یک شماره روزنامه خرید و به اتاقش باز گشت 
و درهمان حال که باچشمانی اشکبار سر گرم خواندن 
خبرناگوار م رگ شوه رش بود. ناگهان در اتاق باز شد 
و «هودینی» در آستانه در ظاهر گشت! 

آوسپس به تعریف ماجرای وحشتناک خود 
پر داخت. فقط «هودینی» و چند تن از دوستان نزدیکش 
می‌دانستند که‌در آن‌لحظات آ کنده‌از ترس واضطراب. 
بر سر این اعجوبه قرن چه آمده بود؟ «هودینی» ماجرا 
رااین طور تعریف کرد: 

«هنگام اجرای‌ این بر نامه حساب یک چیز SSL)‏ ده 
بودم و آن جریان شدید آب در زیر AY‏ ضخیم 
بود. ظرف دو دقیقه.دستبند را از دستهایم باز کردم. 
اماجریان اب مسافتی مرااز سوراخ دور کر د. دستبند 
فلزی رابه درون آب انداختم وشنا OLS‏ خودرابه سطح 
رودخانه رساندم.لایه ضخیم يخ بالای سرم قرار گرفته 
بود.ودراین لحظه بود که عفریت مر گ‌رادر بر ابرم 
احساس PIS‏ اگر ترس به خود راه‌می‌دادم مر گم 
حتمی بود.مقداری دیگر شنا کر دم.امااز روزنه‌ای که 
تنهار اه نجات من از این زندان منجمد به شمار می‌رفت 
اثری دیده‌نمی‌شد ومن راه‌خروج را گم کر ده‌بودم! 
خونسردی خود را حفظ کردم. به جای ol‏ که‌باسر 
به لایه ضخیم يخ ضربه بزنم؛ چسبیده به ان حر کت 
کردم. فقط به این اميد که به کمک مقدار هوای اند کی 
که در فضای حد فاصل اب و یخ وجود دارداز غرق 
شدن خود پیشگیری کنم. 

خوشبختانه حدس من درست بود و در زیر لایه 
یخ» به اندازه نیم اینچ هواوجود داشت.به پشت دراز 
eee‏ ریاد نا کبیا نی 


— 
3 جم 
تازه کر دم. سپس دوباره شنا OLS‏ به جستجوی سوراخ 
گمشده پرداختم.» 
پس از هشت دقیقه مبارزه بین مر گ و زند گی. 
سرانجام «هودینی» توانست روزنه نجات را بیابد و 


خسته‌وناتوان‌از آب‌بیر ون آید. گراین مرد کار کشته.از 
قدرت کنترل تنفس بر خوردار نبود مر گش حتمی بود. 
اوسالهابه تمرین محبوس ساختن نفس خود درزیر آب 
پرداخته بود و به تدریج, با تمرین‌های‌مداوم واز طریق 
زمان گیری به وسیله « کر ونومتر» توانست 
رکورد خود راافزایش دهد. آخرین ر کورد 
عمومی او در این زمینه. ۴دقيقه و ۱۶ انيه 
بود ولی خودش ادعامی کرد که قادراست 
مدت چهار دقیقه و نیم در زیر آب بماند! 

پس از تجربه وحشتناک رودخانه 
«دیترویت» اوه گز موفق نشد به مردم 
حالی کند که اویک انسان معمولی است 
وریه‌هایش با بشر زمینی تفاوتی ندارد. 
زیراهیچ کس حرف او راب اورنمی کرد و 
همه مردم. اورابه چشم یسک معجزه گر 
می‌نگریستند! 

حتی خانم «سارابرنهارت» بازیگر سرشناس 
فرانسوی نیز مانند دیگران» «هودینی» راموجودی 
استثنایی و برخوردار از نیروه ای فوق طبیعی 

درسال ۱۹۱۷ میلادی, اند کی پس از Ol‏ که این 
بازیگر محبوب. یک پای خود رااز دست داد.ضمن 
سفری به ایالت متحده‌با«هودینی» دیدار کرد و در 
حالی که دستهای این شعبده‌باز رامحکم چسبیده بود 
وقطرات اشک از دید گانش‌جاری بود. عاجزانه از 
او خواست که به کی کف وت cel‏ خارق‌العاده‌ای که 
خداون د در وجودش به ودیعه نهاده‌است.پای از 
دست رفته‌اش رابه کالبد اوبر گر داند!!«هودینی» در 
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زند گینامه‌اش به تفصیل درباره فراگیری فن کنترل 
اعضای بدن -که نزد خود آموخته بود_قلمفرسایی 
کرده‌است.دریکی ازاولین تمرین‌های خود که‌در 
سن ٩‏ سالگی در یک انبار. هیزم انجام می‌داد. به کمک 
پاخود رااز نقطه‌ای اویزان می کرد و در همان JS‏ 
سنجاقی رابه وسیله مژ گانش از زمین برمی‌داشت! 
هنگامی که به سن جوانی رسید قادر بود هر نقطه بدنش 
را که مایل بود به کمک نیروی اراده و کنترل. منقبض 
یا منبسط کند. به کمک انگشتان GL‏ خود می‌توانست 
سوزنی رانخ کند ویایک دسته ورق بازی رابر بزند! 
بازویاپای خود راز مفصل خارج ساخته دوباره‌جا 
بیندازد. می‌توانست از انگشتانش به منزله انبردست. 
از دندانهاي ش به عنوان کنسرو با زکن, واز عضلات 
دستش به عنوان گیره نجاری یا آهنگری استفاده کند. 
گذشته از اینهاء از نیروی بدنی زیادی بر خور دار بود به 
طوری که می‌توانست میله‌های آهنی راخم کند.یک 
تخته ضخیم از جنس چوب بلوط را از وسط بشکند و 
بافته‌های بر زنتی رابادست از وسط پاره کند! از چنان 
حس بساوایی قوی‌ای برخور دار بود که با چشم بسته 
می‌توانست تعداد خلال دندان‌هایی را که روی | نهازانو 
زده بود د قیقا برشمارد. از تماس یک رشته طناب با 
انگشت پایش قادر بود بگوید آن طناب از چند رشته 
به هم بافته شده تشکیل شده بود! در یکی از نمایش‌ها 
که در حضوزافرآد پلیس افجام شد اورا ازج راتا 
وارونه بین زمین و آسمان آویزان کر دند. به همگان 
نشان داد که تنهااز طریق کنترل اعضای بدن وبه 
حر کت در آوردن عضلات خود می تواند یک یونیفرم 
پلیس رااز تن خارج سازد! 
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هودینی را درون این جعبه به آب انداختند ا‎ 


س سم د 


به‌هر حال, عملیات‌اعجاب‌انگیزی که در خلال 
۵ سال انجام داد آمیزه‌ای از نبوغ ذاتی» تردستی, 
هوش و فراست و قدرت جسمانی و روانی بود. اودر 
تردستی‌های جالب توجه خود ثابت کرد که «هميشه 
دست. سریعتر از چشم عمل می کند!» 

«هودینی» موجودی همه فن حر یف بود. در زمان 
حیات خود چند OLS‏ به رشته نگارش در آورد و حتی 
در فیلم سینمایی نیز بازی کر د و پس از مرگ. از داستان 
زند گی این مرد عجیب. چند فیلم سینمایی تهیه شد که 
دریکی از آنهاء«تونی کر تیس»بازیگر سر شناس سینما؛ 
نقش «هودینی کبیر» را ایفا می کرد. 
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فر ماز وا اند 


La NA‏ خو 


ی دادر یر ر خدادهای که 


چک نمی کند 


ار دراو کت 


از گوشه و کنار جبان سهراب صفادار 


هفته ی گذشته در یک اتفاق عجیب مردم باحضور ناگهان یک زیر دریایی در 


وسط خیابانی در شهر میلان در ایتالیا مواجه شدند. اما در واقع این یک طرح از 


کر کت یمه ایا کی ار لا 
«از زند گی خود محافظت کنید» این شر کت 
می باشد. اما جالب این است که اجرای این طرح 
به اندازه‌ای واقعی و زیبا بود که مد تی طول کشید 
آنها بخشی از بالای یک زیر دریایی واقعی رابه 
محل آورده و به گونه ای در وسط خیابان قرار 
دادند که انگار کف خیابان را تخریب 9095 
بیرون آمده‌است.جالب‌تر از همه حضور تعداد 


زیادی‌مامور آتش نشانی. پلیس,غواص ونیروی 
دریایی‌بود که این طرح رابسیار باورپذیر نشان 
می‌داد.اما آنهاهمگی تنهابازیگرانی بودند که نقش 
ماموران رابازی می کردند.حتی در وسط روز یک 
تس تیم اورژانس نیز وارد صحنه شد که باز هم مردم را 
درنمایشی بود کار به شک ادراخت. 


دیگر کار از جزیره‌مصنوعی گذشته و جهان مصنوعی کاملی در سواحل دبی 
جلب توجه می کند.البته این پر وژه مدت بسیاری است که آغاز شده‌است‌امابه 
تازگی مراحل پایانی کار انجام شده وبه عبارتی جهان کامل شدااین طرح که متشکل 
از چندین جزیره کوچک و بز رگ است. به گونه ای کنار هم چیده شده‌اند که از بالا 
همانند قاره‌های روی زمین دیده‌می شوند. حدود Go‏ ۲جزیره کوجک این مجموعه 
رادر فاصله ۴ کیلومتری از ساحل دبی تشکیل داده‌اند و همگی از ماسه‌هایی که از 
آب‌های کم عمق دبی به اینجا آ ورده شد هاست ساخته شده‌اند. بیش از ۱ ۲میلیون 
متر مکعب از ماسه و شن و ۱میلیون تن سنگ برای ساخت این مجموعه استفاده 
شده است که‌ابعادی برابر ۶ کیلومتر در ٩‏ کیلومتر دارد. ١‏ 
هر جزیره‌نیزطبق جایی که در نقشه گرفته است به نام 
همان کشوری را که در آن محل نقشه جهان قر ار دارد 
نامگذاری شده است.ابعاد این جزایر نیز بین ۱۴ هزار 
تا۲۲هزارمترمربع‌بوده‌وهر کدام‌حدود ۱۰۰متربا | 
دیگری فاصله دار ند.اين پروژه ۰ سال قبل آغاز شده 
EF seas ul ES‏ 


دریایی ادعاکرد که جزایر امن نبوده‌و در حال 
غرق شدن هستند. از آن زمان پروژه متوقف شد 
تاصحت‌این ادعابررسی شود ووقتی از امنیت 
پروژه اطمینان حاصل شد. پر وژه مراحل SLL‏ 
خود را تکمیل کرد. 


س دوطراح بریتانیایی به نام «جیمی واردلی» و 
«اندی موس» به همراه صد ها نفر که داوطلبانه به 
آنها کمک می کردند به سواحل نور ماندی سفر کرده 
وتعداد ۰۰۰٩سایه‏ انسان که‌انگار روی‌ماسه‌ها 
افتاده‌اند راایجاد کر دند.اين پر وژه که «سقوط کرده» 
نام دارد به عنوان ادای احترام به آن سربازانی است 
که در طی «روز فرود» در ششم ماه ژوئن سال ۱۹۴۴ 
کار ۰ ۶نفر بودند امابعد از پخش شدن خبر این پروژه 
تعداد ۰ ۵۰نفر داوطلب نیز از مردم سا کن منطقه 
برای کمک | مدند.بعد از حدود ۴ساعت ونیم کار مداوم ساخت این سایه‌هابه 
اتمام رسید.وقتی هد ف اجرای این پروژه راپرسیدند اینطور اعلام کردند که می 
خواهند Gull‏ کار تصوری تصویری از تعداد انسان‌هایی که Ole‏ خود را تنها در چند 
ساعت از دست داد ند نشان دهند تااز اشتباهات گذشته درس بگیریم. بعد از پایان 


کار جمعیت بسیاری برای تماشا مد ند و تاساعتی از شب که آب دریابالا آمده‌و 
تا آخرین سایه سرباز رابا خود شست در آنجا ماندند. 


ao 
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دریاجه‌ی «جا رگ وگاک و گمانجاو 
گاگو کجاو بو نا گانکاماگ» 

نه هیچ گربه ای روی صفحه کلید راه نر فته بود! بلکه این اسم واقعی یک دریاچه 
در منطقه ویس تر درایالت ماساچوست در آمریکااست.از آنجا که اسم واقعی این 
دریاچه بسیار طولانی است مردم تر جیح می دهند ان را با نام ساده ی «دریاچه ی 
وبستر» بشناسند که نام همان شهر است. نام این دریاچه که در انگلیسی ۵ حرف 
دارد طولانی ترین نام یک مکان در آمریکاویکی از طولانی ترین‌نام‌ها در جهان 
است. نامش آنقدر عجیب و غریب است که حتی مسئولین محیط زیست شهر نیز 
ای 
بسیار دور توسط عده ای از مر دم هند که به اینجا آمده بودند و در OT‏ به ماهیگیری 
ہے ر فاد روی درگاش اس اماد رال el‏ ایا هرا 
SS‏ 
در واقع به معنی « محل ماهیگیری در مرز شهر» است. این دریاچه همواره بدلیل 
آب تمیز و ماهیان فراوانی که داشته مورد توجه مردم و بخصوص ماهیگیران بوده 
است. این دریاچه بزر گ, دور از آب‌های آزاد بوده و گمان می رود که بر اثر ذوب 


شدن کوه‌های یخ بز رگ در پایان عصر یخبندان بوجود آمده‌باشد. رونق ماهیگیری 
دراین دریاچه باعث ساخت اسکله‌ها و مسیرهایی شد که در نهایت دریاچه اصلی 
رابه سه‌دریاچه کوچکتر شمالی.میانی وجنوبی تقسیم کرد.هم | کنون به منظور 
حفظ و بقای اکوسیستم وماهیان این آب‌ها.ماهیگیری تنها در قسمت‌های جنوبی 
و شمالی انجام شده و در دریاچه میانی ممنوع می باشد. 


دبوار دایناسورها 


«کال اور کو» یک دیوار عظیم است که در اطراف شهر 
سوکره در بولیوی واقع شده‌است. وی ژ گی خاص این دیوار 
تا ارف ها دا رک اول 
۳ زمانی که کار گران برای‌اولین بار مشغول استخراج‌سنگ‌های 
| این‌دیواره‌هابودند.باچندین‌هزاراثر عجیب که در واقع‌ردپای 
دایناسورها بودند مواجه شد ند واز ان زمان این منطقه تحت 
تقاط ازماق مس کف ار 


نشود.ایندیواره‌بز رگ بیش از ۳۰۰ امتر طول و ۰متر ار تفاع داردوبیشترین تراکم ردپای‌دایناسورهارادر 
تمام جهان دارد. بیش از 8 ۰ ۵ردیای مختلف روی این دیواره‌مشاهده می شود که مر بوط به ۲ گونه دایناسور 
all eg ete Sal‏ تا ریا رام ll‏ 
می گذاشته است که امروزه با وضوح باورنکر دنی روی سنگ‌ها دیده‌می شود. اما اینکه چر || کنون این ردپاها روی 
دیوار هستند به این دلیل است که به مرور زمان و طی تحولات تکتونیک زمین شناسی که باعث جابجایی صخر lao‏ 
و پوسته ی زمین می شود. این صخره به حالت عمودی کنونی خود د ر آمده است. 
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این بلال‌هابا دانه‌های‌د رخشان ور نگارنگ مانند دانه‌های شیشه ای زیبا ورنگی‌هستند 
که کنار هم چیده شده اند.آماباید بدانید نه تنها دانه‌های شیشه ای نبو ده بلکه از هیچ جنس 
مصنوعی دیگری هم ساخته نشده و کاملا واقعی هستند! این بلال‌ها توسط نوعی بذر خاص 
کاملا قابل کشت هستند. «کارل بارنز» که یک کشاورز با تجربه و ساکن او کلاهوما است 
برای اولین بار متوجه نوعی ذرت شد که رنگ‌های عجیبی در دانه‌هایش دیده‌می شد. او 
آن دانه‌ها رااز مزرعه‌اش جمع آوری کرده و با استفاده از تجربه سرشاری که در پرورش 
گیاهان و بخصوص ذرت داشت. توانست با استفاده از این دانه‌ها ذرت‌هایی پرورش دهد 
کی ا لا رک های کک دارند آوبرای باراول یکی از دانه‌های 
رنگی موجود در یکی از ذرت‌هارا کاشت واز ذرتی که توسط آن‌دانه ر شد کردمتعجب 
شد. تعداد دانه‌های رنگی بیشتری در آن دیده‌می شد. او به مرور با کاشت بیشتر و بیشتر 
از این نوع ذرت توانست به حدی آن را پرورش دهد که تقریبا plas‏ دانه‌های آن‌ها رنگی 
هستند. آزمایش‌های انجام شده نشان می دهند که از نظر خواص این ذرت‌ها هیچ تفاوتی 
So clas dl‏ نداشته و هیچ خطری ندارند و می توان آنها رابرای تولید پاپ کورن یا 
ارد استفاده کر د. البته بهتر است به صورت خام خورده نشود. کارل هم اکنون هر کدام از 
این ذرت‌ها را با قیمت کمتر از ۸دلار به فروش می رساند. 
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کسی که حن اضهار فظر و سان فکر خو د ر اذد اشته 
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دی نده محسه ب ذھی دد 
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ھ@ ہو ذتسکبه 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


گیاهی برای Gy‏ از س رطان کید 


تحقیقات نشان می دهند که زعفران اثر 
قابل توجهی در پیشگیری از سرطان 
کبد دارد. به‌این صورت که 
تقسیم سلولی را مهار کرده و 
مرگ برنامه ریزی شده سلول 
(آ پوپتوز) راتحریک می AS‏ 
آپوپتوزیام رگ برنامه ریزی 
شده‌سلولی یک روش طبیعی 
بدن برای رها شدن از سلول‌های 
غیر ضروری pl‏ طبیعی است. 
سرطان کبد پنجمین‌سر طان‌شایع 
جهان و سومین عامل مر گ در مبتلایان به 
سر طان به شمار می‌رود. اصلی‌ترین عامل خطر در ابتلا به این lb pw‏ عفونت 
مزمن‌ناشی از ویروس هپاتیت 3و )است.سایر عوامل she pbs‏ تنداز:,مصرف 
بیش از حد آهن. کبد چرب. مصرف الکل و مواجهه باسر طان زاهای‌محیطی که 
در دخانیات.مواد آرایشی,بنزین وغذاهای فر آوری‌شده‌از جمله فر آورده‌های 
شیر و گوشت یافت می‌شوند. زعفران یک فر آورده گیاهی است که به عنوان 
ادویه برای ایجاد طعم و رنگ به غذاها افزوده می‌شود. 
مطالعات قبلی نشان داده‌بودند که این گیاه‌دارای خاصیت آنتی | کسیدانی. 
ضد سر طان و ضد التهاب است و می تواند به عنوان یک ماده‌ضد سرطان کار برد 
گسترده داشته باشد. 
تحقیقات نشان می دهند که مصرف زعفران خطر ایجاد سلول‌های سرطانی 
در کبد رامهار کر ده همچنین با مصرف این گیاه کاهش پروتئین‌هایی که نشانه 
اولیه وجود سر طان هستند. به وضوح مشاهده می شود و آغاز و روند پیشرفت 
بیماری به مراتب کندتر می گر دد.این مطالعه ثابت کرد که زعفران با کمک 
به فر آیند مر گ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز), جلو گیری از تکثیر بی‌رویه 
سلول‌های سرطانی و اثر ضد التهابی نقش ضد سر طانی خود راایفا می کند. 


چرم کیری وآسیب‌های نبنت دندان 


یک دندانیز شک گفت:عوارضی مثل‌احساس خالی شدنلثهحساسیت 
به‌سرماو گرما ایجاد sled‏ خالی cud‏ دندانها به ذلیلباقیماندن خرم بة وجود 
می‌آید و جرم گیری دندان فقط این آسیب‌های در حال گسترش رادر معرض 
دید بیمار قرار می‌دهد. 

مصطفی فاطمی اظهار داشت:در حوزه‌سلامت هیچ دردی رانمی توان بدون 
درمان رها کرد جرم پلا ک میکر وبی و امثالهم نشانه وعامل بیماری لثه است 
وبااین توضیح‌نمی‌توان آن‌رادرمان‌نکرد. آن‌چیزی که‌باید به بیماران گفت 
این است که پس از حذف کامل جرم و SL‏ میکروبی, تنها کسی که می‌تواند 
از تجمع مجدد و گسترش بیماری جلوگیری کند خود بیمار است. 

فاطمی تصریح کرد: به تخیر انداختن جرم گیری باعث حذف این عوارض 
نمی‌شود..جرم گیری معمولاً باوسایل دستی یا بر خی دستگاه‌هاانجام می‌شود 
که هیچ کدام از این روشها, توانایی از بین بردن بافت دندان راندارند. 

این دندانپزشک تا کید کرد: جرم گیری هیچ گونه آسیبی متوجه نسج 
دندان نخواهد کرد. 


بی ارو ۳۵۸۱ 
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عاد تهایی که oon‏ کسی می شود 


بدن انسان وابستگی زیادی به ميزان و نوع انرژی و مواد مغذ ی موجود در 
خوردنی‌ها دارد وبه همین دلیل زمان و نحوه خوردن غذامی‌تواند به شماانرژی 
دهد یا انرژی‌تان را تحلیل ببرد. این پنج عادت عبار تند از: 

- گرسنه ماندن به مدت طولانی:وقتی بیش از دو ساعت چیزی 
نخورید. قندخونتان افت می کند. غذاباعث تامین گلو کز که قند موجود 
در > ان خون است.می‌شود. سلول‌های‌بدن م ااز گلو کز برای تولید 
انتقال دهنده‌های ان ژی استفاده‌می کنند. بتابراین با کاهش قندخون انرژی‌تان 
هم کاهش می‌یابد.برای ثابت نگه داشتن ميزان قندخون هر دو تاسه ساعت 
یک میان‌وعده سالم مصرف کنید. 

-خوردن صبحانه بسیار شیرین: صبحانه شیر ین مانند کیک و مافین 
دشمن انر ژی است.بنابراین توصیه می‌شود که روز Ob‏ را با غذاهای حاوی فیبر 
خوراکی محلول که در جو و مغزها یافت می‌شود. آغاز کنید. به گفته «دیوید 
کتز» بنیانگذار مر کز پژوهشی پیشگیری دانشگاه yale he‏ نوع از فیبررها در 
روده‌حل شده و از جذب قند و چریی زیادی در خون که عامل تشدید کننده 

-انتخاب ناد ر ست سبزیجات: هر جند همه سبز یجات مفید هستند اما 
از برو کلی. کلم ب گ. گل کلم و کلم پیچ بیشتر استفاده کنید.این محصولات حاوی 
«ایزوتیوسیانات‌ها» هستند که پروتئین لازم برای تولید gine‏ کندری را تهیه 
می کنند. gine‏ کندری بخشی از سلول است که منجر به تولید انرژی می‌شود. 

- کمپود مصرف گوشت قرمز: آهن موجود در گوشت قرمز کلید 
اصلی انرژی و کسب بنیه است.حدود ۱۲ درصد زنان ۲۰ ت۱٩‏ ۴سال‌مبتلابه 
کمبود آهن هستند. کمبود آهن باعث ایجاد احساس خستگی می‌شود. زنان 
تا ۵۱سالگی روزانه VA‏ میلی گرم وپس از آن هشت میلی گرم آهن نیاز دارند. 
گوشت قر مز بهترین منبع آهن است. گیاهانی مانند لوبیاقر مز و اسفناج‌هم 
حاوی آهن‌هستند.ویتامین )نیز به جذب آهن کمک می کند وبرای جذب بهتر 
yal‏ یک ساعت پس از مصرف آن از نوشیدن قهوه یا چای پرهیز کنید. 

- کاهش مصرف کر بوهید رات‌ها:بدن مابه کمک کربوهیدرات‌ها 
فعالیت می کند. کر بوهید Lach‏ دون کاهش ذخایر عضلات. چربی 
می‌سوزانند. یک رژیم غذایی ایده آل حاوی ۰ تا ۵۵ درصد کربوهیدرات. 
۰ ت۲۵ درصد پروتئین و ۲۵ درصد چربی است. کر بوهیدرات‌هاپس از 


| فلت رادارورداید 


محققان دریافتند فلفل تند در پیشگیری از دیابت موثر است. مطالعات انجام 
شده در هند نشان می‌دهند که فلفل تند در پیشگیری از دیابت وبیماری‌های 
قلبی عروقی که مهم ترین عوامل مرگ و میر در کشسورهای در حال توسعه به 
شمار می‌رون د.مفید و موثر است. این محققان هند ی معتقد ند که‌در اینده 
Jad‏ تندبهعنوان یک داروی قلبی, جایگزین آسپرین خواهد شد ویا همراه 
با آسپرین وبه‌صورت تر کیبی به کار می رود.این محققان فعالیت بیولوژیکی 
دوماده‌فع ال در فلفل به نام‌های «کیسایسین» S29‏ #77 
هیدرو کیسایسین» رامورد بررسی قرار دادند. نتایج ۱ 
نشان داد که‌اين تر کیبات فعال علاوه‌بر قابلیت 
کاهش قند خون و سطح انسولین, کاهش رسوب DO‏ 
چربی‌ه ادر دیواره‌های سرخرگی و جلوگیری "7 سس 
از تشکیل لخته‌های خونی رانیز دارند. دیابت 
نوع دو وبیماری‌های قلبی عروقی از شایع‌ترین 
بیماری‌های pac‏ حاضر بوده و تاحد زیادی به شیوه 
زندگی از جمله تغذیه و فعالیت بدنی وابسته هستند. 


df 


af 
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٩‏ شبانه‌روز در گودال 
مرد آمریکایی ۱۹ شبانه‌روز با شکار مارمولک و خوردن گیاهان زنده ماند. 
برای یی را مرد ی کارا کان ی 
از ٩‏ ۱شبانه‌روزاسارت در یک گودال در یک منطقه جنگلی دور افتاده سرانجام 
توس کو ارس کار بان مل ات اف اوی رحو د ای که Glos‏ 
پنافلور »نام دارد در پار ک جنگلی «مندوسیتو» واقع در شمال شرقی کالیفر نیا 
به درون sla‏ عمیق‌افتاد.بی آن که کسی از آن نقطه‌جنگلی گذر کند وبه 
نجاتش بشتابد.این مرد مسن ۱۹ شبانه روز در این گودال اسیر شده بود و با شکار 
cde‏ را os orale‏ را 


خود ادامه داد. خانواده این پیر مرد 
پس از ۴روز از ناپدید شدن او 
نگران شدند.بنابراین باپلیس 
تماس گرفتند ومآموران جستجوی 
گسترده‌ای‌برای‌یافتن وی را آغاز 
کردند.امااثری از این مردبه دست 
نیاوردند تااینکه با گذشت ۱۹ روز 
یک گروه‌از شکارچیان در حالی 

۰ که قصد داشتند باپهن کردن‌دام. 
Cee‏ ۱ 
شدند و با استفاده از طناب. وی را نجات دادند. 
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راز خواستگار قلابی فاش شد 

خواستگار مر موز زن و مردی رااجیر کرد تابه عنوان والد ینش به کلاهبرداری 
میلیونی از عروس خانم دست بزند. 

جندی‌پیش‌دختر ۲۸ سلله‌ای با مر اجعه به شعبه ۱۳۴ cl wo lo‏ خارک از 
خواستگارش به خاطر فریب در ازدواج شکایت کرد. 

او گفت اسمم آرزواست و پرستارم. اردیبهشت ماه بود زمانی که در پیاده‌رو بلوار 
کشاورزدر حال قد م زدن بودم.دیدم که مردی‌روی زمین‌افتاده وبی‌حال است 
بلافاصله به کمکش شتافتم که همز مان مرد جوانی نیز سر رسید ومدعی‌شد که 
درا ABS Teed‏ در ی ااا ورای 
نجات جان بیمار اقدام کر د دقایقی بعد مر د بیمار به حالت عادی بر گشت وپس 
از تشکر محل راترک کرد. خلاصه د کتر داروساز که احسان نام داشت همان جا 
سر صحبت رابامن باز کر د و گفت:خان_واده‌اش در اهواز زند گی می کنند.وقتی 
احسان فهمید که من پرستار هستم. خوشحال شد و گفت می توانم با وی در زمینه 
پزشکی همکاری داشته باشم. خلاصه بین ما شماره تلفن رد و بدل شد از ان روز به 
بعد هر از گاهی با من تماس می گرفت و کار به جایی کشید که حتی با یکدیگر در 
بیرون قرار ملاقات می گذاشتیم. سرانجام پس از چند ماه ارتباط تلفنی وحضوری 
به من پیشنهاد از د واج داد وقتی دیدم که مردی تحصیلکر 905 با شخصیت است 
پیشنهادش راپذیرفتم وموضوع رابا خانواده‌ام مطرح کردم و آنها هم قبول 


کردند. احسان به همراه پدر و مادرش به خواستگاریم آمدند و قرار شد هر چه 
زودتر مقدمات مراسم عروسی‌مان بر گزار شود بنابراین چند روز من و احسان برای 
Slay‏ دن خانه اجاره‌ای به چندین بنگاه مسکن رفتیم و یک آپار تمان نقلی انتخاب 
کردیم.در بین مسیر احسان مدعی شد که فعلاً ۶ میلیون تومان پول برای ودیعه کم 
دارد. بنابراین من ۶میلیون تومان پول به وی دادم. چند روز بعد احسان گردنبند 
طلای مرا گرفت وبه گردنش انداخت و گفت عروسی پسر عمویش است و خواست 
گردنبند نزدش امانت ly‏ دو ماه‌از این ماجرا گذشت اما خبری از احسان نشد هر 
بار که a‏ تلفن همراهش زنگ می‌زدم خاموش بود. تااینکه یک روز تلفن همراهم 
زنگ خورد وقتی گوشی رابرداشتم دیدم شماره‌احسان است ان سوی خط زن 
جوانی از من پر سید که خانم شماره شما در حافظه گوشی همسر م ثبت شدهاست. 
شماچه نسبتی باوی دارید ؟ گفتم احسان نامزدم است. وی که تعجب کر ده بود 
از من خواست که با هم قرار ملاقات بگذاریم وقتی سر قرار رفتم ناگهان در کمال 
ناباوری با یک زن بار دار روبه روشدم او گفت من همسرش هستم ووی کار گری 
بیش نیست وقتی بهاو گفتم که شوه رش به همراه پدر ومادرش به خواستگاری‌ام 
آمده‌اند وی نیز تعجب کرد.وقتی‌نزد پدر ومادر واقعی احسآن رفتیم متوجه شدم 
که آنها هیچ شباهتی بالین هرد وزن مسن نداشتند آنجا بود که پی بر دم احسان مرا 
فریب داده است...با ادعاهای این پرستار جوان تیمی از کار گاهان پلیس به دستور 
بازپرس مأموریت یافتند تاهر چه زود تر این مرد شیاد رادستگیر کنند. 
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دوری‌از نوه‌ها عذایم می‌دهد 
مادربزر گ ۷۰ ساله‌ای به جرم توطئه قتل عروسش در فلوریدا دستگیر شد. 
براساس گزارش پلیس فلور یدا«دیانا کاستار کیس»بااجیر کردن یک پلیس 
مخفی‌باپرداخت ۵هزار دلاراورامًمور کشتن عروسش کرده‌بود.«دیانا» پس 
ازافشای‌اینرسوایی وبا زداشت.انگیزه کشتن عر وسش راجدایی اواز پسر و 
نوه‌هایش عنوان کر ده‌است.او در ادامه گفت: عروسش از پسرش جداشدهو به 
شهر دیگری رفته است و نوه‌هایم را از من جدا کرده و ادامه زند گی رااز من سلب 
نموده‌است.پیرزن تازمان دستگیری اش نمی دانست مردی که برای کشتن 
عروسش اجیر کرده یک افسر پلیس مخفی است وبارها به پلیس مخفی اصرار 
کرد که چر اهر چه زودتر کارش راتمام نمی کند .وی در ادامه افزود: من اگر مدتی 


نوه‌هایم رانبینم به مرور در بستر بیماری خواهم افتاد.اوباید نوه‌هایم 
ا 
اولین بار که دیانا راملاقات کردم او طرح توطئه قتل و مشخصات 
عروسش رابه من داد وقتی مدتی از این ملاقات گذشت او مجددا 
اصرار داشت هر چه زودتر کارش راتمام کنم وبه‌ازای OT‏ جواهرات 
والماس‌هایی که عروسش دارد به او باز گر دانم. بنابه این گزارش 
«دیانا» پس از دستگیری وبازداشت گفت: قلبش شکسته است و 
uo‏ نمی‌خواهد در طول گذراندن دوره محکومیتش کسی او را 
ببیند.اوباید باقی عمرش رادر زندان ودور از همه بستگان سپری 
کند. چرا که خودش چنین در خواستی داشته است. 


سس 7۳ 


پیرترین مردایرانی در گذشت 
پیر تر ین مردایرآنی در شهرمهردشت بخش بهمن ابر کوه 
در گذشت 
# این مر د که«عباس فلاح زاده»‌نام‌داردپیرترین‌مردایرانی است 
` که بازندگی سالم وغذاهای طبیعی و کار و تلاش و پیاده‌روی 
توانسته به سن ۲۶ ۱ سالگی بر سد.اطلاعات شناسنامه ای عباس 
نیز گویای این مساله است که وی متولد ۹ هجری شمسی 


است ولی خو د اظهار می‌دارد که در هنگام در یافت شناسنامه نوجوان بوده‌است وچه 
بسااینکه سن من بیشتر بوده ولی به دلیل نرفتن به اجباری سن واقعی خود رابه مًموران 
ثبت احوال اعلام نکر ده‌ام که اگر به این دلایل استناد کنم سن من بیش از ۱۲۶ سال 
است که به گفته بعضی از آشنایان او در حال حاضر می تواند پیر ترین مر د جهان نیز لقب 
بگیرد که اگر به اطلاعات شناسنامه‌ای واقعی او نیز بسنده می کر دیم. او در حال حاضر 
مسن‌ترین پیر مرد ایران و جهان است. وی همه عمر خود رابه چوپانی سپری کرده بود 
واز همین در آمد شش دختر و یک پسر خود راسامان داده بود. 
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سر انجام آخر ین شاهنشاه ساسانی 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که سرداری به نام شهروراز با دولت روم پیمان بست تا 
اردشیر را که شاه ایران شده بود. از میان بردارد. او موفق شد 9 خودش چهل روز شاهی 
کرد. پس از او یکی دو نفر دیگر شاه شدند و پادشاهی به پوراندخت رسید که دختر 
خسروپرویز بود. او خراج یک ساله را از مردم برداشت. مد تی پس از او, آزرمیدخت شاه 
شد. او نیز دختر پرویز بود. برای خودوزیر انتخاب نکرد و چون یکی از خواستگاران خود 


آخرین شاهنشاه 

به گفته ی بیشتر مورخان اسلامی از جمله گردیزی 
وبلعمی ودینوری, سربازان ماهوی به آسیارفتند 
و گردن یزد گرد سوم. آخرین شاهنشاه ساسانی را 
زدند.اخباری که حمزه‌ی اصفهانی داده کمی درست تر 
است:«هنگام حمله‌ی اعراب. یز د گر د سوم از پایتخت 
بیرون شد و آنچه که می‌توانست. زر وسیم و گوهر 
برداشت. همه‌ی کنیزان و زنانش رانیز همراه‌هزار تن 
رامشگر وهزار تن خوالیگر (آشپز) و یوزبان وبازیار با 
خود برد و به مرورفت. خورزاد پسر خورهرمزد که 
برادرررستم. سردار قاد سیه بود.یزد گرد رابه ماهوی 
مرزبان سپرد. ماهوی خزان هی دولت را خرج خود 
کرده‌بود. یزد گرد از اوپاسخ خواست.ماهوی با پادشاه 
هیاطله پیمان بست و یزد گرد را کشت فر زندان 
ماهوی راتااین زمان(روز گار حمزه‌ی اصفهانی) خدای 
کش و شاه کشان می‌نامند.» 

«ثعالبی» می گوید: «یزد گر به سن رشد نرسیده 
بود که به پادشاهی رسید. مرن خطاب لشکری به 
سرداری«سعد بن‌ابی‌وقاص»به عر اق‌فر ستاد.یزد گرد 
نیز «رستم آذری(فرخزاد) رابه جنگ او فرستاد.رستم 
فرخزاد به یزد گرد گفت:«اعراب باماهمان کنند 
که گر گ در گله‌ی گوسپندان می کند» بعنی ما خبر 
نداشتیم وگ رگ در GAT‏ خود پروراندیم وا کنون 
که به گلهراه‌یافته‌اند. همه راخواهند درید.یزد گرد 
گفت: « عقابی که در کوه بالای GAY‏ طیور(پرند گان) 
درطلب‌طعم هاست.اگر pol‏ ند گان.یکی‌یکی 
بیرون بیایند. عقاب همه راشکار می کندامااگر همه 
باهم پر واز 25 عقاب سر گر دان می‌شود و پرند گان 
نجات خواهند یافت.»اين حرف یزد گر د درست است 
امافقط برای حیوانات شکاری و شکارهای آنها. این 
مثال برای انسان جواب نمی دهد. یز د گر د خواست با 
آوردن‌مثال.ماجرای‌جنگ رااز سر خود باز کندو 
به جایی امن بر ود. ثعالبی می گوید یزد گرد سوم پس 
از حمله‌ی اعر اب قسمتی از دارایی و زنانش راپیش 
فغفور چین فر ستاد وبابهترین سپاهیانش به نهاوند 
رفت ودرباری‌برای خود آراست ورستم فر خزادرا 
به قادسیه فر ستاد. 

سعدبن ابی‌وقاص که سردار اعراب بود.یکی 
از اف رادش رابه نام «مغیرهبن شعبه» پیش رستم 
فرخزاد فرستاد تاباهم مذاکره کنند. رستم فر خزاد 
باچشم حقارت به مغیرهبن شعبه نگریست واو راو 


اعراب راخوار پنداشت و گفت:شمامردمی گر سنه‌و 
بیابانگر دید. به سرزمین خود باز گر دید و بنشینید تا 
برای شما خورشت بفرستیم و سیر شوید. 
داستان آن روباهی است که از سور خی به باغ آمده‌و 
بسیار خورده و فربه شده و نمی تواند از سوراخ بیرون 
برود. باغبان می‌آید و روباه رامی کشد. مغیره گفت: 
است که در حسرت آرزویش بمیرد. 

رستم‌دانست جنگجویانی که حاضرند در راه 
مقصود خود بمیر ند بسیار خطر نا کند. دلش J‏ زید 
وپرسید:«ای‌مغیره‌ان ام‌جامه‌ای که پوشیده‌ای: 
چیست؟ مغیره گفت:«پردیمانی» رستم به سر داری 
که کنارش بود. گفت: «اين اعراب. آمده‌اند که ببرند. 
دیدی که‌نام جامه‌اش«بُرد»است.اين رابه فال بد 
می گیرم. 

ثعالبی معتقد است همین گفت و گوهای رستم و 
مغیره روحیه‌ی رستم رامتزلزل کرد ودر جنگی به 
نام «جلولا» شکست خورد.اعراب. عراق و پارس را 
گر فتند و به سوی نهاوند تاختند. یزد گر داز نهاوند 
به سیستان گریخت واز آنجابه کرمان و سپس به 
طبرستان رفت. هنگامی که به نیشابور رسید. متوجه 
شد برج و باروی شهر برای ایستادگی در برابر حمله‌ی 
اعراب مناسب نیست بنابراین خواست مدت کوتاهی 
در آنجابماند تا چاره‌ای بیندیشد. او کسی راییش 
«کنارنگ»(مرزبان) نیشابور فرستاد تا کاخ مناسبی 
در اختیار شاهنشاه‌بگ ذارد. کنارنگ که دوست 
نداشت یزد گرد در نیشابور بماند. هدایای ارزنده‌ای 
به فرستاده‌ی‌اوداد و گفت یزد گرد رااز ماندن در 
نیشابور منصرف کند. آن فر ستاده به یزد گرد گفت: 
وجود ندارد. یزد گرد سوم ناچار به سوی مرورفت. 
مرزبان آنجا که ماهوی نام داشت. به پیشواز شاهنشاه 
ایرانی خواند ید. در یکی دوستون Ko‏ این داستان رابه 
نقل از مورخان poles‏ نیز تعریف خواهم کرد.] 

ماهوی نیرنک‌باز 

ابن ماهوی که می‌دانست ساس‌انیان به زاول 

رسیده‌اند. می‌خواست خود راقوی کند وبه مرو و 


مد و 
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را کشت. پسر آن خواستگار که رستم نام داشت. آمد و انتقام گرفت و کسی به نام خسرو 
به شاهی رسید. کمی بعد او نیز کشته شد. اوضاع همین طور بود تا سرانجام یزد گرد سوم 
پیدا شد که از نواد گان خسروپرویز بود. او از هشت سالگی بر تخت نشست. در رو زگار 
او مسلمانان به ایران تاختند و آخرین شاهنشاه ساسانیان ناچار شد پیوسته از برابر 
مسلمانان بگریزد. او در مرو از دست ماهوی مرزبان به آسیابی گر یخت... 


اطراف_ش فرم ان براند.هنگامی گ 4 یرد گرد به کاخ 
ماهوی فرود آمد. به او فرمود: مالیات شهر های مرو و 
مرورود وطالقان و گر گان رابه من تقدیم کن.ماهوی 
با خود گفت:«اين یز د گرد فراری است و هنوز خراج و 
غنیمت می‌خواهد.» و نامه‌ای به خاقان تر ک نوشت و 
توضیح داد که دودمان ساسانیان به باد رفته و صاحبی 
ندارد وازاو خواست لشکر ی به مرو بفر ستد وشاهنشاه 
ایران رادستگیر کند. خاقان خواسته‌ی gl‏ راپذیرفت 
و سپاهی را به سرداری «نیز ک طرخان» به سوی مرو 
فر ستاد. 

هنگامی که نیز ک طرخان به مرو رسید, یکی از 
سرداران به‌او گفت:«ساسانیان دود مانی نير ومندو 
ثروتمندند. ماهوی برای گریختن از زیر بار مالیات 
چنین دروغی ساخته و صلاح نیست سربازان خاقان 
به شاهنشاه ایر آن بتاز ند و دوستی ایران و خاقان سياه 
شود.» نی زک طرخان سخنان او رامنطقی پنداشت و 
سربازانش را بیرون مرو گذاشت و خودش با برخی از 
بزرگان به دیدار یزد گرد سوم رفت و خاک را بوسید. 
یزد گرد اورا نواخت ومهربانی‌ها کرد. 

ماهوی مرزبان که می‌دید نقشهاش بر باد رفت. 
طرحی دیگر ریخت و خواست میانه‌ی نیز ک طرخان 
ویز د گرد رابه هم بزن د بنابراین در خلوت به نیز ک 
گفت: 

«امروز در چشم شاهنشاه گیتی‌فروز ایران جایگاه 
ارزن ده‌ای‌داری.ا گر از دخترش:«ف رخنده بخت» 
خواستگاری کنی, خواهد پذیرفت.» این فر خند ه‌بخت. 
زیباترین دختریزد گر د سوم بود BAS‏ جامی‌رفت: 
او راباخود می‌برد ومی گفت این بخت فر خنده‌ی من 
است. نیز ک طرخان نیز که وصف زیبایی و برازند گی 
فر خنده بخت را شنیده بود. از سخنان ماهوی وسوسه 
شد که بی آن که که به مقام اجتماعی و سیاسی خود 
نگاه کند. دختر زیبای یز د گر درااز او خواستگاری کرد. 
تعالبی می گوید: 

«چون‌نیز ک طر خان به‌یزد گر دسوم گفت خواهان 
فر خنده بخت است. یزد گر د خشمگین شد و تازیانه بر 
سراو کوفت وفرمود:توسگ. که هستی که به من چنین 
می‌گویی؟ تو نو کر پادشاه تر کانی و خود آن پاد شاه از 
نو کران ماست.» همان شب نیز ک طر Gol‏ سپاهش 
که بیرون مرو بود پیوست و سپاهش رابرای حمله 
به مرو آراست. یزد گرد نیز سپاهیان خود را اراست. 
به ماهوی نیز فرمود با سربازانش به جلوداری برود. 


ماهوی که منتظر فرصت بود. سر با زانش را بیهوده در 
گوشه‌ای جمع کرده‌بود. نیمروز نشده بود که سپاهیان 
یزد گرددرحال غلبه بودند ونی زک طر خان راعقب 
می‌راندند. نا گاه‌ماهوی از پشت به سربازان یزد گرد 
تاخست. نیز ک طرخان نیز نیرو گرفت وپیش راند.هر 
دواز دو سوبه یزد گرد تاختند. یزد گرد گریخت واز 
سپاهیانش دورافتاد.به | سیابی رسید.از | سیابان 
خواست آسیاب راتعطیل کند وبهاوپنا‌دهد. آسیابان 
گفت:«در آمد روزان هی این آسیاب چهار درهم 
خسروی است.اگر بدهی, ااسیاب رامی‌خوابانم.» 
یزد گرد گفت:بامن زر وسیمنیست. این کمربند را 
بگیر که پنجاه‌هزار درهم می‌ارزد.» آسیابان گفت: 
«اين کمربند برای من ساخته نشده و لایقش نیستم. 
چه سودی دارد آن رابه کمر ببندم و گرسنه باشم؟» 
یزد گرد گفت:«ای‌نادان! کمربن درابفروش ودارا 
شوا» 

به‌زودی سواران ماهوی به آسیاب آمدند واو را 
پیش ماه وی بر دند. ماهوی طنابی به گردن یزد گرد 
انداخت واوراخفه کردوجسدش رادر مرورود 
انداخت. آب جسد را برد و مسیحیان آن رااز آب 
گرفتند.جائلیق(اسقف) مسیحیان جسد را شتاخت 
وفرم ود آن‌ رابا آب مشک شستند ودفن کردند. 
مرگ یزد گر در ۱ ۲هجری قمری بود.در روز گار 

بز د گرد و رو زگارش در تاریخ معاصر 

«نولد (AS‏ می‌گوید: «شانزدهم ژوشن ۶:۳۲ 
میلادی.مبدا تاریخ یزد گردی است زیرادر همان 
تاریخ تاج بر سر گذاشت امابه طور رسمی در سال 
۳ بر تخت نشست.او نزدیک به ۰ ۲سال شاه بود. 
در دومین سال حکومتش اعراب به ایران تاختند و در 
جایی که از پایتختش دور بود به خواری کشته شد.» 
«بار تولومتی»‌سکه‌ای از یزد گرد سوم پیدا کر ده که 
تاریخ ۲زوئن ۶۵۱میلادی‌داردواین‌از اخرین 
سکه‌هایی است که به نام او ضرب شده.» 

پس از شکستی که رستم فر خزاد در قادسیه از 
اعراب خورد یزد گردبازنان و کنیزان وزروسیم 
و گوهرهاي ش از دربار گریخت وبه اعراب پیشنهاد 
کرد همه‌ی سواحل غربی دجله رابه آنهاواگذار کند 
به شرطی که بابقیه‌ی ایران کاری نداشته باشند. 
فرمائد‌ی سپاهیان عرب ن پیشنهاد رار کزد 
و گفت:«قراردادها راطرفی که پیروز است. پیشنهاد 
می کند نه کسی که شکست خورده و فراری است. ما 
هر چه را که بخواهیم, به دست می آوریم و به اجازه‌ی 
تو نیازی نداریم.» 

یزد گرداز آنجابه«حلوان» گریخت.حلوان نام 
منطقه‌ای بود نزدیک قصر شیر ین.او باصد هزار سر باز 
پیاده و سوار در حلوان پناه گر فت ولی با نزدیک شدن 
سربازان عرب و تسخیر قصرشیرین. یزد گرداز آنجا 
نیز گریخت. اعراب به ol plow‏ جاری شده بودند 
وشهر به شهر پیش می‌رفتند. یزد گرد نیز با دربارو 
حرمسرایش شهر به شهر می گر یخت تابه اصفهان 
سید. اصفهان راخوش دید و فرمود چندی در انجا 


بمانند. گروهی از «اسپوهران» اصفهان گرد یزد گرد 
آمدندوبزم گستردند.اسپوهراناز خاندان‌های‌قدیمی 
واشرافی اصفهان بودند. شاهتشاه‌با آنها خوشباشی 
می کرد و«پات گسپان» که سپهسالار اصفهان بود. 
بیرون شهر لشکر آراسته بود تااگر اعراب آمدند. 
جلو گیری کند. در سال ۶۴۴خبر آوردند که لشکریان 
مسلمان به اصفهان نز دیک می‌شوند. شاهنشاه‌ایران‌ از 
اصفهان به پارس گریخت. پات گسپان نیز از مسلمانان 
شکست خورد و اصفهان را به آنها داد. 

یزد گردمدتی در استخر ماند ولی ناجار شد 
از آنجابه کرمان واز LOLS‏ خراسان بگریزد. 
اسپهبد طبر ستان برای شاهنشاه پام فرستاد که Lyn‏ 
تا پناهت دهم.» اگر یزد گرد سوم این پيشنهاد را 
می‌پذیرفت, بی OLS‏ زنده می‌می‌ماند و می‌توانست 
تا بات ان عمرش در برابر حملهی اعراب مقاومت 
کند زی راافزون‌براین که‌مردم bs pb‏ بسی 
Jo‏ بودند. کوه‌هاوراه‌های دشوار گذر تبرستان = 
طبر ستان(ماز ندران) موانعی بود که جلو دشمنان را 
می گرفت. همین شرایط طبیعی بود که به اسپهبدان 
«باوند»و«قارن» کمک کرد که یک قرن بتوانند 
طبر ستان راز حمله‌ی اعراب دور نگه‌دارند و مستقل 

ه رگز هیچ گریز گاهی نیست! 

«نارین»» دختر «کنارنگ نیشابور». یکی از دلایلی 
بود که یزد گرد راواداشت به طبرستان ترود. 

هنگامی که یزد گرد سوم به نیشابور رسید. 
کنارنگ(مرزبان) به پیشوازش آم د واورابه کاخ 
خود برد وسفره‌ی بزم گسترد. چندی که از شادی 
شاهنشاه گذذشت:«نارین». دختر کنارنگ. نامه‌ای در 
سینی زرینی گذاشت وبرای شاهنشاه آور د. نامه از 
اسپهبد طبرستان بود که از شاهنشاه تمنا کرده بود به 
طبرستان پناه ببرد. این بهترین پیشنهاد بود. یزد گرد 
فر مود: «زود پاسخ بنویسید که شاهنشاه بهز ودی 
خواهد آمد.» سپس به نارین نگریست وپرسید: 
«تو کیسیتی cp ECE‏ عر ض کرد:« کمترین کنيزت. 
نارین هستم. دختر جناب کنارنگ نیشابور.» یزد گرد 
فرمود: «از اکنون همسر منی. به موبدان می‌فرمایم تو 
رابرایم عقد کنند. یک هفته در نیش‌ابور خواهم ماند. 
سپس تورابه طبر ستان می‌برم.» نارین عرض کرد: 
«ای‌شاهنشاه گیتی‌فر وز! آآب وهوای طبر ستان مرا 
می کشد. پزشک گفته‌است افو pop‏ آب وهوای 
خراسان. هیچ آب وهوایی برای جانم خوب نیست... 
ام احاضرم با شاهنش اه گیتی ستان بيايم وبمیرم.» 
یزد گرد که زنان زیبارابسی دوست داشت تاب 
نیاورد وفرمود برای اسپهبد طبر ستان بنویسند در 
خراسان خواهد ماند. 

یز د گرد پس jl‏ یک هفته‌دربارش رابه سوی 
«توس» برد که شنیده بود آب و هوایش برای نارین 
بسی دلچسب است.در توساز کنارنگ شهر خواست 
کاخی مناسب به او بدهد تانارین خوش‌دل شود. این 
کنارنگ که دوست نداشت یزد گرد در توس بماند و 
اعراب به شهرش حمله کنند.هدایایی گرانبها به نارين 


ار ره 
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داد واز او خواست شاه رااز ماندن در نیشابور منصر ۳ 
کند[باروایت مورخان‌ایرانی فرق‌دارد. آنارین آن 
هدایاراپذیرفت وبه شاهنشاه عرض کرد: مرااز 
توس ببر!از این شهر رنجورم. مرابه مرو ببر!» یزد گرد 
خواستهی او رابر دل خویش گذاشت وبه دربارش 
فر مود: «به مرو می‌رویم!» 

فرمانروایان اسیای مر کزی که از ایرانیان دل 
خوشی نداشتنداز این که شنیده یود تدفازی‌مابه ابر آن 
تاخته‌اند. خوشحال بود ند اماخودنیز می‌ترسیدند. 
آنها تا آن روز نام چنین دشمن قد ر تمندی رانشنیده 
بودند وا کنون که می د یدند مانند طوفان می تاز ند و 
کسی جلودارشان نیست. تر جیح می‌دادند یزد گرد را 
تسسلیم اعراب کنند تا پیش اعراب احترام به دست 
بیاورند.این مسائل باعث شد یزد گر د از مرو به بلخ 
برود. نارین نیز هنگامی که شاهنشاه از توس راهی مرو 
شد با ثروتی که از شاهنشاه و دیگران هدیه گر فته بود. 
به نیشابور گریخت. 

یزدگرددر بلخباتازیان کوفی روبه‌روشد 
وشکست سختی خورد و از رود جیحون گذشت و 
گریخت بنابراین ا زاین Sp‏ جیحون تاخراسان و 
تخارستان(بد خشان افغانستان) و هرات و پوشنگ 
وبادغی-س به اعراب رسید.مردم تالگان(طالقان) 
بی‌هیچ جنگی.دروازه‌های نفوذناپذ یر شهر راباز کر دند 
وبه پیش واز مسلمانان رفتند.اين هیمنه اعراب نبود 
که‌ایرانیان راوادار به تسلیم می کرد.ایرانیان از ظلم 
و ستم شاهان عیاش و بی کفایت به تنگ آمده بودند و 
از سوی دیگر آیین مسلمانی رامطابق فترت خویش 
می‌یافتند و نسیم روحنواز فرامین و قوانین دین تازه را 
نیاز le‏ تشنه خویش می دیدند ولذاانگیزه‌ای برای 
دفاع از آیین پرزرق وبرق و فساد پاد شاهی نداشتند 
لذایزد گرد رادیگر پشتوانه محکمی در بین مردم نبود 
لذا Hol‏ جایی نمی‌برد. 

یزد گرد کوشید سپاهی دیگر فراهم کند ولی 
Ob Kas‏ به فرمان او گر دن نگذاشتند. یزد گر دنامه‌ای 
به سر کرده‌ی‌اعر اب نوشت و تقاضای مذا کره کر د. 
هنوز جوابی نر سیده بود که دهگانان شورش کردند 
وخزان هی شاهی رااز او گرفتند 9 وادارش کردند به 
«فرغانه» برود. 

یزد گرد به فرغانه رفت.امیدوار بود فغفور چين 
برایش کمک جنگی و مالی بفر ستد ولی خبر رسید که 
فغفور حاضر به چنین کمکی نیست. ناچار به سوی 
خراسان رفت تا سپاهی فراهم کند. بااو چهار هزار 
نفربودند که همگی از کنیزان و خواجه‌سرایان و 
رامشگران ودبیران و خواص او بودند. پس از ناامیدی 
از کمک‌های چین.به مرو رفت وهمان‌طور که گفتم.در 
اسیابی کشته شد.قاتل او.«ماهوی» بود.ابن ماهوی. 
که‌مرزبان مر وبود.نژادی«سوری» داشت واز خاندان 
«سوریان هرات» بود. او پس از جنگ «جمل» به کوفه 
رفت و به خدمت امام علی(ع) رسید و اسلام آورد. آن 
حضرت(ع) کمی برای ماهوی نوشت که بماند برای 
هفته‌ی بعد تا بگویم که ابن ماهوی چه خائنی بود! 
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در فرو تنی او جلوه F‏ است 
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این AKO‏ نوبرشه که ساعت ۶ صبح مردم از هم 


این را«استوار کریمی» dF‏ راست هم می گفت. 
اما ظاهر | این نویر انه نصیبمان شده بود؛ ده دقیقه قبل. 
یعنی uly‏ ساعت ۶ که تازه مراسم صبحگاه کلانتری 
تمام شده‌بود.صدای زنگ تلفن بلند شد وس گرد 
صادقی گوشی رابرداشت. آنسوی سیم پیرمردی بود 
که از فرط عصبانیت صدایش می‌لر زید و در همان 
حال گفت: 

-س کار لطفاً یک نفرو بفرستید به آپارتمان ما 
تا جلوی «قلدر بازی‌های» این «آقا نصرت» رو بگیره! 

سر گرد ضمن اینکه خنده‌اش گر فته بود. اما با 
cule,‏ احترام پرسید: 

-اقانصرت کیه‌پدرجان؟ واسه‌جی‌داره‌قلدر بازی 
درمیاره!... پیر مر د که لحظه به لحظه عصبانی تر می‌شد 
فریاد زد: 

-چی بگم سر کار؟ این آقانصرت فکر می AS‏ 
الان زمان کمبوجیه و جیر جیر ک شاهه!مرد ناحسابی 
ماشینش راجلوی خر وجی پار کینگ نگه داشته واجازه 
نمیده هیچ ماشینی از پار کینگ خارج بشه.... وقتی هم 
بهش میگیم چرا؟ بامشت می کوبه رو سینه‌اش و میگه 
«گردنم کلفته»! 

سر گرد وقتی فهمید اختلاف بین همسایه‌های یک 
مجتمع آپارتمانی به وجود آمده-اتفاقی که زیاد رخ 
Sy yer ee:‏ ار 
قانعمش کنید.اگر کوتاه‌نیامد دوباره‌زنگ بزنید تاما 
یک ماموربفرستیم...» بعد هم گوشی را گذاشت و 
همراه‌بچه‌ها مشغول خوردن صبحانه شد وماجرا 
رانیز برای همکاران تعریف کرد. اماهنوز 42,5509 
نگذشته بود وسفره صبحانه راجمع نکر ده‌بودیم که 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


یک «مادر ویس موتورسوار» مثل Jol‏ معلق از راه 
رسیدند؛ پسر که نوزده سال داشت پشت فر مان بود 
ومادرمیانسالش که«ترک نشین» بود.همین که 
موتور توقف کرد با عجله به داخل کلانتری دوید و 
«بر سرزنان» وسط سالن نشست و گریه کرد: «شمارا 
به حضرت عباس قسمتون مید م خود تان رابرسانید. 
«کاپیتان cole‏ واسه BT‏ نصرت اسلحه کشیده و گفته 
خونشو می‌ریزم...» 

قضیه‌انگار جد ی شد هبو د. سر گر دصادقی از استوار 
خواست که‌همراه‌یکی از درجه‌داران به ان مجتمع 
برود. محسن‌هم که قصد داشت در پا رک منطقه- 
که‌اخیر | از سوی‌ستاد مبارزه با موادمخدر پا کسازی 
شده بود -گشتی بزند. قرار شد آن دو راتا«مجتمع 
تگزاسی‌ها» برساند و بعدآ راهی پار ک شود. 

گزارشی را که عصر آن روز استوار کریمی از این 
ماجراتنظیم کرد آخقذر جالب بود که بهنقل از خودش 
برایتان عینا روایت می کنم... 

داخل ساختمان که شدم فهمیدم قضیه غیرعادی 
است؛همه زنها و بچه‌های زیر پانز ده سال داخل bls‏ 
جمع شده بودند. اما صدااز هیچکدامشان درنمی آمد! 
با این حال از دیدن من و گروهبان پورهمت انگار کمی 
شجاع شدند که چند نفرشان به pb‏ فمان دویدند و هر 
کدام جمله‌ای گفتند: «کاپیتان دیوونه شده.../جرا 
اینطوری میگی سهیلا خانم.. اون پیر مرد به خاطر 
ماخودش رابه این دردسرانداخته.../زهره‌جون 
راست میگه.اين آقانصرت و پسراش دیگه شور شو 
در آوردند... /و.../9...» 

خانم هاوبچه هارا کنار زدم و به طرف پار کینگ 
راه‌افتادم که پسر بچه پانز ده‌ساله‌ای گفت:«سر کار 
اول خودتان رامعرفی کنین....چون«کاپیتان عباد» 
راست راستی شلیک می کند... به جان مادرم راست 
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می گم» دستی به موهای پسر ک کشیدم و جلوی 
پار کینگ ایستاد م و گفتم:«من مامور کلانتری‌هستم 
و...» هنوز بقیه حرفم رانزده بودم که صدایی مسن اما 
محکم گفت:«سر کار استوار lab‏ شماد خالت نکنین...» 
خودمان حلش می کنیم!» 

در«سایه وروشن»پار کینگ پنج مرد رادیدم که 
وسط پار کینگ به حالت « EW‏ پر » نشسته‌اند. یکی دو 
Molt‏ والتماس می کردند. یکی تهد ید مي کرد 
دیگری قسم می داد و... که باشنیدن صدای من امید وار 
شدند وبزر گترشان-آقا نصرت _فریاد زد:«سر کار 
مارواز دست این دیوونه نجات بده...» خواستم داخل 
دیوونه‌ام... الان قلبتو نشونه گرفتم مرد ک...» صدای 
ضجه و ناله زنها بلند شد ومن با کمی تردید پا گذاشتم 
داخل پار کینگ و به طرف کاپیتان رفتم؛ پیررمردی که 
هفتاد سال داشت [وبعدآ فهمیدم از شکارچیان قدیمی 
است و از سوی بقیه شکار چی‌ها به کاپیتان ملقب شده 
است ] کاپیتان عباد که یک تفنگ ژ ۳د ر دست داشت. 
بادیدن من.و طوری که گرو گان هایش متوجه نشوند 
مرا کشید پشت راه‌پله‌هاو همین که‌بااورخ به رخ شدم 
دست گذاشت روی بینی‌اش 9 گفت «هیس»!و سپس 
اسلحه‌اش رابه دستم داد و گفت:«تقلبیه» و آرام و 
بیصدازدزیر خنده‌اصادقانه‌می گویم که تاوقتی اسلحه 
رابه دست pid SS‏ یقین داشتم ژ ۲واقعیست:؛ پیر مرد 
که ظاهر آ «خراط» هم بود.با چنان مهار تی یک تکه 
چوب رابه شکل ژ ۳تراشیده و رنگ «سبز ماشی» هم 
به آن زده‌بود که حيرت اور بوداسری تکان دادم و 
گفتم:«فکر میکنی چون تقلبیه جر می مر تکب نشدی؟ 
الان که ببرمت زندان متوجه می‌شی!» چند لحظه بعد 
تعدادی‌مرد وزن که سا کن ساختمان بودند_دورم را 
گرفتند و در حمایت از« کاپیتان عباد» شر وع به چغولی 
کردن‌از اقانصرت کردند؛مردی ALFA‏ قوی اندام 
وورزشکار که در کشتار گاه کار می کر د و چهار پسرش 
نیز که همگی ورزیده بودن د-نیز کار گرش بودند. 
همسایه‌ها که‌از آزارواذیت‌های «آقانصرت» به تنگ 
آمده بودند می گفتند : «نه پول شارژ میده, نه پول آب 
و گاز. G>‏ یک پار کینگ داره.اماسه تاپسرش هم که 
ماشین‌دارن‌میارن‌توی‌پار کینگ.امادیشب که‌مهمان 
داشت ومی‌خواست دو تا ماشین باجناقش رو هم بیاره 
داخل پار Ks‏ همسایه‌ها مقابلش ایستاد گی کر دند 
واوهم صبح زود.به این بهانه که آبروش راجلوی 
فامیلش بردیم. ماشینش رو جلوی خروجی پار کینگ 
نگه داشت و گفت «نمی گذارم هیچکس ماشین ببره 
بیرون...» خب مگه آدمیزاد چقدر تحمل داره؟ ما هم 
از «کاییتان عباد» که هميشه مقابل آقانصرت وامیسه 
خواستیم به این مرد ک یک گوشمالی بده‌وایشان‌هم 
این کارو کرد و... 

راستش رابخواهید هم خنده‌ام گر فته بود وهم دلم 
به حال« کاییتان» می سوخت؛مخصوصا که بر خلاف 
«عباد», آقا نصرت حتی می‌خواست مقابل من هم 
گردن کلفتی کند! با این حال پیر مرد خوش شانس بود 
که «آقانصرت» به قول خودش «برایش افت داشت 


شکایت کند»! 

سرانجام با گرفتن رضایت هر دو طرفو البته 
کسب رضایت طرفین دعوا ماجرا خاتمه یافت...» 

ماجرای در گیری داخل پار کینگ تاچند روز نقل 
مجلس بچه‌ها بودو....اما آن روز یک ماجرای دیگر هم 
در آن محله رخ داد؛ محسن بعد از اینکه استوار کریمی 
و گروهبان پورهمت را جلوی آپارتمان «کاپیتان و 
آقانصرت» پیاده‌می کند.سوار بر ماشین کلانتری» 
به‌طرف بارک راه‌می‌افتد. اما وسط راه و هنگامی 
که‌از سر یک کوچه بن بست می گذ شت. متوجه 
شلوغی Ol sole pt‏ کوچه_آن‌هم درساعت ۶ 
صبح - می‌شود. ترمز می کند و نگاهی به انتهای کوچه 
می‌اندازدوبعدازپا رک کردن‌اتومبیلش, چند قدم 
داخل کوچه می‌شسود که در همین موقع مردی چهل 
ساله به طر فش می دود و نفس نفس زنان می گوید: 
«خوب شد پیداتون شد جناب سر وان....مامی خواستیم 
زنگ بزنیم کلانتری....اماراستشو بخواهید آ نقدر هول 
محسن حوصله‌اش سر می‌رود و می‌پر سد: «دوست 
عزیز بگومش کل چیه ؟» ومر دبااشاره دست انتهای 
کوچه رانشان می‌دهد: 

_آقاماشاا... خود کشی کرد....همین چند د قیقه 
پیش صدای فریادش پیچید توی کوچه و... 

من‌ اما داخل کلانتری نشسته و مشغول خواندن 
بیسیم صدایم کر د؛ کلانتر انگار مردم اين محل نذر 
کردند که همه مشکلاتشان صبح زود رخ بده...باید 
خودت بیای کلانتر....اینجا یک نفر خود کشی کرده. 
اما... اما به نظرم قضیه یه جوریه...» 

آ نقد ر محسن وتوانایی«تشخیص جر مش» راقبول 
داشتم که مطمئن شوم حق با اوست: «باشه محسن... 
آدرس gh‏ خودم تا پنج دقیقه دیگه اونجام...» 


ساعت هنوز ۶و نیم صبح نشده بود که من داخل 
کوچه‌بودم.سر راه‌به سراغ استوار رفتم و گفتمش:«ا گر 
کارت بی درد سر تمام شد بیابه این ادرس» و بعد 
به سراغ محسن رفتم؛حق بااوبود. شکل خود کشی 
کمی عجیب بود؛پیر مردی تقریباً ۶۵ ساله خودش را 
از پشت بام خانه سه طبقه‌اش به پایین, و داخل کوچه 
انداخته بود. بنابر گزارش چهار شاهدی که در آن 
کوچه حضور داشتند. حدودساعت ۵/۴۵دقیقه صبح. 
صدای‌بلند آقاماشاا.. به گوش آنها که جزوساکنین 
کوچه بودند می‌رسد که فریاد می‌زند:«خدای مهر بان 
gio‏ ببخش.... همسایه‌های عزیز منو حلال کنین...» 

پیر مرداینهارامی گوید وقبل از اینکه آن چهار 
نفری که صدایش راشنیده و از خانه زده بودند بیرون 
بتوانند خود را به او برسانند. آقا ماشاا... از بام خانه سه 
طبقه‌اش به پایین پریده و در Le‏ هم ALLS‏ شده بود! 

بع داز تحقیقات وپرس وجوی‌اولیه. وضعیت را 
برای محسن گفتم و اوهم به آن چهار نفر شاهد گفت: 
«فعلا از تهران خارج نشین تا بازیرسی‌ها کامل بشه» 


ساعت تقریباً ۰ ۱ صبح شده‌بود که اعضای خانواده آقا 
lepton (liaise, ee‏ 
را که به پزشک قانونی فر ستاده‌شده‌بود دریافت کنند. 
این بهترین فرصت بود تادر مورد متوفی اطلاعاتی 
کس بک آقاماشا.. که یکی از بازاریان خوشنام 
در صنف «بلور» بود. از هفت سال قبل که همسرش 
رااز دست داده‌بود تنها زند گی می کرد؛سه پسر و 
دودختر داشت که pb‏ از آخرین پسرش که برای 
تحصیل به خارج از کشور رفته بود.هر چهار پسر و 
دخترش ازدواج کر ده بودند و به همین خاطر پدرشان 
تپ کک ها ۵ ۱۱۱۳ 
در مورداحتمال خود کشی پدرشان» یک جمله بود: 
«غیر ممکنه آقاجون خود کشی کنه.... پدر مانه تنها 
مومن بود ومی‌دانست خود کشی گناهه, در عین حال 
لزومی نداشت خود کشی کنه؟ وضع کاسبی‌اش خوب 
پودووخیلی‌هم دراین وا ۱ 
چند سئوال و جواب دیگر هم از فرزندان اقا ماشاا... به 
عمل آمد وقرار شد فرداصبح برای گرفتن جنازه_بعد 


از انجام آزمایشات لازم -به پزشک قانونی بروند. 


ساعت ۴عصر بود که از محسن و استوار خواستم 
که نتیجه تحقیقاتشان راارائه کنند.تاآخر شب بايد 
پرونده راتکمیل وبه دادستانی ارائه‌می کردیم. پساگر 
قرار بود سر نخی به دست بیاوریم که ثابت کند مرگ 
پیر مرد «خود کشی» نبوده باید از همین تحقیقاتمان 
چیزی حاصل می‌شد. گزارش اول رااستوار کریمی 
ارائه کر د:«هیچ کدام از همسایه‌ها باور نمی کر دند که 
اقا ماشا.. خود کشی AS‏ همه از دستش راضی بودند 
واکثربت محل هم بهش مدیون بودند» از قرض 
گرفتن برای داماد کر دن ۳ 
تاجور کردن پول هزینه بیمارستان» هر کس بهش 
مراجعه می کرد جواب نه نمی‌شنید» | خرین نکته‌ای 
که استوار مطرح کرد برایم خیلی جالب بود. چرا که 
عین OT‏ حرف رافرزندان متوفی هم گفته بودند؛«تنها 
کسی که آقاماشاا... باهاش اختلاف داشت. همسایه 
دیوار به دیوارشان «یعقوب» بودااین در حالی بود که 
یعقوب. آن روز در خانه اش نبود و به گواه خواهرش. 
از شب قبل تاساعت ٩صبح‏ در منزل آنها بوده!» بعد 
از گزارش استوار نوبت به تحقیقات محسن رسید؛ 
او که معمولا زاویه‌ه ای‌نادیده راخوب پیدامی کرد. 
به موضوعی اشاره کرد که سر نخ اصلی پر ونده‌رادر 
اختیارمان گذاشت. محسن گفت: «چهار نفری که 
شاهد خود کشی BT‏ ماشاا... بودند. هر چهار تاشون از 
کفتربازهای قدیمی به حساب می | مدند وبا همسایه 
دیواربهدیوار متوفی.یعنی « آق ایعقوب» هم رفیق 
فابریک محسوب می‌شدندا! پرونده Ve‏ داشت 
مسیری جدید پیدامی کرد هم محسن وهم کریمی 
-مثل خودم -معتقد بودند که موضوع مشک وک 
است. مخصوصا که محسن به نکته جالبی اشاره کر د: 
«کلانتر حرفها و دیده‌های چهار تاشاهد زیادی شبیه 
همدیگر است؛ هر چهار تاشون ساعت پنج و ۴ دقبقه 
صبح صدای فریاد آقا ماشا... راشنیدن... و هر چهار 


x ۱‏ 
۱ ان ٩۲‏ طلاعات کل 


۰ 
سا 


نفرشون هم وقتی می‌خواستند حرفهای لحظه آخر آقا 
ماشاا...راباز گو lye sus‏ یک جمله رابیان می کر دند. 
درست مانند اینکه همگی این حرفها را از قبل حفظ 
کرده بودند! 

پوشه حاوی اطلاعات رابرداشتم و رو به محسن 
واستوار گفتم:«باید یک بار دیگه سری‌به اون محل 
بزنیم و با اهالی بیشتر صحبت کنیم.... فقط این دفعه 
بر را 
رواز قلم بندازیم.... گاهی اوقات یک مسئله خیلی ساده 
می‌تونه مسیر پرونده راعوض AS‏ 

ساعت از پنج عصر گذشته بود که وارد محل 
شدیم و تحقیقات آغاز شد.دوساعت دیگر پرونده 
راباید تحویل دادستانی می دادیم و فرصت زیادی 
مشغول صحبت بودند ومن دورادور مراقب واکنش 
مردم بودم؛ از جمله مراقب رفتارهای پسر ک پانزده 
ساله‌ای که صبح هم رفتارش برایم عجیب بود.او که از 
لحظه حضور ما در آن کوچه, هر بار که نگاهش کردیم 
چشمانش پر از اشک بود. هر مر تبه وقتی متوجه نگاه 
مامی‌شد سعی می کرد خودش رااز «دیدرس» مادور 
سازد. یعنی یا داخل ails‏ کوچک و کلنگی‌شان می‌شد 
که درست روبروی خانه آقاماشا.. قرارداشت-و 
یا سعی می کرد پشت جمعیت قرار بگیرد تا ما با او رخ 
به رخ شویم. به سراغ یکی از خانم‌ها رفتم و او بادیدن 
پس رک گفت:«منوچهر ده سالش بود و کلاس سوم 
که پدرش مرد.... مادرش هم مریض بود وواسه همین 
طلبکاران پدرش.می خواستند به خاطر طلبشان که 
یک /پنجم قیمت خانه هم نبود این خانه رااز چنگ 
این بچه یتیم و آن زن بیوه دربیاورند اما BI‏ ماشا... به 
دادشان رسید و بدهی شان راداد و دراین چهار پنج 
سال هم مخارج تحصیل و زند گی منوچهر و مادرش را 
پرداخت. واسه‌همین منوچهر خیلی از م رگ آقاماشاا... 
غصهدار شده...» 

با گرفتن‌اين اطلاعات به سراغ منوچهر رفتم.اما 
پس رک همین که دید من به طرفش می‌روم. داخل 
خانه شد و در رابست. چند دقیقه در زدم و زنگ را 
فشار دادم تابالاخره‌مادر منوچهر [ که دیسک کمر 
داشت ]در راباز کرد و عذرخواهی کرد؛ «نمی‌فهمم 
این بچه چشه؟» 

چیزی به زن نگفتم 9 به سراغ منوچهر رفتم که 
گوشه یکی از اتاقهانشسته ورنگش هم پریده‌بود. با 
لحنی دوستانه گفتم: «شنیدم آقاماشا... مثل پدر در 
حقت مهربان بوده؟» منوچهر بغض کرد و سر پایین 
انداخت وادامه دادم:«میدونی اگه چیزی در مورد 
مرگ آقا ماشا... بدانی و به مانگی روح آن مر حوم از 
دستت دلخور میشه؟ آقاماشاا... خیلی به تومهربانی 
کرده‌پسر جون!» 

اشک از چشمان منوچهر سرازیر شد و بریده بریده 
گفت: «ولی اونها گفتند اگر حرف بز نم منومی کشند.... 
می‌دونم که منو می کشند!» کنارش نشستم و دست 
گذاشتم روی شانه‌اش و گفتم:«تو فکر می کنی زور 


بقیه در صفحه OV‏ 


۳۱ 
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۱ ٩۱ است‎ 
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کیم ار دید کت 


تماشاگه‌راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


عاشقان ' 
| شورش بلبلان سحر باشد 
خفته از صبح بی خبر باشد 
تیرباران عشق خوبان را 
دل شورید گان سپر باشد 
عاشقان کشتگان معشوقند 
هر که زنده‌ست در خطر باشد 
همه عالم جمال طلعت اوست 
تا که را چشم این نظر باشد 
کس ندانم که Lar‏ بدو ندهد 
مگر آن کس که بی‌بصر باشد 
گوترشروی باش و تلخ سخن 
زهر شیرین Old‏ شکر باشد 
عاقلان از بلا بپرهیز ند 
مذ عا ان 
پای رفتن نماند سعدی را 
مرغ Gale‏ بریده پر باشد 


سعدی 


برع 
زور قی تا ما۵... 

مثل فریادی که در کوه و کمر پیچیده است 

(صبر کن یک لحظه ما را هم ببر) پیچیده است 

mS 

باد می‌رقصد به گوشش 

آرزوی آسمانی‌ها اجابت می‌ شود 

گوش کن«امن یجیب» یک نفر پیچیده است 

عکس می گیرد زمین از آسمان امشب و باز 
قاب عکسی که به انفاس سحر پیچیده است 

جاده بر اسپند هم دارد حسادت می کند 


ش این خبر پیچیده است: 


چند ساعت می‌شود بوی سفر پیچیده است 
مثل الماسی که در آغوش زر افتاده است 
SI AED‏ 


sign stil ell gt‏ آن 


بغض دریا در گلوی ابر شبنم مثل آن 
یک دم سرخ از مسیحای دهانش مثل این ۲ 
یک نگاه از چشمهای پاک مریم مثل آن 

شوق بی‌اندازه لبخند محضی مثل این 
شک تنهای به رو کون کم is‏ آن 


«جوهر جان eats Ae)‏ تر کرده‌اند» 
ات را تا تا 

عشق دارد بر همه عالم سرایت می BS‏ 
i‏ رود در بستر... ولی کوه استقامت می کند 
افتابی که به بالای دو دست افر وخته 

یک جهان راغرق در نور عدالت می کند 
جمله مشتاقان مستی گرد جامش آمدند 
حال ساقی را مگر دستی رعایت می کند ؟ 


یات ام 


رس رو ۳۵۸۱ 


سقوط نمونه شعر 3 
چرخ فراتر می‌رفت 
آسمان با همه اخترهاش 
بوسه می‌زد به سر انگشتش! 
سکه خورشید 
بود در مشتش... 
یک سر و گردن 
گاه 
نه کم از فاصله کیهانی‌ست 
وز سرافر ازی تا خواری 
اوسری خم کرد 
و آسمان. باهمه اخترهاش 


دور شد از سر او 
هوشتک ابتهاج (ه. الف. سابه) 


۰-تهران 


یک نفر می گوید از مولا خجالت می کشم 
عفحه تاربع al‏ خرق عادت می کند 


اوهمان همسایهفانوس تیست؟ 
آشنا می آید او فرزند اقیانوس نیست؟ 


می‌شنا 


راست می گویند بر خندیدنش صف بسته‌اند 
خنجر خورشید روی پیکر شب می‌نشست 
در کویری که به لبهای عطش روییده است 

قطره قطره تا دل باریدنش صف بسته‌اند 

)2 بر 0 


«قل هوالحق. ae ee‏ 
پیش پایش حضرت ابلیس هم خم می‌شود! 
ذره‌ای از اه‌او را وام طوفان می‌دهند 
قطره‌ای از اشک‌هایش را به Ob‏ می‌دهند 
هر چه می‌بینم و می‌بینید و می‌بینند را 
با «هوالحی و هوالقیوم» او Ole‏ می‌دهند 
کهکشانی را که بار آسمانها می کنند 
ذوالفقاری را که دست مرد مردان می‌دهند 
شیعه اوییم و... بغضی که گلویم را گرفت 
شاعر شر منده را حالی پریشان می‌دهند 
نذر اشک چاه نذر مصطفی (ص)... نذر علی (ع) 
زورقی تا ماه... نذر مصطفی (ص) ... نذر علی(ع) 


شبنم فرضی زاده-اردبیل -مهر ۱۳۹۲ 


go‏ شعر کوتاه‌از آرش دلآور 
کوچصفهان 


ترس تال سل 

قرص کامل نان 

قرص کامل خواب 

این مسافر بدون چمدان 
اشک همه را در آورده است 
باقرص کامل برنج 


اتفاقها 

روی میز 
زیر میز 

حالا می‌فهمم 
چرا درختان 
جای بر گها 


دو شعر از رسول یونان 


Eee 
به طور مساوی بین مرد گان‎ 


خواهی فهمید 

که هیچ فرقی با دیگران نداری 

فقط کمی شلوغ کردی 

کمی هم ستاره از پنجره دیگران 
دزدیدی 

که در خاک به دردت نمی خورد 
هر که باشی ۱ 

مرگ به سراغت می آید 


سوار قطار شدی و رفتی 
حالا بايد 

در شهری دور باشی 

در قلب من چکار می کنی؟ 


تلخ و گس نوشیدم و برداشت و فالم را گرفت 
خواند خط تلخ فالم را و حالم را گرفت 
خیره بر فنجان نگاهی تلخ‌تر از قهوه کرد 
۲ سر IG‏ داد و خیالات زلالم را گرفت 
آمدم چیزی بپرسم ناگهان بغضی شکفت 
در گلو تکثیر شد. oly‏ ستوالم را گرفت 
عمق فنجان را نشانم داد. مکثی کرد و رفت 


eal al‏ ت رر ام اگ 

خواستم تا با مرور روزهای دور دست 
" گم شوم درخاطراتم غم مجالم راگرفت 

تلخ آبی در زلال جام رقصید و سپس 
در گلو جاری شد و حس حلالم را گرفت 

دست بر دامان «حافظ» شد دل دلواد 
«مرحبا ای پیک مشتاقان» ملالم را گرفت 

«میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق» 


«ترک کام خود گرفتم» او که فالم را گرفت 
TT 1 1‏ 


Ass 


کلیله و دمنه اثر نصرالله منشی از مقوله ادب 
ا ایا اراس 
دست وبخصوص گلستان و بوستان سعدی به 
دانش و پشتوانه فرهنگی شاعر می‌افزاید. 


سبک عراقی از برجسته‌ترین سبکهای شعر 
اواخر قرن نهم ادامه پیدامی کند. از بزر گترین 
شععران این سبک. سعدی, مولانا؛ حافظ. 
فخرالدین She‏ و خواجوی کرمانی رامی‌توان 


دو بیتی بر وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن است: 
دلی دارم خریدار محبت 

کزو گرم است بازار محبت ۲ 

رباعی نیز دوبیت دارد.اماوزن آن بادوبیتی 
فرق داردوبر وزن جمله معر وف «لاحول ولا 
قوة الا (WL‏ است. 

در پرده سوز و ساز هم می‌خندیم 

با داغ درون گداز هم می‌خندیم 

چون لاله نوشکفته‌ای در باران 

از گریه پریم و باز هم می‌خندیم 


گرچه چشم این غزلواره ست نمناکت خزر 
می‌وزد در من همیشه باد و کولا کت خزر! 
غربتم رامی‌زداید موج موج ياد تو 
ان شمالی خوانش صیاد دل ASL‏ خزر 
Ole‏ شکوه سرخ تو خونی کند حس مرا 
ان دمی که می‌خزی ارام در لا کت خزر! 
ماسه‌های ذوق ما را شست و شوها می‌دهی 
شست و شو ده آفرین بر روح بی‌با کت خزر! 
معین دریایی -نور 


گرچه در سایه لطف تو پریشان هستیم 
مابر آن عهد که بودیم کماکان هستیم 
مانه تنها به نسیم سحری گل شده‌ایم 
که شکوفاتر از ان در شب طوفان هستیم 
یوسف راه تو, فرهاد تو. مجنون توایم 
گو به چاه آی و به کوه ای و بیابان. هستیم 
مهر اگر می‌بری و چند صباحی دوریم 
منتظر باش که باز اول آبان هستیم 
ما که گرم از نفس روشن تابستانیم 
حال د دی ده مستان هس 
Tein‏ 


بشنو از نی چون حکایت می کند 

وز جداییها شکایت می کند 

وزن این بیت «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» است: 
بشنواز نی-فاعلاتن 

چون حکایت -فاعلاتن 


می‌کند -فاعلن 

ها شکایت -فاعلاتن 

می کند = فاعلن 

نگاه کن مرا چرااز عشق 

تا تازه شود این جان نسرایم؟ 

تارمق بگیرد این جرا 

استخوان از عاشقی و اسمان 
نگاه کن مرا سرودی سر نکنم؟ 
تا تقویمها وقتی این همه چشم 
فردارابه من نشان منتظر آمدن توست 
دهند لیلااسجادی -کرج 


سعید پاکرو-تبریز 
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هر F‏ نمی تو انیم صفت خو 9519 دریگ ان شناسم مگ ادنکه 


از ان aR‏ در ده دا 
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سیلویو برلوسکنی که قدرتمندترین و پولدار ترین 
مرد ایتالیا به حساب می‌آید توافق کرده تا به جای 
رفتن په حیسن خانگی یک سال SUS‏ ا 
دهد خالا مرد همیشه 4تسا ی Ite) a lis‏ 
که ولخر جی‌هايش حساب و LS‏ ندارد و بارها از 
زیر مجازات قسر در رفته ub‏ با کارهایی مثل جمع 


کردن آشغال خیابان‌ها و کوتاه کردن چمن‌ها به مدت 
یک سال جواب تخلفات مالیاتی‌اش را بدهد. او اما تنها 
چهره پولدار و مشهور جهان نیست که مجبور شده 
تاوان تخلفاتش رابا کارهای عمومی پس دهد. 
پرلوسکنی‌سیا تمدار و ۱ ا 
تخلف و زد و بند برای فرار از تخلفاتش مشهور بوده 
است. او cpl Ll‏ بار بد جوری در مخمصه افتاده و ممکن 
است حداقل به صورت موقت مجبور به کنار رفتن از 
صحنه سیاسی ایتالیا شود. جندی پیش داد ple olf‏ 
یتالیامحکومیت ين ر ۳۱۱۱۰۰۰۰ 
را تایید کرد که بر اساس ol‏ سیاستمدار پولدار ایتالیا 
احتمال دارد حداقل برای ۵ سال از داشتن پست‌های 
دولتی محروم شود. تا 
اخراج او از پارلمان به خاطر این - 
محکومیت تا کید کرده است. به 
خاطر ۷۶ سال سن برلوسکنی به ‏ 
جای ۴سال حبس تنها به یک 2 ۲ 
سال حبس خانگی محکوم شده ۱ 
است. حالا وکیل نخست وزير 
سابق ایتالیا اعلام کرده که این 
مرد پول دار که چندین شبکه 
تلویزیونی و رسانه‌های مختلف ‏ 
So‏ را در اختیار دارد بر اساس ۱ 
مواد قانونی ایتالیا توافق کرده که 
به جای یک سال حبس SE‏ به 
انجام کارهای عمومی مثل Bp ee‏ 
کردن آشغال‌هاءرنگ کردن 
دیوارهای محله‌ها 9 کوتاه کردن 
lager‏ بپردازد. این کارها هم به یک bE‏ است: آقای 
برلوسکنی نمی خواهد از دید رسانه‌ها پنهان باشد. او در 


تمامی سالهای گذشته همیشه سوژه‌ای جنجالی برای 
رسانه‌ها بوده و به همین خاطر نمی خواهد با یک سال 
در خانه ماندن مردم او رافراموش کنند .وکیل این 
میلیاردر VV‏ ساله اعلام کرده ممکن است حتی به 
خاطر رفتار خوب برلوسکنی در انجام GLAS‏ عمومی 
مجازات او بتواند به ٩‏ ماه کاهش بدا کر 


از خانه چند میلیون یورویی تا جارو زدن خیابان 
برلوسکنی آن‌طور که برخی فکر می کنند یک بچه پولدار 
نبوده‌است اودر تا سل ۱۲۶ ۰ Pe‏ 
متوسط و معمولی به دنیا آمد و کسی فکر نمی کرد 
در آینده تبدیل به جنجالی‌ترین چهره صحنه سیاسی 
ایتالیا شود. زمانی که برلوسکنی در دانشگاه میلان 
تحصیل می کر د به همراه دو نفر از دوستانش یک گروه 
موسیقی داشت که روی کشتی‌های مسافر بری بر نامه 
اجرامی‌کردند. برنامه‌های ابا ۰ ۱۳۳ 
در دوران دانشجویی بوداما 
این گروه بعدها هم به کار خود 
ادامه داد. سرود باشگاه فوتبال 
میلان با همکاری برلوسکنی 
ساخته شده و به غير از این او 
آهنگ حزب 12114 ۳0۲7۵ 
را هم تهیه کرده است. خانواده 
مرد جال ا خانواده 
متوسط معمولی بود. پدرش: 
و 0 sf‏ 
بانک بود و مادرش خانه‌دار. 
ere‏ سیلویو با تلاش خودش 
ثروت رویایی فعلی‌اش را به 
دست آورده ارت اولین جرقه 
ff‏ پولدار شدن او در دهه ۱۹۶۰ زده 
شد. زمانی که بازار ساخت و ساز 
درایتالیا سکه بود وبرلوسکنی 
۴ جوان توانست با مشار کت در 

۶ ساخت یک مجتمع مسکونی با ۴ 

| هزار واحد حسابی سود کند و پول 
Pe‏ زیادی به جیب بزند. او پس از آن 
ا وارد کار رسانه شد. مشهوریت 
کاری او در سالهای اخیر به 
خاطر مالکیت بزرگترین شر کت 
تبلیغاتی Whe!‏ و داشتن شر کت 
رسانه‌ای «مدیاست» بوده است. 
میزان در آمد اعلام شده شر کت 
«مدیاست» در سه ماهه اول سال ۲۰۱۱ حدود یک 
میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار و میزان سود آن ٩۷‏ 


YOA\ vk اطلاعات ی‎ 


میلیون دلار بوده است. برلوسکنی با در آمد بالایش به 
غیر از کار رسانه‌ای مالکیت باشگاه آ.ث.میلان راهم 
گرفت. این مرد جنجالی بزرگترین شر کت انتشاراتی 
Wha!‏ به نام مونادوری را هم در اختیار دارد. طبق آمار 
مجله فوربز در سال ۱۳ ۲۰, برلوسکنی اکنون با ثروتی 
بیش از ۲/۶ میلیارد دلار صد و نود و جهارمین فرد 
ثروتمند جهان است. 

مجازاتی برای کمک به شهر 

برلوسکنی تنهاچهره 
مشهور دنیانیست که در 
سالهای گذشته مجبور شده 
است با انجام غدمات عمومی 
ola‏ راانجام دهد که 
شاید به نظر پولدارها سطح 
پایین باشد. پاریس هیلتون. 
بازیگر و خواننده آمریکایی 
که همیشه زند گی‌اش با 
جنجال‌های فراوان همراه بوده 
یکی دیگر از کسانی است که 
as‏ دال قل عکی‌های کار 
کردنش در خیابان نظر مر دم راجلب کرد. نوه ریچارد 
هیلتون.مالک پولدار هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون که 
همیشه لای پر قو زندگی کرده در سال ۲۰۱۰ به 
خاطرمصرف cs‏ اس فا گام ۰ د سادت 
کار عمومی و ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد. 
هر چند این بچه لوس پولدار در هنگام رنگ کردن 
دیوارهای شهر هم نشان داد که کاری بلد نیست و با 
رنگ کردن سر و لباس خودش Gb‏ خنده رهگذران 
شد .مل گیبسون,بازیگر و کا رگر دان مشهور هم یکی 
دیگراز کسانی آست که محکوم بهانجام کارهای 
عمومی شده است. او به خاطر بدرفتاری با نامزدش 
محکوم به ۱۶ سال کار عمومی شد امابه جای انجام 
Oe‏ ۱ 
عکس گرفت!کریس براون خواننده آمریکایی هم به 
خاطر ضرب و شتم ۱۸۰ ساعت کار عمومی از جمله 
هرس کردن درختان و بیل زدن باغچه‌ها را انجام 


داده است. 


جدولمتقاطع 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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می شوی 


جدول‌شرحدرمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله »اسم شهر .نام و نام خانوادگی به تلفن 
طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
3 = = ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البتهبه‌شرطی که کد پستی. نشانی ونام نوپسنده 
حرف (س) چاه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نو شد. باق 


شهر 
مرغی است 
ماهیخوار 


جدول سودوکو ۳۵۸۱ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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نقطه به نقطه‎ 


در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا 
کردن OT‏ کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
صد با خط مستقیم به هم وصل کنید. 


شکلبای پنبان در تصویر قورباغه‌ها در بر که 
قورباغه‌هادر بر که مشغول جست و خیز و شناهستند امادر میان‌این تصویر 
دوازده شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می‌خواهیم آنها راپیدا کنید. برای 
آنکه بدانید به د نبال چه شکلی می‌بایست بگر دید ما آنهارابه‌همراه‌اسامی‌شان 


برایتان آورده ایم. 


بتک زات آن حارج شید موقق باشید؛ 
E‏ 


یازده اختلاف در تصویر حمله اختاپوس غول پیکر 
دراینجا یک اختاپوس غول پیکر رامی‌بینید که به یک قایق ماهیگیری ۲3۳ 1 : | 
حمله کر دهاست امادر ميان دو تصویری به ظاهر هم شکل یاز ده اختلاف ~ 
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پدرت واقعاً نمونه بود. یک‌سال بعد از ازدواج 
وقتی تو به دنیا اومدی شیر ینی زند گی مون از هر لحاظ 
تکمیل شد اما صد افسوس که وقتی فقط چهار ساله 
بودی پدرت سرطان خون گرفت و در عرض کمتر 
از یک‌سال تسلیم این مریضی لعنتی شد! فوت پدرت 
لطمه سنگینی بهم زد با این وجود اما تلاش می کردم 
تو رو که با شیرین زبونی سراغ پدرت رو می‌گرفتی: 
آروم و جای خالی پدرت روبرات پر کنم‌ادیگه چاره 
چی بود؟ باید واقعیت رو قبول می کردم و به خاطر تو 
به زند گی عادی برمی گشتم. هر چند خانواده‌هامون 
مخالف بودن چون تازه بيست و دوسالم شده بود 
تصمیم گرفتم تنها با تو. توی خونه ای که هر گوشه 
ش‌برام از پدرت خاطره‌داشت.زندگی کنم.دلم 
می‌خواست تو رو مثل پدرت بار بیارم؛ یه مرد تمام 
عیاراعمر چقدر زود می گذره اصلاً باورم نمی شه این 
جوون رعنا که کت و شلوار پوشیده وروبر وم نشسته 
و قراره امشب براش برم خواستگاری. همون پسر 
بچه بی‌سرو زبون دیروز باشه! نمی‌دونی از ذوق و 
خوشحالی تو دلم چه خبره. خدارو صدهزار مر تبه 
شکر که از آب و گل دراومدی و برای خودت مردی 
شدی. فقط تو دلم یه غم عجیبی هست. با خودم می گم 
ای کاش تو همچین شبی پدرت هم بود! 

این را که گفتم بغض چنان چنگی بر گلویم انداخت 
که دیگر نتوانستم ادامه بدهم. «هومن» که او هم 
چشمانش پر از اشک بود مرادر آغوش گرفت و 
گفت: «فدات بشم مادر جون. منم دلم می‌خواست 


Saba ۸060900 اد یب جورمن‎ bac 


پدرم کنارم باشه اما به قول خودت مگه با سرنوشت 
و تقدیر می‌شه جنگید؟ اينم سر نوشت پدرم بوده که 
خیلی زود از دنیا بره‌اماچیزی که باعث شد تو این همه 
سال درد یتیمی رو حس نکنم فقط حضور تو بود. 


«من به توافتخار می کنم مادر!» این جمله ای 
بود که همیشه از زبان‌هومن می‌شنیدم. اوپسری 
مهربان و فوق العاده قدرشناس بود و حالا که 
درسش تمام شده و کار مناسبی هم یافته بود. بهترین 
موقعیت بود که به وصال دختر مورد علاقه اش که 
از همکلاسی‌های دوران دانشجویی‌اش بود و یک دل 
نه صدل عاشقش, برسد. «آرشیدا» دختری موقر و از 
خانواده ای اصیل و نجیب والبته ثر وتمند بود. شبی که 
به خواستگاری‌اش رفتیم. مهر آرشیدا فوری به دلم 
نشست اما تنها مسئله ای که نگرانم می کرد بیماری 
مادرش بود. برای همین هم به هومن گفتم: «من 
نگرانم پسرم.اگه یه وقت خدای نا کر ده زبونم JY‏ 
آرشیدا هم مثل مادرش بشه یا این ارث به بچه‌هاتون 
برسه چی ؟»هومن در جوابم با خنده گفت: cpl»‏ حرفا 
چیه مادرجون؟ اون بنده خدا چهار پنج ساله آلزایمر 
گرفته و اين بیماری ارٹی نیست. بعدش هم اصلاً از 
کجامعلوم من وشما که حتی جداند رجدمون هم 
این بیماری رونداشتن. آلزایمر نگیریم؟!» هر چند 
هومن تلاش می کرد از نگرانی‌ام بکاهد. من اما طوری 
رفتار می کردم که هومن تصور کند حرف‌هایش را 
پذیرفتهام اما با این وجود هم نگران بودم و هم دلم 
برای مادر ارشیدا می‌سوخت. زن بیچاره در مراسم 
خواستگاری دخترش گوشه‌ای نشسته بود. نه حرفی 
می‌زد ونه کسی رابه خاطر می آورد! آرشیدا و دیگر 
اعضای خانواده به ویژه پدرش اما بر خورد فوق العاده 
محترمانه ای با او داشتند؛یعنی اگر چای و شیرینی و 
میوه می آوردند اول به او تعارف می کر دند. بهترین 
لباس‌ه اراتنش کرده بودند و اورامادرجون. عزیزم 
و... صدامی‌زدند. مادر ارشیدااماساکت و بی‌زبان 
روی مبل نشسته بود و در جواب حرف‌هایشان فقط 
سرش را کج می کرد ولبخند می‌زد؛ گاهی هم می گفت: 


«اینجا چه خبره؟ برای چی همه جمع شدن؟» پدر 
آرشیدابرعکس, مردی متمول و بسیار متشخص بود 
ومیانسالی و موهای جو گندمی نتوانسته بود از زیبایی و 
جذابیت چهره‌اش بکاهد. برایم جائ سوال داشت که 
چطور چنین مردی با همسر بیمارش زند گی می کند و 
همچون پروانه دورش می‌چر خد. وقتی این سوال راز 
هومن پرسیدم, در پاسخم گفت: «آرشیدا و خواهرش 
بی‌نهایت مادرشون رو دوست دارن طوری که حتی 
حاضر نشدن براش پر ستار بگیرن. پدر آرشیداهم 
مثل روزای اول ازدواج شون عاشقانه همسرش رو 
دوست داره و تحت هیچ شرایطی pole‏ نیست 
کسی‌روجزهمسرش به قلبش راه بد ه؛ یعنی اگه یه 
روزی جرات این کار رو پیدا aS‏ دختراش بیچاره ش 
می کنن!» و من آن روز در دل فدا کاری و وفاداری پدر 
آرقیدارآی‌سنودها 


مراسم خواستگاری و نامزدی و عروسی پسرم 
و آرشیداخیلی زود انجام شد و آن دوزندگی 
مشت ر کشان را آغ از کردند. خب اینکه من و پدر 
آرشیدا«جمشید», در حیص و بیص مراسم این دو 
جوان یکدیگر رازیاد ببینیم و مقدمات عروسی آنها 
رافراهم کنیم. کاملاً عادی بود. آرشیدا وهومن هر 
دو شاغل بودند و می گفتند:«ماسلیقه شما رو قبول 
داریم پس بهتره خودتون همه کارا رو انجام بدین!» 
وبه این ترتیب بود که تیک ماه قبل از عروسی من 
و جمشید هر روز یکدیگر رامی‌دیدیم و برای خرید 
کارت عروسی و رزرو تالار و دعوت میهمانها بیرون 
می‌رفتیم.راستش, آن روزها گاهی حس می کردم 
مهربانی‌های جمشید با من طور دیگری است اما هر 
بار به خودم نهیب می‌زدم که:«خجالت بکش! این 
چه فکریه؟ جمشید زنش رو بی‌نهایت دوست داره. 
بعدش هم تو یه بیوه چهل و شش ساله ای. يه دختر 
نوجوون نیستی که جمشید بهت نظر داشته باشه!» 
آری,بااین فکر حسم رانادیده‌می گرفتم و محبت‌های 
جمشید را به پای ذات مهربانش می‌گذاشتم اما غافل 
بودم ازاینکه هم من وهم اودر دام عشق گرفتار 
شدیم! این رازمانی فهمیدم که هنوز بیست و چهار 
ساعت از عروسی پسرم و آخرین باری که جمشید 
رادر جشن آنهادیده بودم. نمی گذشت و من سخت 


دلتنگ جمشید شده بودم! فردای شب عروسی بیش 
از آنکه دلم برای پسرم تنگ شود به فکر جمشید 
بودم اما هر بار که به یادش می‌افتادم. خودم را لعنت 
می کردم و می گفتم: «حیا کن زن! این فکرای شیطانی 
رواز ذهنت بیرون بریز!» آن روز هنوز به نیمه نرسیده 
بود که جمشید تلفن زد. وقتی با صدایی لرزان حال 
و احوالم راپرسید. فهمیدم که او نیز دست کمی از 
من ندارد! 


-راستش. خیلی با خودم کلنجار رفتم. he‏ 
تلاش کردم که این احساس رو توی وجودم از بین 
ببرم اما نتونستم! هر چقدر بیشتر برای فراموش 
کردن شما تلاش کردم نتیجه ش برعکس شد. 
برای همین هم تصمیم گرفتم احساس واقعی م رو 
به شما بگم تا شما هم کمک کنین و با هم یه تصمیمی 
بگیریم... من از همون یکی دو بار اول که دیدمتون 
بهتون علاقمند شدم. وابستگی م به شما روز به روز 
بیشتر شد. خود تون هم شاهد بودین که هر روز به یه 
بهونه ای سعی می کردم ببینمتون یا حداقل تلفنی 
Ug lal‏ صحبت کنم. همونطور که می‌دونین؛ من یه 
مردمتاهلم اما فقط در ظاهر. درسته اون زن مادر 
بچه‌هامه و یه زمانی برام بهترین همسر دنیا بود. الان 
چند سالیه که چیزی رو به خاطر نمیاره. رابطه من و 
همسرم فقط به خاطر دخترامونه. نه اينکه دوستش 
نداشته باشم, A‏ منظورم اينه که من هم به عنوان یه 
مرد به یه همسر واقعی نیاز دارم. کسی که بتونه در کم 
کنه وهمدمم باشه. دخترا چون مادرشون روبی‌نهایت 
دوست دارن اصلا نمی‌تونن به من حق بدن که منم یه 
آدمم! واسه همین هم حتی با خواهرام که غیر مستقیم 
درباره ازدواج مجدد من صحبت کر دن, قطع رابطه 
کردن و دربرابر عمه‌هاشون موضع گرفتن!من هم به 
خاطر دخترام مجبور بودم وهستم که خودم رویه مرد 
خوشبخت نشون بدم. مردی که باخاطرات گذشته 
زندگی می کنه... بذارین صاف و پوست کنده باهاتون 
حرف بزنم... اگه ازتون خواستم امروز بیایین به این 
رسغوران فقط واسه خاطر این بود که از احساسی که 
به شما Ly‏ کردم بگم... من به شما علاقمند شدم و 
می‌خوام ازتون خواستگاری کنم! 

از شنیدن حرف‌های جمشید حساپی جا خوردم 
طوری که تا چند دقیقه مات و مبهوت اورا نگاه کردم 
بی آنکه چیزی بگویم! جمشید حیرانی‌ام را که‌دید. 
ادامه داد: Lady‏ هنوز جوون و زیباهستین. سال‌هاست 
که‌همسر تون رو از دست دادین و تنهازند گی می کنین. 
من بهتر از هر کسی می‌تونم در کتون کنم چون همین 
درد رو دارم می کشم. علاوه بر این باید خودم رو 
سعادتمند ترین مرد دنیا نشون بدم!بذارین واقعیت 
روبهتون بگم؛ بچه‌هایی که برای به ثمر رسیدنشون 
این همه تلاش کردیم هر کدومشون میرن سر خونه و 
زندگی خودشون و در نهایت ما دوباره تنها می‌مونیم. 
من و شما جوون بيست ساله نیستیم که بخوایم با 
احساسات تصمیم بگیریم. من خوب درباره این 
موضوع فکر کردم و همه جوانب رو سنجیدم. اگر 


شما موافق باشین می‌تونیم باهم ازدواج کنیم. تا یه 
مدتی مخفیانه همدیگر رو می‌بینیم و نمی‌ذاریم کسی 
متوجه بشه. بعد تو یه فرصت مناسب ازدواج مون رو 
علنی می کنیم. اون موقع هم پسر شما و هم بچه‌های 
من تو عمل انجام شده می‌مونن و نمی‌تونن مخالفتی 
داتفه بان ب رای فسخ هم این ازدواخ لاوم 
نخواهد بود. ازش جدامی‌شم و می‌برمش آسایشگاه 
چون اینطوری براش بهتره. البته شمه ایتها زمانی اتفاق 
می‌افته که شما راضی باشین» در غیر اینصورت بهتون 
قول میدم این حرفها و این دیدار تاابد بینمون بمونه و 
هیچ کس از این راز با خبر نشه!»... آن روز چنان شو که 
شده بودم که حتی نتوانستم کلمه ای بر زبان بیاورم! 
همچون جن دیده‌ها تاچند روز گیج و متحیر بودم. 
جمشید هم مدام تماس می گرفت و پیام می‌فر ستاد. 
می‌خواست جوابم رابداند. وقتی به حر فهای جمشید 
فکر می کردم حق را به او می‌دادم. سال‌ها بی‌همدم و 
تنها زندگی کرده بودم و به عشق هومن روزهایم را به 
شب رسانده بودم. یعنی حالا وقتش نرسیده بود که به 
فکر خودم باشم؟ من همیشه زن با تدبیر و با درایتی 
بودم اما یدنق جراد رپر ابر جه شید و ساماش 
انقدر کم آورده بودم!نمی‌دانم» شاید به این خاطربود 
که من هم به جمشید علاقمند شده بودم! 


من و جمشید بی AGT‏ کسی خبردار شود به عقد 
موقت یکدیگر درآمدیم. او تقریباً هر روز مخفیانه به 
خانه‌ام می tol‏ یکی دو ساعت می‌ماند و می‌رفت. با 
بودن جمشید زندگی‌ام رنگ و بوی دیگری به خود 
گرفته بود. تازه می‌فهمیدم داشتن همدم چه نعمت 
بز ر گی ست!جمشید هم مدام می گفت در کنار من 
طعم خوشبختی رامی چشد ومی‌فهمد زند گی مشت ر ک 
یعنی چه! آری» من و جمشید خودمان را با تجربه و 
عقل کل می‌دانستیم اماب ی آنکه به عواقبش فکر کنیم 
دست به کاری زده‌بودیم که هم ابروی خودمان 
een wise y‏ 


تقريباً mee‏ نج پنهانی من و جمشید 
می گذشت. راستش علیرغم اینکه جمشید را دوست 
داشتم امااز ان همه مخفی کاری هم خسته شده بود م. 
هربار با ترس ولرز اینکه‌مبادا کسی به رابطه‌مان پی 
ببرد. همدیگر را می‌دیدیم. باز دست جمشید بازتر 
بود. او می‌توانست به بهانه ماموریت‌های کاری چند 
روزی از خانه دور باشد اما من باید هزار دروغ برای 
هومن سرهم می کر دم و می گفتم می‌خواهم با دوستان 
همسن وسالم به مسافرت بروم تا به این بهانه او 
رادست به سر کنم ودوسه روزی باجمشید در 
ails‏ بمانیم ویا به سفر برویم! از طرفی جمشید هم 
برنگرانی‌ام می‌افزود و برای علنی کردن ازدواجمان 
امر وز و فردامی کرد. به نظرم اوهم می‌تر سید وسر 
دو راهی گیر کرده بود. 

این که می گویند «ماه پشت ابر نمی‌ماند» حقیقت 
داردابالاخره‌چیزی که‌از آن واهمه داشتم. ol,‏ 
افتاد و آبرویم پیش همه مخصوصاً پسرم هومن رفت! 


٩۷ il‏ لمات ین 


دوروزی بود که جمشید به هوای سفر به دبی و من 
به بهانه سفر با دوستانم به یکی از شهرهای FILS‏ 
در BE‏ من و کنار هم بودیم. درست زمانی که سر 
میز شام نشسته بودیم. کلید در قفل در چرخید و 
لحظاتی بعد هومن در lee‏ چوب در ظاهر شدامن و 
جمشید دست و پایمان را گم کرده بودیم و هومن که 
ارشیداهم کنارش بود. کم مانده بود از ترس سکته 
کندااری. Ol‏ شب که قرار بود فردایش من مثلا از 
سفر با ز گردم.هومن و آرشیداتصمیم گر فته بودند 
برای غافلگیر کردنم به خانه‌ام بیایند و همه جارا 
تزئین کنند تاوقتی بر گشتم سالگرد تولد چهل و هشت 
سالگی‌ام راجشن بگیر ند اما پیچاره‌ها نمی‌دانستند 
قرار است با چه صحنه ای روبر 9 شوند... آری» هومن 
و ارشیدااز ماجرا باخبر شدند. بدترین لحظه عمرم 
زمانی بود که هومن با چشمان خیس از اشک و سرخ 
از نفرت روبرویم ایستاد و گفت:«من به توافتخار 
می کردم. فکر می کردم بهترین مادر دنیا هستی اما 
تو... چطور دلت اومد باس ات کار رو بکنی؟... ازت 
متنفرم مادر!» 


نمی گویم فریب خوردم چون خودم خواستم 
جمشید را به زندگی‌ام راه دهم اماحماقت کوچک 
وبز رگ نمی‌شناسد که!من که در متانت و وقار و 
وفادار بودن به همسر مرحومم زبانزد فامیل و آشنا 
بودم Sb.‏ تصمیم احمقانه و احساسی آبرویم را بر باد 
دادم و چیزی جز سرشکستگی برایم نماند. ان شب 
آرشیدا داد و فریاد و آبروریزی راه انداخت و پدرش 
رااز خانه‌ام برد. فردای آن روز جمشید تماس گر فت و 
گفت: «من تورودوست دارم اما آرشیداتهدیدم کرده 
که اگه ازت جدانشم با مادر و خواهرش از خونه م 
میرن.خب. من طاقت دوری از دخترام رو ندارم واسه 
همین هم بهترین راه اينه که از هم جدا بشیم. البته من 
بيست سکه مهریه ت رو کامل پر داخت می کنم!» 
ا ردام کی فول ys sass‏ خوانبت با پیز یک 
مادر خیانت کارا زیر یک سقف زندگی uF‏ تقاضای 
طلاق داد و از هومن جدا شد! 


این روزها بانگاههای سرزنشآمیز دیگران 
روز گار می گذرانم. هر کس مرا می‌بیند باطعنه و نیش 
و Obs‏ حرف می‌زند. اعضای خانواده‌ام و فامیل بامن 
abi‏ رابطه کرده‌اند و مرامایه ننگ خود می‌دانند. 
هومن که دیگر از آن شب به بعد حتی پایش راهم به 
خانه‌ام pole ALIS‏ نیست مرا ببخشد. چند Gob‏ 
برای دیدنش به محل کارش رفته‌ام اما اورویش را 
از من بر می گر داند و طوری بر خورد می کند که انگار 
اصلاً مرانمی‌بیند! هر چند. .حق هم دارد .اوعاشق 
آرشیدابود ومن باتصمیم احمقانه‌ام زند گی آنهارانیز 
نابود کردم .دیگر نمی دانم چه کنم . سرسام گرفته‌ام. 
در دایره حیرانی ایستاده‌ام و هیچ چاره‌ای ندارم. کاش 
از همان اول همه چیز رامی گفتیم. کاش پنهانکاری 
نمی کردیم. کاش... به هر حال برایم دعا کنید؛ دعا 
کنید هومن مرا ببخشد... ۳ 


۴۹ 


اگ اعروز حتی یکت کلمه از PS‏ وز دیشر 
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صدیقه کیانفر: 


گفت‌وگو: زهراقدمی 


پیشکسوت ۸۱ساله‌ی سینماء تئاتر.راد یو و تلویز یون از بیکاری و فراموش شدنش در این روزها م یگوید. ا زاين 
گله‌مند است که‌امروز با وجود ده‌هالوح تقد ی رکه برای بازی‌هايش به او تقد یم شده,بیکا راست وهی چکدام 
ا زکا رگردان‌های تلوی زیون مد یران ومسژولان سراغ او رانمی‌گیرند .اود رگفت وگویی تفصیلی در منزل ش از 
چگونگی ورودش به عر صه‌ی هنر سط حکیف یآ ثار قبل و بعد ا زانقلاب» شبکه‌های ماهواره‌ای, سانسور ها ءهمکاری 
با کا رگردانان و باز یگران و فراموش شدنش در عرصه هنر راد یو وانتظاراتش از مسوّولان 9 مدیران گفت. 


خانم کیانفر از اولش بگویید؛ از آن زمانی که 
به عرصای هنر وارد شدید . 

سال ۳۳۶ ۱ واردهنر شدم.آن زمان‌د ر آبادان 
بودم و برای گرفتن دیپلم. شبانه درس می‌خواندم. 
استادی داشتم که هم در شر کت نفت کار می کرد و 
هم هنر تدریس می کر د. صدای من را که شنید گفت 
صدای خوبی داری» دوست داری بیایی رادیو؟ گفتم 
Ke‏ می‌شود؟ گفت > نمی‌شود و از آنجا بود که به 
رادیورفتم وهمراه‌با استادم نمایشنامه‌ی زنده«سه 
قطره خون» صادق هدایت را کار کر دیم.رادیو «نفت 
ملی» تازه‌راه‌اندازی شده‌بود. بعد از OT‏ گفتند چون 
صدای خوبی دارم برنامه ادبیات راهم دوشنبه‌ها 
من Lal‏ کنم و این شد که من شروع به کار هنری 
کردم. چون استادم. استاد تئاتر هم بود. من در کنار 
ایشان تثاتر رایاد گرفتم. سال ol gard‏ امدم. Ol‏ 
زمان کارمند شر کت نفت بودم و خودم رابه تهران 
eee‏ ۱ 

در ان زمان شبکه‌ای بود که به آن «ثابت پاسا» 
می گفتند والان شبکه دو شده‌است.در آن شبکه یک 
نمایشنامه داشتم که خودم اجراو کار گر دانی کرده 
بودم. از آنجا شروع کردم به کار کردن در تلویزیون 
و زمانی هم که تلویزیون ملی راه اندازی شد نمی‌دانم 
چه شکلی شد که رفتم تلویزیون ملی وجذب آنجا 
شدم و بیشتر کارم با «آ قای مربوطه» (به کار گردانی 
ونویسند گی بهزاد اشتیاقی) بود.نمی‌دانم چقدر 
متا Ce‏ 
می‌شد. تا زمان انقلاب در Ol‏ برنامه بودم. اولین کار 
تلویزیونی قبل از انقلابم «کلبه شوم» بود. سریال 
«طلاق» و «تلخ و شیرین» راهم آن سال‌ها کار کردم 


۵۰ 


که«طلاق» آخرین کارم قبل از انقلاب بود و «تلخ و 
شیرین» رانصفه و نیمه رها کردم چون از برخوردی 
در آن سریال خوشم نیامد ونرفتم ادامه‌دهم.ولی 
تقافر رانازمانانقلاب کار کردم در زمان انقلاب و 
پس از آن‌نیز چند سالی بیکار بودیم تااینکه دوباره کار 
شروع شد.اولین کار سینمایی‌ام راباسازمان تبلیغات 
ای یرو و لاا 0 ا 
نکر ده بودم چون در اداره‌ای که کار می کر دم رئیس 
کلش اعتقاد نداشت که کارمندش در سینما کار 
کند. بعد از انقلاب یک دفعه چند کار سینمایی را 
در سازمان تبلیغات اس لامی‌انجام‌دادم.اولین کار 
تلویزیونی‌ام بعد از انقلاب «تر مینال» بود. خیلی هم 
دوستش داشتم ولی حیف که دختر جوانی که در ان 
سریال‌بامن‌بازی‌می کرد:روزهای آخر جنگ که 
بعدش صلح بر قرار شد. تصادف کرد و فوت شد. در 
ان زمان اجازه‌نمی‌دادند چهره‌های زیبا به تلویزیون 
بيایند. این دختر زیبا بود و تلویزیون گفته بود او نباید 
کار کند. به خاطر همین از ناراحتی نزد خانواد هاش در 
قزوین می رود که در راه تصادف می‌کند . 

ګاخانم کیانفر سطح کارهای‌الان‌بهتراست 
یا ان زمان؟ 

نمی توانم سطح کاره ای آن زمان راباالان 
قیاس کنم برای اینکه هر دوره‌ای برای خودش یک 
حر کتی دارد. در ان زمان بازی آزادی‌هایی داشت 
اماما این اکت هلان رها esl‏ 
نیستند,الان مردم فیلم‌های سابق را مشتاقانه NS‏ 
می کنند. مثلافیلم« گوزن‌ها».«سوته‌دلان» ...را 
پیدامی کنند و مشتاقانه نگاه‌می کنند.این که چراالان 
سطح کیفی آثار پایین است راباید از مردم پرسید. 
من چون خودم در جریان کار 
هستم نمی‌توانم نظر بدهم ولی 
می‌دانم مردم وقتی من رادر 
خیابان می‌بینند می گویند 
چرا فیلم‌ها اینقدر سطح‌شان 
باس امه اس ea‏ کر 
بارغبت نگاه نمی کنیم. در 
حین آشپزی يا رد شدن از 
مقابل تلویزی ون یک نگاهی 
می‌اندازيم. چرا؟ این چراها 


ay 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 


راباید از مسوولان پر سید. من همیشه فکر می کنم 
باری‌هایک tals‏ ند وه ۱۱ 
خود شان رادر تلویزیون نشان‌دهند.احساس می کنم 
بعضی‌ها خودشان را در تلویزیون نمایش می‌دهند 
ومی‌خواهن د مردم آنها راببینند. به استثنای یک 
عده‌ی‌خاص:اینهایی که می گویم یک عده خاص: 
حتی مردم نیز اسمشان رامی‌بر ند ووقتی صحبت 
می‌شود.می گویند آقای محمدرضافروتن. بهرام 
رادان و جمشید مشایخی طبیعی بازی می‌کنند . 

)در طول‌این سال‌ها با plas‏ کار گردان‌های 
بزر گ کار کرده‌اید؟ 

یک کار سینمایی به نام «هامون» با آقای 
مهرجویی کار کردم. کار باسیروس مقدم هم خیلی 
خوب بود.ایشان من رافرام وش کردند.با اقای 
US Ilys‏ کزان دم هر را ان 
رم رین رطا eels‏ ره وه 
ممنوعه» بود. با آقای‌مزد ‏ بادی‌هم زیاد کار کردم. 
این‌ها کار گردان‌هایی هستتد که من واقعا دو فان 
دارم و دلم می‌خواهد که همچنان دوباره از من برای 
بازی دعوت کنند ومن در کارشان باشم. آخرین کار 
تلویزیونی ام کار آقای مظلومی سریال «تهران پلاک 
یک» بود ایشان یکی از کار گر دان‌های خوبی هستند 
که من در کار باایشان آرامش داشتم.یک بار شنید م 
گفته بودند که خانم کیانفر زیاد پول می گیرد. تعجب 
کردم. به من هر قدر پيشنهاد می‌دهند قبول می کنم. 
من برای دلم و برای کارم کار می کنم. نمی‌خواهم که 
تجارت کنم.اگر می‌خواستم تجارت کنم. بر ای پول 
چانه می زدم.مردم به من که می‌رسند می گویند خانم 
کیانفر چرابازی نمی کنی؟ من با جان و دلم وباهمه‌ی 
وجودم‌بازی می کنم.ولی رادیوقدر من رامی‌داند. 
این برایم خیلی ارزش دارد. کار گر دان‌های رادیو به 
من Los‏ سے دار وا کرت ی محال ست 
من راخبر نکنند. 

از مانی که شنید ید قرار است یک شبکه‌ی 
رادیویی باعنوان «رادیونمایش» افتتاح شود. 
چقدر خوشحال شدید ؟ 

خیلی خوشحال pat‏ الان plas‏ کارهای ما 
از رادی ونمای ش پخش می‌شود.مردمی که رادیو 


گ وش می‌دهن د هر وقت من رامی‌بینند وصدایم 
رامی‌شنوند. می گویند ما هميشه رادیو نمایش را 
گوش می‌دهیم و می گویند ما صدای شمارااز رادیو 
نمایش می‌شنویم . 

LX‏ کدام هنر مندان ار تباط دارید؟ 

خانم رابعه اسکویی. شسهره لر ستانی» زهرا 
سعیدی و فلور نظری کسانی هستند که گه گاهی از 
من سراغ می‌گیر ند. من با همه دوست هستم . 

فیلم و سریال‌های تلویزیون را نگاه 
می کنید؟ 

a0‏ نگاه نمی کنم. عصبیام می‌کند 

کار cla‏ خودتان را چه؟ 

0 کاره ای خودم رانگاه‌می کنم برای اینکه به 
اشستباهاتم پی Llp pe‏ می‌دانید از میان برنامه‌های 
تلویزیون کدام‌بر نامه راخیلی دوست دارم وتا آخرین 
لحظه, تاصبح هم که باشد sh‏ آن می‌نشینم و آن را 
می‌بینم؟ «نود» عادل فردوسی‌پور. من کار این جوان 
راخیلی دوست دارم و حتی در نظرسنجی‌هایش 
شر کت می کنم, چون همه چیز رارو می کند. کاش 
در کار pales ia‏ چنین برنامه‌ای بود ومی‌آمدند 
کارهای خلاف هنر و بازیگری رارو می BS‏ 
فردوسی‌پور خطای ورزش رابااحترام زیر سوال 
میېرد 

LEH‏ چون ورزش یک حوزه‌ی آزاد 
وپر حاشیه است راحت می توان در آن 
انتقاد کرد بعضی‌هادر حوزه‌های دیگر 
انتقاد پذ یر نیستند. 

جرا در حوزه‌های دیگر نباید انتقاد 
کنند؟ چراباید از انتقاد بترسند؟ انتقاد خیلی 
خوب است وبه هنر کمک می کند.برنامه‌ی 
«هفت» مأنند «نود» این کار رامی کند اما 
کمی بسته‌تر.وقتی آقای عرب نیابه بر نامه 
«هفت» آمد. خیلی راحت حرفش را زد. A>‏ 
ایرادی داردهمه‌مثل آقای عرب‌نیانتر سند 
و بیایند حرفشان رابزنند؟ چرامی تر سند؟ روزی را 
خدامی‌دهد نه آقای کار گردان‌یا تهیه کننده,این‌ها 
واسطه‌های خداوند هستند. آدم باید انتقاد PIAS‏ 

×آیا تابه حال در حین کار درباره‌ی چگونگی 
کار و یابه کار بردن دیالوگی در یک صحنه خاص 
به کار گردان کار پيشنهاد داده‌اید؟ 

نه هیچ وقت در کار دخالت نمی کنم چون گر 
کار گردان شسخصیتی باشد که خوشش نیاید بازیگر 
نظرده دومن را کوچک کند.بمی رم بهتر زاین 
است که بخواهد جیزی بگوید. پس در این صورت 
هرچه که کار گر دان بگوید می‌پذیرم وباصلاح‌دید 
کار گردان کار می‌کنم . 

کار در کدام مدیوم سینماء تثاتر,ء راد یوو 
تلویزیون را بیشتر دوست دارید؟ 

۲ج ون حرفه‌ام تئاتر است. تئاتر را خیلی 
دوست دارم منتهی اا شکلی است کهبه 
سن من زیاد کار پیشنهاد نمی‌شود؛یعنی نقشی که سن 


(eM yada ne serene 
پنهان» چهار -پنج سال پیش بود. کار آقای د کتر‎ 
مسعود دلخواه ولی کلاًهر چه را که به هنر وبازیگری‎ 
منتهی شود من عاشقش هستم.‎ 

OV‏ خیلی درباره‌ی شبکه‌های ماهواره‌ای 
بحث می‌شود. خیلی‌هامی گو یندبرای‌رقابت‌بااين 
شبکه‌ها باید کاری کرد. شما نظر OU‏ چیست؟ 

جذ ب مخاطب به شبکه‌های ماهواره‌ای به 
خاطر نوع کار ماست.من خودم می‌نشینم فیلم‌های 
تر slay‏ ماهواره‌رامی‌بینم وازشان یاد می‌گیرم. 
خیلی طبیعی بازی می کنند ودر بازی خود غرق 
می‌شوند. از جسم خودشان بیرون می آیند ودر آن 
در 

)یعنی ایراد از بازی بازیگران است؟ 

من نمی خواهم به کسی توهین کنم. نمی‌دانم 
ضعف باز یگر است. ضعف کار گر دان است یاضعف 
متن یااجازه دادن و ندادن و سانسور؟ نمی‌دانم 
چیست. من آنقدر اختیارن دارم و نمی‌خواهم به 
کسی جسارت کنم. همین سریال «حریم سلطان». 
این دختری که نقش «خرم» رابازی می کند آنقدر 
در نقش خودش رفته که روانی شده‌است ووقتی 
میمیک‌ه ای صورت او رانگاه می کنم. می گویم چرا 
در بچه‌های مانیست؟ 


آلادرباره‌ممیزی‌های آ نار بگویید.اینکه 
چقد رشان به‌جاست و چقد رشان افراط است؟ 


۲سانس ورها باعث می‌شود مفهوم کارهای ما 
از بین برود. آخر چقدر سانسور؟ تلویز یون فیلم‌های 
خر را ار ها 
چون همه رازده‌اند.اگر قراراست سانسور شود چرا 
آنجا که مثلا... سانسور نمی شود این زشت نیست؟ 
فقط به دو تار مو بند می JUS‏ چند وقت پیش دیدم 
یک عده‌از طرف گشت ارشاد دختری را گرفتند که 
مثل ابر بهار گریه می کند»پرسیدم چرااین دختر را 
گرفتید؟ گفتند بدحجاب است. گفتم کجایش بد 
حجاب است؟ گفتند لباسش. گفتم چرا مغازه‌ها 
می‌فروشند؟ بد حجابی به این دختر نیست.بروید 
جلوی فروشنده‌ها را بگیرید. فقط کمی مانتویش 
کوتاه‌تربود.این بر خوردها جورابد تر می IS‏ 
مردم بدتر می‌شوند. همین‌ها باعث می شود که همه 
ناراحت باشند. خوب‌اگر می گویید بد آموزی‌دارد. 
این بد آموزی رااول از همه تاجران می آورند.باید 


~ روز 
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جلوی آزها رابگیرید . 

)در تمام این سال‌ها آیا از مسوّولان و مدیران 
کسی به دیدن شما آمده است؟ 

ک(با یک خنده تلخ), چقدر این حرف خنده‌دار 
است من همان زمان که «میوه ممنوعه» را کار 
می کردم بیمار شدم و ۱۲ روز در بیمارستان بستری 
بودم |ماهیچکس به سراغم نیامد جز رضا بنفشه خواه, 
مجتبی اسدی‌پور و حمید شهیری. از کل جمعیت 
هنر بازیگر. کار گردان و تهیه کننده هیچکس نگفت 
این بازیگر بیمارستان بستری شده‌برویم سراغش: 
ولی از رادیو آمدند. حتی خانواده‌هایشان آمدند. 
وقتی بمیریم‌های و هوی می‌کنند . 

ابه عنوان یک هنر مند پیشکس وت انتظار OG‏ 
از مسوّولان و مدیران چیست؟ 

انتظار ؟!من سال‌هادر یک ساختمان بودم که 
۷ له داشت. فریادم به آسمان بود که من نمی‌توانم 
این leah‏ راب الا بروم اماهیچکس کمکم نکر د.همه 
وپابالامی‌روم. یک بار آ قای رامبد جوان زمانی که در 
«گمگشته»بازی‌می کردم.آ خر شب من را که آوردند 
به خانه‌ام برسانند گفتند «کول کنم ببرمتان بالا؟» 
.گفتم نه خودم می‌روم» همین آقا کمک کرد بروم بالا 
celal,‏ رامد جرف که 
روی لوح‌ه ای من امضای همه مدیران 
کلی لوح دادند ام پس چراالان بیکارم 
و کسی به یاد من نیست ؟؛حمایت. 
حمایت است.من وقتی می گویم چرا 
ي من رابه کار نمی گیرند. این یک نوع 
حمایت است. وقتی من رابه کار بگیرند 
یعنی از من حمایت کرده‌اند. هم از خانه 
بیرون ایا رن 
حدودی کمک مالی می کنند. من ادمی 
نیستم که بخواهم تجارت کنم. مردم مرادوست 
دارند وهمیشه می گویند چرابازی‌نمی کنی؟ به من 
می گویند توروخداخانم کیانفر بازی کنید. می گویم 
چرابه من می گویید؟ به مسوولان بگویید. پول تنها 
حمایت نیست. من الان دلم می‌خواهد یک ماشین 


داشته باشم. این سر بالایی خیابان را که نمی‌توانم 
بروم یک شیر بخرم»راحت بروم. آیابه من می گویند 
بیا فلان مقدار را بگیر و برو ماشین بخر؟ نه من این را 
نمی‌خواهم ولی شاید اگر کار کنم بتوانم یک ماشین 
بخرم. از دستمزدم می‌خواهم نه اینکه بیاورند به من 
پول بدهند. از بازو و توان خودم می‌خواهم . 

)ایک خاطره از این همه سال کار کردنتان 
برایمان تعریف کنید. 

cron‏ کارهای ما در حقیقت خاطره است. 
اماخاطره‌ای از یک کار تثاتر از علی پویان دارم که 
فکر می کنم برای سال ۶۸ بود. خدارحمت کند آقای 
اعلامی راء یک روز سر کار«عشق ومر گ» به ایشان 


بقیه درصفحه OV‏ 


۵١ 


بر ای انکه 


در ذند گی ys eS‏ 


S 


نشوی هم ار 


ATS‏ خودر ابا کت 


نکه دار 


e‏ کار لایل 


رک ودای نوی 


«ای‌الهه‌ی ناز بادل من بساز...»صدای‌امین الله رشیدی 
درشهرک غزالی می‌پیچد و کمی آن طرف‌تر امین 
حیایی روبه دور بین ضیاء الد ین دری از ماشین خود 
پیاده‌می‌ شود وپسرک بامیه فروش در حالی که سینی 
پر از بامیه راروی سر خود گذاشته است با فریاد «بامیه 
دارم.بامیسه» به داخل بازارچه میرود .اینجالو کیشن 
سریال ۵۶ قسمتی « کلاه پهلوی» است. سر SE‏ تاریخی 
که پخش آن آبان ماه امسال, با نمایش حوادث شهریور 
۰ به پایان می‌رسد .واقعه‌ی کشف حجاب پشت 
سر گذاشته شده‌است.شهریور ۱۳۲۰ است ومتفقین 
حمله کرداند ... 


هنوز دقایقی به OS p>‏ اتوبوس به سمت لو کیشن «کلاه 
پهلوی» باقی ماندهاست که به جلوی در بلال جام جم 
می‌رسیم. چشم می چر خانیم و نگاهمان بر روی ر وابط 
عمومی شبکه‌ی یک که دورتر از ما زیر سایه‌ی درختی 
ایستاده وبا تلفن همراهش صحبت می کند ثابت می‌شود 
به طر فش می رویم بعد از قطع کردن گوشی سلام می کند 
و می گوید هنوز همه نیامده‌اند اما اتوبوس آماده است. 


بازدید همراه با مخاطبان 


از او درباره‌ی تعداد مخاطبان و چگونگی دعوتشان برای 
بازدید ازلو کیشن «کلاه پهلوی» می‌پر سیم.اومی گوید: 
تعدادی از مخاطبان « کلاه پهلوی» خودشان در سایت 
این سریال برای بازدید از لو کیشن‌هااعلام علاقهمندی 
کردند ودر حال حاضر هم نام ۲۳ راز آنها درلییست 
مانوشته شده است. 

مدتی منتظر می‌شویم تااینکه کم کم آن‌عده‌از مخاطبانی 
که قرار است با ما به لو کیشن‌های «کلاه پهلوی» بيایند از 
راه می رسند. سوار اتوبوس می شویم وبا نیم ساعتی تاخیر 
اتوبوس به سمت کر IES‏ به راه میفتد .بالاخره 
بعد از گذشت زمانی به شهر ک غزالی می‌رسیم. آفتاب 
می کوبد و سکوت در شهر ک فریاد می‌زند. اولین جایی 
که جلوی چشممان قرار می گی رد مزون مادام بلانش 
است. خودمان را Goole]‏ باز دید ازلو کیشن‌هامی کنیم 
ولی قبل از باز دید برای پذیرایی مارا به سمت رستورانی 
کوچک که از ظاهرش مشخص است pt es‏ زمانی 
برای خودش لو کیشنی بوده است می‌رند . 


پس از پذیرایی برای باز د ید ازلو کیشن‌هاراهی‌می‌شویم. 
در میان هی راه لو کیشن‌های زیادی مقابلمان ظاهر 
می‌شوند که بخشی از آنها تخریب وبه مترو که‌ای تبدیل 
شد اند . در بزرگی که به دروازه می‌ماند و بخش‌هایی از 
آن سوخته ود رخت‌های نخلی که جلوی آن قرار دارد 
ازل وکیشن یک اثر تاریخی حکایت دار د ودر آن آفتاب» 
خیال مارابه زمان‌های خیلی دور میرد .نمی‌دائیم 
لو کیشن کدام اثر است.از کنارش عبور می کنیم و جلوتر 
می‌رویم. یک تابلوی فلزی که فلش آن به سمت چپ 
است وبر روی آن‌نوشته شده است «به سمت کوفه» 
توجهم ان راجلب می کنداماازآن‌هم مجبوریم به 
سرعت بگذریم تااز گر وه‌جدانمانیم ام ابه‌یادمان 
می‌سپاریم که درهنگام بر گشت بر روی این لو کیشن‌ها 


| همان طور که لوکیشن‌های دیگر رابرای رسیدن به 


لو کیشن‌های «کلاه‌پهلوی» رد می کنیسم.وحیدی - 


ق مدیر برنامه‌ریزی‌این سریال -به ما ومخاطبانی که 


همراهمان فد می‌گوید: «کلاه پهلوی» هیچ وقت 
تمام نمی‌شود وسال‌های بعد هم می‌توانید برای بازدید 
از لو کیشرهایش به اینجا بیایید ‏ 


ورودبه شهر 


لاخ رهبعد از طی‌سسیری کوتاهبه شسهرسامان 
می‌رسیم. روبه روی شهر می‌ایستیم. درست مقابل 
نماد اویلیکس که فرخ «کلاه پهلوی»(امیر علی 
دانایی) آن‌رابه کل یک می دان کوچک افتتاح 
کرده‌است. جلوتر می‌رویم. تمام مغازههای شسهر 
سامان پیش‌رویمان است و با اينکه پرنده هم در 
این شهر پر نمی‌زند. اما حس می کنیم واقعا در شهر 
سامان قدم می‌زنیم. از مقابل مغازه‌هایی که فقط 
اسم شان روی شیشه گرد وغبار گرفته Ko‏ شده 
عبورمی کنیم. گویی‌مدت‌هاست که‌همه‌ی | دم‌ها 
این ش هر رات رک کرد هانڈ ود رخال جاضر نامان 
یک شهر تنهاو بدون شهروند است که بخش‌هایی 
از آن هم تخریب شده است. 

همیشه دوربین‌ها معجزه می کنند و هر آنچه را که در 
کادر خود جامی‌دهند, بزرگتر از آن چیزی است که 
در واقعیت است.اینجاءلوکیشن « کلاه پهلوی» هم 
همینط وراست حتی خیابان‌های عریض سریال,در 
واقعیت کمعرض هستند . 

از کنار مسافرخانه‌ی پاسار گادهم‌می گذریم ودرست 
در مقابل ساختمان فرمانداری شهر سامان قرار 
می گیریم. یک ساختمان بز رگ و تاریخی که نسبت به 
سایر لو کیشن‌های «کلاه پهلوی» سالهر مانده است 
جلوتر که می‌رویم پیانوی بلانش را که بعدهابه شادی 
آرت می رسد پیش رویمان می ینیم اما آنقذ خاک 
گرفته است که ادم دلش برای ol‏ پیانو که همانجادر 
معرض باد و آفتاب و گرد و غبار رها شده‌می‌سوزد . 
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همه حواسشان به Gaile‏ بلانش است که‌ناگهان صدای 
الاغی که نمی‌دانیم از plas‏ طرف است در محوطه 
می‌پیچد و همه رابه خنده می‌اندازد . 

در ساختمان فرمانداری 

وارد ساختمان فرمانداری می‌شسویم همان ساختمانی 
کهدرابتدابااین‌هدف که بعدهادفتر اداری شهر S‏ 
غزالی شود ساخته شد شاید به همین دلیل است که 
ساختمان فرمانداری محکم تر وسالم تراز بقیه‌ی 
لو کیشرهاست .جلوی‌درورودی‌ودرپاگردداخل 
ساختمان که متروک است لباس‌های زیادی که مربوط 
به بازیگران است ريخته شده از پله‌ها که از جنس 
چوب است و بخش‌های اند کی از آن تخریب Wood‏ 
می زویو وا داتاقی می‌شسویم که سمت چپ آن وسایل 
گریم روی زمین و کلاه‌های‌پهلوی بر روی‌دیوار قرارداده 
شده‌اند ودر سمت راست اتاق نیز لباس‌های بازیگران به 
صورت منظم ونام گذاری شده در داخل کاور پلاستیکی 
بر روی جالباسی‌های متعدد | ویزان شده‌اند که بعد از 
پایان تصویربرداری به آرشیو شهر ک می‌روند .آنچه 
که توجهمان راب هخود جلب می کند سقف اتاق هاست؛ 
سقف‌هایی کاذب. فقط بخش‌هابی از دیوارهاو د کور که 
در کادر دوربین قرار می گیرند کامل ساخته و گچ SIS‏ 
شداند .در این ساختمان جز لباس‌های بازیگران چیز 
دیگری دیده نمی‌شود و plas‏ وسایل گران قیمتی که 
در سریال می‌بینیم به خانه خود یعنی موزه بر گردانده 
شداند . 


به گفته‌ی یکی از عوامل این سریال از آنجا که بعضی 
ازاشیایی که در سریال استفاده شده‌اصل آن وجود 
نداشته» مجبور بودند از اشیاء جدیدتر استفاده کنند؛ 
مثلاجیپی که در ۰۰ | سال پیش استفاده‌می‌شده‌در 
حال حاضر وجود نداشته و عوامل سریال مجبور شدند 
از جیبی که در ۰سال پیش استفاده‌می‌شده‌است 
استفاده کنند. 

dy‏ سمت بالکن فر مانداری می‌رویم. دورنمای شسهر 
سامان به خوبی دیده می‌شود .بعد از بازدید از ساختمان 
فر مانداری سامان می‌خواهیم به د کور نظمیه هم برویم 
که‌به خاطر استفاده‌های دیگر راهش بسته است اما 
به‌جایش از لو کیشن خانه آقای‌مویدی‌سریال‌دیدن 
می‌کنيم . 


یکی از مخاطب ان می‌پرسد که خان هی محمدرضا 


شریفی نیاء حاج رضای «کلاه پهلوی» کجاست؟ و 
یکی ازغوامل پاسخ می دهد: و کش ن‌خاتهق آنهادر 
ساوه است. 

از بخش‌ه ای مختل_ف لو کیشن‌ها بازدید می کنیم 
که بسیاری‌شان تخریب شده‌اند و یکی از عوامل این 
مجموعه علت آن رااینگونه بیان می کند:د کورهایی 
که لازم نبوده خیلی از آنها استفاده شود محکم ساخته 
نشدند به همین خاطر بیشتر تخریب شدند.به لوکیشن 
بازارچه و مسجد جامع سامان هم می ویم . 
اردستانی-طراحد کور سریال - که دراین لو OS‏ 
در ميان ما حضور دارد درباره‌لو کیشن بازارچه می گوید: 
د کور این بازارچه از قبل ساخته شده بود و ما فقط کمی 
آن رامرمت کردایم . 

یکی از عوامل سر یال توضیح می دهد :این قسمتی که 
امروز تصویر بر داری می‌شود.قسمت ۵۰ تا OF‏ سریال 
یعنی شهر یور ۱۳۲۰ و پایان «کلاه پهلوی» است.بر خی 
از بازیگره ای‌فرعی سریال رامی‌بینیم که با گریم و 
لباس‌های قد یمی در محوطه قدم می‌ز نند ومنتظر شر وع 
فیلمبرداری هستند.زمانی که ما به محل فیلمبر داری 
می‌رسیم. امین حیایی هم آمده وقرار است بخش‌هایی 
از بازی اوساراخویینی‌ها حسام نواب صفوی و | ناهیتا 
دری ضبط شود. 

صدای موسیقی «الهه ناز» امین‌اللّه رشیدی 
هم که در فضا می‌پیچد. بیشتر به ماحال و 
هوای آن دوران را می‌دهد . 


امین حیایی جلوی دوربین 

دیگر ظهر شده و امین حیایی آماده‌می‌شود 
تامقابل دوربین برود. به‌همین‌دلیل ماو 
مخاطب ان رابه جایی می‌برن د که‌دری 
- کار گردان « کلاه پهلوی» -نشسته واز 
طریق یک مونیتور کوچک که در مقابلش 
قراردارد انچه را که در صحنه مقابل دور بین اتفاق 
می‌افتد هدایت می‌کند . 

درجایی که ماايستاديم یک بازارچه است که زیر سقف 
آن از گرمی ونور زیاد 995 شید درامانیم. 

از اینجا خیلی خوب نمی شود در جریان بازی امین حیایی 
و آنچه که در جلوی دوربین رخ می دهد قرار گرفت.اما 
به خوبی می توان پسر کی رادید که سینی بز ر گی پر از 
بامیه بر روی سر خود گذاشته و در حالی که فریاد می‌زند 
«بامیهدارم‌بامیه».ازمقابل دوربین رد می شود وبه 
داخل بازارچه می ید .در مدتی که«دری» کات می‌دهد 


از بازارچه خارج می‌شویم و 
برای مصاحبه باطراح ms‏ 
سریال به‌اتاق گریم می‌رویم. | 
اتاقی که‌نمای‌بیرونی‌اشبهە | 
گونه‌ای طراحی شده که انگار 
جزو یکی از مغازه‌های کنار 
ull le‏ 

مهین نویدی -طراح گریم 
IS‏ پهلوی -از مرد سالاری 
حاکم بر حوزه‌ی گریم انتقاد 
می‌کند .اوهمچنین درباره 
گریم‌هادر کلاه پهلوی وسختی‌های گریم در سریال‌های 
تاریخ poles‏ می گوید: تاریخ poles‏ مشکل تر اسست 
چون تصاویر ش همه موجود است و همه انها رادیده‌اند. 
ولی‌ما ۰۰ ۱ درصد هم نمی‌توانیم عین تاریخ گريم‌ها را 
و...رافرم‌همان زمان بگیریم؛تماشاگر کم می‌شود.ما 
همیشه در صحنه. لباس و گریم یک تلفیقی از قدیم و 
جدید داریم تایک تصویر خوبی ایجاد شود و مورد توجه 
دیگران باشد و در عین حال تاریخ راهم نشان دهیم.بعد 
از مصاحبه با طراح گریم که به درازا هم می کشد از اتاق 


خارج می‌شسویم.دیگر بخش اول تصویر برداری تمام 
شده و هنگام نهار است. 

به داخل سلف غذاخوری بازیگران می‌رویم. امین 
حیایی بالباسی که برای بازی پوشیده است (کت و 
شلوار شیری‌رنگ) ودست AF‏ گر فته روی صندلی 
نشسته و باخبرنگاران صحبت می US‏ و درباره‌ی دست 
گچ گرفته اش هم می گوید واقعادستش شکسته و گریم 
بازی نیست. 

قرار است بعد از نهار باز ی سار خویینی‌ها که تازه از راه 
رسیده وحسام نواب صفوی که هنوز در راه است و تاچند 
دقیقه دیگر می‌رسد ضبط شود.بعد از نهار به 
ماخبر می‌دهند که دیگر باید کم کم راه‌بیفتیم 
ولو کیشن «کلاه پهلوی» راترک کنیم. 
برای‌مصاحبه با امین حیایی به سلف 
غذاخوری‌شان می‌رویم که اورا در حال 
صحبت باساراخویینی‌ها وعده‌ای دیگر 
می‌بینیسم.باهم قدم زنان از سلف خارج 
می‌شویم ودر همان حین که از او سئوال 
می‌پر سیم ناگهان یک عده‌از مخاطبان 
جلویمان رامی گیرند واز حیایی می‌خواهند تا 
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با او عکس یاد گاری بگیر ند واو باروی خوش می‌پذیرد. 
منتظر می‌شویم تاعکس گرفترهاتمام شود . 

امین حیایی که نقش کریم رادر سریال «کلاه پهلوی» 
بازی می کند. در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در 
پروژه‌های سنگین چقدر بازیگران از نظر دستمزد تامین 
می‌شوند تادر نیمه‌ی کار به سراغ کار دیگری نروند؟ 
می گوید: ما هیچ‌وقت در هیچ GIF‏ تامین نشدیم. یعنی 
هر کاری راهم که قراردادش رابستیم» به خاطر کار و 
احترام وارزشی که برای آن کار قاثل هستیم بوده است. 
به هر حال قيمت‌هایی رادوست داشتیم که هیچ وقت 
اتفاق نیفتادند. همه جا هم مورد اعتراض قرار 
گرفتیم که دستمزدهای بالاو انچنانی در 
تلویزی ون می گیرم؛ ولی از این خبرهانیست. 
آواز دهل شنیدن از دور خوش است.من در 
سریال « کلاه پهلوی» ماهی شش میلیون قرارداد 
داشستم.بروید ببینید کدام‌بازیگر بر ای‌تلویزیون 
باشش میلیون تومان بازی می کند؟ هیچکس 
چنین کاری نمی LF‏ من می‌دانستم که بازیگران 
سریال «مختارنامه» در آن زمان ماهیانه ۰۱۸ 
٩‏ ويا ۰ ۲ میلیون تومان قرارداد بستند. ولی ما 
«کلاه‌پهلوی» رابا شش میلیون قرار داد بستیم وتا 
شش سال هم قراردادمان همین بود در حالی که قیمت 
همجیز بالا رفت. اما دستمزد ما به همان اندازه ماند . 
بعد از اینکه گفت و گویمان co plas‏ شود مدير شبکه‌ی 
یک -مهدی‌فرجی -رامی‌بینیم که‌ازرا‌رسیده‌وبا 
خبرنگاران صحبت می‌کند .مدیر شبکه یک همچنین 
درباره‌انتقاداتی که به این سریال شده است. bls‏ نشان 
می کند:انتقاد هميشه وجو د داشته وشامل همه سر یال‌ها 
می‌شود.بارها گفتهام « کلاه‌پهلوی» یک تفاوتی با 
سریال‌های دیگر دارد و آن اینکه سیاست‌های فرهنگی 
رژیم پهلوی رانقد می LS‏ 

متاسفانه هنوز رژیم پهلوی در برخی از مکان‌ها پایگاه 
دارد.بعضی منتقدان را که نقدشان رامی‌خوانیم احساس 
می کنیم نقدشان از جنس ALS‏ ونفرت نسبت به «کلاه 
پهلوی»است. گاهی‌اوقات سر خط این نقد ها راهم در 
خارج از کشور می‌ینیم . 

آفتاب در شهرک غزالی و لو کیشن‌های کلاه پهلوی کم 
کم رنگ می‌بازد که گشتمان در شهر سامان و گفتگوبا 
عوامل این سریال تاریخی هم به پایان می‌رسد.همراه 
با ۲۳۲ بیننده پیگیر این سریال سوار اتوبوس می‌شویم و 
شهرک غزالی را باهمه‌ی د کورهایش ترک می‌کنيم . 


مو CSB‏ وی ستون های شکست شکل می گر د 


سر ی نمی 


ol قصه‌یک‎ 


سردم بود. چند روز بود پیوسته يخ می زدم.نسیمی 
که ازایوان می‌وزید.برایم سرد بودامادلم نمی خواست 
درراروی‌ایوان تماشایم ببندم. گلدان‌هایم حساپی 
پژمرده شده بودند. خودم هم چندان جالب نبودم. 
| مپول زده بودم.از آن دردناک‌هایش. داشتم به 
عکس‌هایی نگاه‌می کردم که چند روز پیش بود که از 
لابه‌لای کتاب‌هایی که در مجله law ip slo‏ کرده‌بودم. 
یکی‌شان عکس پری بود.اولین بار او راوقتی‌دیدم که از 
بوشهر به کرمانشاه رفته بودیم. کلاس چهارم دبستان 
بودم.پدرم ما راخانه‌ی عمه ملیحه برد تاسر فرصت 
خانهای بخرد یا اجاره کند. sls‏ هی doc‏ ملیحه مثل 
همه‌ی خانه‌های قدیمی بز رگ بود. حیاطی در وسط و 
دور تادور حیاط اتاق‌هایی که در دو طبقه ساخته شده 
بودند. عمه ملیحه زن مقتدری بود. قیافه‌ اش شبیه 
پدرم بود. چهار دختر وسه پسر داشت. پری از همه 
بز رگ تر بود. وقتی که پدرم خانه‌ای در خیابان pls‏ 
کوی افغانی خرید»پری زیاد Gale‏ مام ی sol‏ چون 
دبیرستانش نز دیک خانه‌ی مابود. بامن مهر بان بود. 
مشق‌هایم را می‌نوشت وریاضی‌هایم راحل می کرد. 

تابستان شده‌بود.پری‌هنوز گاهی پیش مامی آمد. 
روزی آمد وبه‌مادرم گفت:«حال رسول بد تر شده.» 
رسول برادر کوچکش بود. فکر کنم پنج شش ساله 
بود. لاغر ترین بچه‌ای بود که دیده بودم. نمی‌توانست 
جیزی بخورد.برایش از چلو کبابی «مای‌خان»(محله 
مهدی خان) که عطر غذاهایش بسی معروف بود. 
غذامی گر فتند. مادرش LS‏ که همت می کرد. 
می‌توانست یکی دو دانه برنج (نه قاشق) به او بخوراند. 
آن روز پری آمده بود خبر م رگ رسول را بدهد ولی 
برای‌اين که مادرم هول نکند. فقط گفت حالش بدتر 
سد ۵. 

من‌هم باپری ومادرم‌رفتم.رسول رادر حياط 
غسل‌داده‌ودر کفن کوچکی پیچیده بودند. براد رها 


وپدر رسول معتقد بودند رسول مردنی بود وباید 


ومی‌لاییدن د:«ما که از خدمت کردن به تو گلایه‌ای 
نداشتیم. چرارفتی؟» 

ماسه‌سال کرمانشاه‌ماندیم وپدرم به مشهد 
منتقل شد. چند سال بعد از مشهد به قم رفتیم.تا آن 
سال» دیگر نه عمه ملیحه رادی دم نه پری و دیگران 
را.روزی تلگرافی برای‌مادرم آمد:«آبجی‌جهان 
بابام مرد». با مادرم و ناهید که چهار ساله بود رفتیم 
کرمانشاه.یدر پری «خالد بیگ» بود. تاجر زاده‌ای که 
بسیارزور بود. می گفتند چون به زنانش ستم کرد. 
بچهای‌بادوچرخه‌اش به پایش زد. پایش بدجوری 
خالد Ky‏ چهل شب طول کشید. پس از چهلم. عمه 
ملیحه زورش رانشان داد و کارهارادست خودش 
گرفت.اول خانه رافروخت ودر یکی از جاهای اعیان 
نشین که امروزبه آن ۲۲بهمن می گویند.خانه‌ی خوبی 
خرید. رستوران راهم به شا گرد سپرد وپسرعمه‌هایم 
حیدر و poly pel‏ دخل فرستاد. 

مادرم به قم بر گشت .من ماندم .هنوز نتایج کنکور 
رانداده‌بودند و کاری نداد شتم. دلم می‌خواست بمانم و 
با فامیلی که هر کدامشان در شهری زند گی می کر دند 
و آن روزها آنجا بودند. آشنا شوم. عمو اسماعیل.عمو 
فرج, خاله جیران, خاله خرامان و عمه طلعت 

مدتی که آنجا بودم. فهمیدم پری ازدواج کرده. 
پری در ایلام پرستار بود. چندی پس از چهلم با پری 
به‌ایلام‌رفتم من خواست مراباشوهرش شتا کند. 
می گفت کارش در تهران است وفعلاً برای‌مآموریتی 
جنوبی‌ه ابا قدی بلند و اندامی ورزیده. همان روز اول 
کار می کند که در ایلام است. فردایش وقتی که علی 
از خان ه بی رون رفت.دنبالش رفتم.می‌مُردم برای 
کارهای پلیسی. gle‏ وارد ساختمانی شد که تابلو 
از رهگذری پرسیدم اینجا کجاست؟ اخم کرد و جوابم 


رانداد و تند دور شد. آ خرش یکی از رهگذرها گفت: 
«پسر جان از اینجا برو.اینجاساوا که!» کمی‌بیهوده آ نجا 
ماندم وبه بیمارستان رفتم.داستانی را که فهمیده‌بودم. 
برای پری تعریف کردم. اشک در نگاهش نشست و 
گفت:« تو رو خدابه کسی نگوامنم وقتی فهمیدم که 
کار از کار گذشته بود آخه زنش شده‌بودم.ولی‌ این 
علی از اون ساواکیا نیست.» 

زمان گذشت.دانشجوبودم و گزارشگر روزنامه‌ها. 
به«کافه بهارستان» رفته بودم. آن روزها پاتوق 
مطبوعاتی‌ها و نویسنده‌ها و شاعرها بود. این همان 
کافه‌ای‌است که خیلی سال پیش صادق‌هدایت وبهار و 
خیلی از روزنامه‌نگارها آنجا می آمدند. جایی بود شبیه 
کافه‌ی «مونمار تر» فر انسه که پا توق نقاش‌ها بود و حالا 
موزه شده.با یکی از pil Koa‏ آنجا بودم. پری رادیدم. 
به‌نظرم آمد باردار بود. تبریک گفتم.باغصه‌ای که 
در حلقش بود. تشکر کرد. بعد قرار شد چند روز دیگر 
که تعطیلات بود. به ایلام بروم. گفت بیا با علی حرف 
بزن. خیلی آذیتم می AS‏ 

وقتی که از «قلاجه» و«چووار» گذشتم وبه ایلام 
رسیدم.دوساعت بود که علی هم 
وارد حياط شدم.از پنجره پری رادیدم. گریه می کرد و 
باالتماس می گفت: «بچه‌مو نکش!» علی گیس پری را 
کشید واو رازمین زد. با کف پا دو بار به کمر پری لگد 
کوفت. دویدم. وارد درگاه شدم. le‏ هفتیرش را به 
رخم کشید و گفت:«بیرون باش. یه موضوع خونواد گی 
بود که‌حل شد .« گفتم: :«میرم آمبولانس میارم. »رفتم. 
تا آمپولانس‌برسد .بچه سقط شده بود .بعداًپری 
تعریف کرد که این دومین بچه‌ای است که بالگد علی 
می‌افتد. کار علی تهرآن بود. گاهی به‌ایلام می آمد و 
چند روزی می‌ماند ومی‌رفت. فر شته که خواهر پری 
بود شسوهری رام و تسلیم داشت. دندانپز شک بود. 
فرشته هم هدنرس بیمارستان بزر گی بود وابهت و 
زیر کی مادرش راارث بر ده بود. 

دوسه سالی به انقلاب مانده‌بود که شنیدم پری 
صاحب دختر ی شده به اسم «مریم» و le‏ به بودن بچه 
راضی شده. نزدیک انقلاب به دیدنش رفتم. مریمش 
رادیدم. کپی خودش بود. یک پسر هجده ماهه هم 


آمده‌بود. در باز بود. 


این قصه آه پری است. مادر مریم و دو پسرش که حتی 
اسم انها را نمی‌داند. تمام اسم‌ها واقع ی اسنت. 


اگ ر گلب رگ دل نا زنین شماا ز سنگ زیرین 
آسیا نازک‌تر است., این قصه رانخوانید! 


داشت ویکی هم در راه بود. گفت: «سر le‏ خیلی 
شلوغه. همه ش میره مأموریت. بچه‌ها دنیا اومدن و 
دیگه کار از دستش بیرون رفته. نگران این یکی هستم 
که ایشالا اينم تادو ماه دیگه دنیامیاد. پسرم و اینی که 
تو شکم‌مه. هنوز اسم ندارن. dle‏ گفته باید صبر کنی 
خودم (ply‏ 

دوباره‌دوری پیش آمد وهر کسی « کار خودش: 
بار خود ش» | تیش به انبار خودش»اشش ماه‌از انقلاب 
گذشته بود. پری به تهران آمد. مریم راهم آورده‌بود. 
هر دو گریان و زاران بودند. ماجراراپرسیدم. Sr‏ 
گفت:«دو روز پیش علی یواشکی و نصفه شب اومد 
وپسرهاموبرد.» مریم بغضش تر کید و گفت:«منه 
باخودش نبرد. شاید باباعلی ازم خوشش نمی‌یاد.» 
اشک پری در امد و توضیح داد به خانه‌ی پدر و مادر 
علی رفته ولی خانه رافر وخته و بی‌نشان رفته‌اند. 
مردم محله گفته‌اند بچه‌های کمیته دنبالشان هستند. 
خود le‏ هم فراری شده. پری به خانه‌ی فامیل‌های 
le‏ هم سر زده بود. کسی از او و خانواده‌اش خبری 
نداشت. پری از من خواست کمکش کنم. چه کمکی؟ 
Ke‏ می‌شد پسرهای پری راپیدا کرد؟ 

پری و مریم رابه خانه‌ی فرح بر دم. دو هفته ماندند 
وبه‌ه رجا که به فکرمان رسید. رفتیم وهیچ. مریم 
دختری شیرین زبان و مانند مادرش بسیار عاطفی 
بود. روزی چند بار اسم بابا علی و داداشی‌هایش را 
می‌برد.اوبا آن قلب کوچکش چندین غصه داشت: 
بابا علی دوستش ندارد. داداشی‌هایش را دیگر تاعمر 
دارد. نمی‌بین د. مامان پری تاعمر دارد. آب خوش از 
گلویش پایین نمی‌رود. 

پری‌ومریم به ای لام بر گشتند.ازایلام برای 
کرمانشاه انتقالی گرفت و با مریم به خانه‌ی مادرش 
رفت. سالی‌ یک بار که به کرمانشاه می رفتم» همه را 
می‌دیدم. فرشته کنار شغلش و شوهر و دو پسر بسیار 
زیبایش احساس خوشبختی می کر د. فریده با جوانی 
که زر گر بود ازدواج کرده بود. فریبا با جوانی درویش 
و کارمند ازدواج کر ده و به اورامانات رفته بود. حیدر 
یکی از دخترهای فامیلش را گر فته بود. عمه ملیحه 
هم چراغ سه فتیله اش را با اجاق گاز عوض کرده بود 
ودر آن روز گار انقلاب وجنگ مش کل کپسول گاز 
نداشت.روز گار همه خوش بود. آن وسط فقط پری 
و مریم بودند که در ازدحام خان هی عمه ملیحه, در 
تنهایی تلخ خودشان سیر می کردند. 

در آن روزهایی که کر مانشاه و شهرهای اطرافش 
حسابی جنگز ده‌بودند و تقریباً نیمه خالی.برای SIS‏ 
به کرمانشاه‌رفتم.بامر تضی(برادرم) و چند نفر از 
بچه‌های صداو سیمای کر مانشاه در خانه‌ی مادرم 
بودیم. خودش به روستایی به نام «قز انچی» رفته بود. 
«قزان» یعنی دیگ. شاید هم «قازان» باشد که اسمی 
تر کی است.اقوام مادری و ME‏ بیگ در آنجااملاکی 
داشتند. مر تضی. مادر و خواهرهايم را آنجا فرستاده 
بود.روزی چند بارچند جنگنده‌ی عراقی‌می آ مدند 
و کرمانشاهرابه بمب‌وراکت ومسلسل‌سنگین 
می‌بستند. شب‌هاهم تا دم سپیده با موشک شهر 


رامی کوبیدند. بچه‌های ما در جبهه‌ها جسور بودند. 
آنها در کشتن مردم بیگناه... فردا آخرین جمعه‌ی 
سال بود. مر تضی گفت به خانه‌ی عمه ملیحه برویم و 
قانعش کنیم سر خاک نرود چون شایع شده که صدام 
می خواهد فر دا قبر ستان را بزند. 

وقتی به خانه‌ی عمه ملیحه رسیدیم. فقط پری 
ومریم بودن د.قراربودهمان شب بقیه هم بيایند تا 
جمعه‌ی | خر سال دور هم باشند. ضمنا دست به دست 
هم بدهند و عمه ملیحه رااز بر نامه‌ی‌ فر دایش منصرف 
کنند. عمه ملیحه با دیدن ماءروی ما رابوسید. مریم به 
طرف ما دوید. روی سکوهای blo‏ نشستیم و برایش 
نقاشی کشیدم و قصه گفتم. می گفت: «من ومامان 
پری‌شانس‌نداریم.من که اصلا ندارم.قبل از دنیا 
آمدن من باباعلی لقد می‌زده‌به کمر وشکم‌مامان 
پری تا بچه‌هاش بیفتن. دوبارم خواسته منوبندازه, خدا 
نخواسته. بعد شم انقلاب شد وساوا کیا در رفتن, بابا 
علی فرصت نکرد به مامان پری لقد بزنه. بعدشم دو تا 
داداشی‌دنیا امدن.اوناروبرد. کاش‌اون‌دوباری که تو 
شکم مادرم به من لقد زده بود. افتاده بودم.» 

عصر من و مرتضی خواستیم برویم. عمه ملیحه 
راضی‌نشده‌بود فرداسر خاک نرود. می گفت رسم 
هرساله‌ی اوست ومرد گان منتظر ند بر ود ومزارشان 
رابا گلاب بشوید و قر آن بخواند. خداحافظی کردیم و 
بیرون آمدیم.چند قدمی دور نشده‌بودیم که‌دوماشین 
آمدند: فرشته وشوهرش و پسرهایش؛فریده و شوهر 
زر گرش وپسرش:حیدروهمس رش وپسرش که چهل 
روزه و بسیار درشت بود؛ فریبا؛ و آخر از همه امیر. 
خواه ناخواه ما هم به خانه ی عمه ملیحه بر گشتیم. دور 
هم نشستیم. امیر برایمان بگوبخند راه‌انداخت. عمه 
ملیحه در آشپزخانه مقیم بود. پری گوشه‌ای نشسته 
بودو گردومی‌شکست. مریم بین من وامیر نشسته 
بود وزیر چشمی مراقب رفتار د کتر بهزادی و حیدر 
با بچه‌هایشان بود. از چشم‌هایش حسرت می‌ریخت. 
یک‌بار آهسته از من پر سید:«اگه یه دختری به سن 
من باباعلی نداشته باشه, زود می‌میر۰؟٩»‏ سعی کردم 
سرش رابه‌بازی گرم کنم.نشد. گفت:«چراباباعلی 
فقط باباعلی پسراش شده؟ شاید می تر سید اگه من و 
مام آن پری روباخودش می‌برد.بریم به کمیته بگیم 
ساوا کیه... ولی به خدادهن من و مامان پری خیلی 
قرصه.»وقتی اینهارامی گفت. کلمه‌ی«ساواکی» را 
آهسته در گوشم گفت. نتوانستم قانعش کنم که به 
جای فکر کردن به جیزهایی که از دست داده به 
شرایطی که دارد فکر کند. در جواب استدلال‌هایم زل 
می‌زد به نگاهم و بغضش را قورت می‌داد. 

شام راخوردیم. چای راهم سر کشیدیم. پری 
وفریده‌هم ظرف‌ها راشستند. عمه ملیحه به همه 
گفت:«می‌خوام واسه فر دا حلوابپزم. فکر کنم روغنم 
کمه. کیسول‌های گاز هم SE‏ شدن.» امیر گفت: 
«من خودم پس فر دامی‌بر مت قبررستون و از تک تک 
اموات عذرخواهی می کنم که شمادیروز نرفتین سر 
خاک شون ‌تابقای عمر تون باشن.» عمه ملیحه اخم کرد 
و گفت:«بس کن!حالا وقت شوخی نیست. من روغن و 


وس 
۱ ان ٩۲‏ طلاعات کل 


گاز می‌خوام. تو و حیدر برین دنبال گاز, د کتر بهزادی 
هم بره خونه شون روغن بیاره.» این را گفت و به اتاقی 
رفت.بااو وبقیه خداحافظی کردم.وقت رفتن پری‌مرا 
گوشه‌ای برد و گفت:«مریم از م رگ حرف می‌زد؟ حق 
داره. منم دیگه خسته شدم. علی برنمی گرده. فردامن 
ومریممبامامان میریم قبرستون. کاش موشک بزنه 
وخلاصمون کنه.» ندانستم چه بگویم. حرف مادرش 
راتکرار کردم:«چون poo‏ به سر رسد چه بغداد و چه 
بلخ!» واو رابه خداسپردم و من ومرتضی با ماشین 
حیدروامیر تاجایی رفتیم که بعدش پیاده‌به خانه 
برویم. از تاکسی خبری نبود. د کتر بهزادی هم رفت 
روغن بیاورد. به خانه که رسیدیم. همکارهای مر تضی 
داشتند فیلمنامه‌ی گر وهی‌می‌نوشتند.داستانی بود که 
پس از موشک باران شدیدایلام راتصویر می کرد. کمی 
پیش آنها نشستم ورفتم بخوایم. 

ز نگ تلفن بیدارم کرد. نزدیک چهار صبح بود. 
می گویند تلفن بی‌وقت وبد موقع,بدخبر است.بااین که 
تلفن نزدیکم بود. محل نگذاشتم. مر تضی گوشی را 
برداشت. از گوشی صداهای ضجه‌وار شنید م. مر تضی 
پرسید: «فریده تویی ؟ چی شده؟» بعد بر سر کوفت: 
«یاحسین به فریاد بر س!» و گوشی راجنان کوبید که 
شکست بعد داد کشید:«ای بی‌خبرپاشین عمهم رو 
ببریم سر خاک..!بیچاره شد یم.» هر چه از او پر سید یم: 
«] خرچه‌شده».فقط واویلا کر دولباس پوشید و 
گفت:«بجنبین!» ودوان دوان بیرون رفت. خودم را 
ماده کردم ودنبالش رفتم. همکارانش ماندند.در 
کوچه به اورسیدم.داشت در خانه ای رامی‌زد که 
ماشینی جلوش پار ک بود. جوآنی خشمگین از پنجره 
سر در آورد: «چه خبر (PAIL‏ مرتضی کارتش رابه 
طرف او گرفت و گفت:«وقتی این دل شب این جور 
درمی‌زنیم.لابد کمک می‌خوایم.ماشین می‌خوایم. 
چراسین جیم می کنی ؟ سویچ روبردار بد وبیا!» و 
پیشانی‌اش راگر فت و تند تند قدم زدوواویلاویاحسین 
کرد. باز هم جوابم رانداد که مگر چه شده. ان جوان 
آم دودر ماشینش راباز کرد و گفت:«نمیگین چه 
شده؟» مر تضی مرا جلو نشاند و خودش عقب نشست 
و گفت:«برو آقا... وقت تنگه و زبون لنگه.» راه‌افتادیم. 
مرتضی گفت:«برو طرف ۲۲ بهمن.» راننده گفت: 
«میشه اون کارتت رو دوباره نشون بدی؟ بالا بودم 
ندیدمش.» مر تضی کار تش رابه او داد.راننده گفت: 
«این که کارت صداسیماس!فکر کردم ما مور دولتی.» 
مر تضی گفت: «از ناچاری کارت مو از دور نشون دادم. 
منظوری ند اشم فقط می خواستم ماشین‌توراهبندازی 
بریم کمک.» وشروع کرد به هق‌هقی که تر کشش 
حلق من وراننده‌راهم گرفت ودیگر چیزی‌نگفتیم. 
زود به ۲ بهمن رسیدیم. قیامت بود. می‌دانم که باور 
می کنید حالا که اینها رامی‌نویسم در چشم‌هایم چه 
قوغاتن dual‏ اما آن شنب هیچ آشکی فربخت وشک 
درست خورده بود وسط خانه‌ی عمه ملیحه. همه جا 
تقریباً ویران شده‌بود. در خانه‌های I bl‏ کسی نه 
شهید شد ه بود نه ز خمی. همه جااز مد تی قبل تخلیه 


بقیه در صفحه OV‏ 
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یم فر دوسی خر دمند 


به‌یاد دست‌پخت عدسی کی 
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و انسیا ه 0 0 اینجا تهران است 
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شرحندمثل این عکس که 
خودش دارد می‌گوید: «سبد 
اتوبوس‌های درون شهری قرار 
دارد. از این سبدهای خالی در 


بیشتر اتوبوس‌ها گذاشته‌اند تا 


هنگامی که مردم دار ند از جایی به جایی می‌روند. از وقت خود استفاده‌ی بهینه 
کنند و کتاب بخوانند. کار بسیار خوبی است مخصوصا در اتوبوس‌های ما که 
مسافرانش دماغ در دماغ هم ایستاده‌اند ومراقبنددماغ کسی در چشمیا 
گوش‌شان نر ود. انگار GE‏ چنین سبدی اینجانیست مخصوصا برای کسانی که 
میانگین مطالعه‌ی ر وزانه‌ی آنها بسی پایین است. شیر پاک خو ر ده‌ای می گفت: 
این سبدهای خالی قبلاً خالی نبودند. بعد آ خالی شدند... آر ۵ بگم سیب؟ 


از میدان تختی شهید 
بهشتی می گذشتم واین 
۰ عکس رابرای‌اهالی سیب 
انداختم. مدت‌هاست که 
| داروهایی مثل کلونازپام 
و آلپرازولام‌نقل ونبات 
خیلی‌ها شده برای ذره‌ای 
خواب. آنهاسعی می کنند 
| باتمرین‌های مدیتیشن,. 
شمردن گوسپند.مطالعه‌ی 
LS‏ شنیدن بر نامه‌های خواب آور رادیو تلویزیون, نوشیدن انواع چای سبز و 
گل گاو زبان و جوشانده‌های چینی وهندی و صدها کار دیگر. کمی بخوابند بلکه 
در خوابش ببینند.ولی خواب کجابود؟ خواب همین جاست. زیر پلک‌های‌همین 
آقا که آن‌قدر آرامش دارد که بین بوق بوق ماشین‌ها و گاز دادن‌ها و صداهای 
دیگر. و روی یک نیمکت خالی, دراز کشیده و خواب هفت سلطان می‌بیند. حتی 
بالش‌هم‌ندارد. کفش و کمربندش راهم درنیاورده.قابل توجه آنهایی که گر 
بسترشان سر سوزنی تغییر کند. خواب بی خواب. 


sooshtraa@yahoo.com 


sled‏ دستپخت عد سی که دستیخت 


پورثانی نازنین بود... 


عکس‌هایی راکه می‌اندازید و لحظه هایی را 
که می‌ربایید, به نشانی ایمیلم بفرستید تا 
شماهم در این Sas‏ عدسی داشته باشید. 


که می‌شد رفت آسیاب و مویی 


| روزی بود وروزگاری بود e‏ ۱ ۱ 


سفید کرد اماحالا سفیدی موی 
آسیابان‌ها هم از آسیاب نیست ۱ 1 
چه برسد به «محمود جعفری ۱ ۹۰ 
کوهبنانی» که این عکس را ۲ ۱ ۱ 7 
انداخته.سوال:ام روزموها ا > چو 1 
چطور سفید می‌شود؟ جوا لا 
«در آسیای غمت شد سپید. موی سیاه / و گر نه موسم پیری نبود این‌همه زود!» 
سعی نکنید بیتی را که باماژیک آبی روی‌دیوار | سیاب نوشته شد ه بخوانید چون 


این عکس خوب کادربندی‌نشدهو ply‏ آسیابان کاملاً دیده‌نمی‌شود. آخرش 
این است:« که آدم‌هم قدیمی‌شد».سوّال:جناب آسیابان آیاحواهم قد یمی شده 
یاهنوز گندم‌های‌بهشتی میاره‌واسه آرد کردن و سیب به آدم قدیمی تعارف 
می کنه؟ سیب چیز خوبیه‌ها امیگن هر کی روزی یه دونه بخوره, تنش به ناز 
طبیبان نیا مند نمیشه. پس بگو سیب که مال شمرونش هنوز گلابه. 


این دو عکس را محمود جعفری 
کوهبتانی‌انداخته. این بچه دارد جیغ 
می کشد وبه‌چیزی اعت Al‏ کند. 
اي آاهمبافن ای E‏ 

این بچه می‌پرسید: چی میگی ؟ بچه 

می گوید:«ادی قودی مده‌اده‌بده» | 
یعنی: این چه وضع شه؟ چراهمچین 
که من دنیااومدم. می‌خوان یارانهها 
روقطع کنن؟ و Ol‏ آقامی گوید: تو 
غصه‌ی یارانه‌تو نخور! خودم هر ماه 
ee‏ مر یر 
clon boll‏ جوش بخره واسه 
شیر خشکت. WE‏ تو هم لوطی SS‏ 
کن وغصهی منوبخور که دارم 
غصه‌ی اینومی‌خورم که قراره سی 
درصد بره رو قیمت انرژی. 


این دوعکس راحوالی میدون شوش گرفتم. دختر کی ب امقنعه و مانتو 
مدرسه نشسته بود به فروختن خنزر پنزر. مأمور سد معبر آمد که :جم کن برو 
وچهره‌ی‌شهر روبد نمانکن!دختر ک چیزمیزهایش رادر سا کش ریخت ورفت 
پی کارش. نگاهش داشت می گفت: از چی من عکس میندازی؟ من از اوناش 
نیستم که روزی پنجا تومن کاسبن. یاد چند نفر از خوانند گان دلرحم اطلاعات 
هفتگی افتادم که پس از دیدن عکس دختر سنتور نواز, تلفن و ایمیل زدند که 
آدرسش رابده برایش پول ببریم. حالاخوب است که خودش گفته بود روزی 
پنجاه تومن در آمد دار د. بعد یاد بیلبر دهای بزر گراه‌هاافتادم: کمک به متکدیان 
شهری چنین است وچنان است.ویاد گدایی افتادم SAF‏ وراست می گفت: 
«اين صندوقای صد قه رو باید جم کنن چون کاسبی مارو پاک خراب کرده!» 


| خاطرات کلانتر 


بقیه از صفحه ۴۱ 


آنهابه پلی س می‌رسه؟ من بهت قول مید م 
مواظبت باش يم در عوض اگر حقیقتوپگی آقا ماشا.. 
ازت راضی می‌شه!» 

منوچهر هق هق OLS‏ گفت:«آقا ماشا... یادم داده 
بود صبحها قبل از نماز بلند بشم و کمی ورزش کنم 
وبعدش نماز بخونم. منم چون‌می‌دانستم آقا ماشا.. 
نان سنگک خشخاشی دوست داره. هر روز صبح زود 
براش‌نان می‌خریدم و...امروز هم ساعت ۵بیدار 
شدم‌وداشتم توی حباط صور تم رامی‌شستم که سر 
وصدای‌دعواشنیدم: آقاماشا...با آقایعقوب روی 
پشت بام گلاویز شده بودند که یک مرتبه یعقوب 
«آقا ماشاا...» رابه Gul‏ هل داد و ... وقتی هم منو توی 
حياط دید از همان بالا گفت:«اگر به کسی چیزی بگی 


< 


ol قصه‌یک‎ 


بقیه از صفحه ۵۵ 
شده بود. فر ید هو سط ویر انه‌ها نشسته بود و با پنجه 

آوار می خراشید وخاک بر سر می ریخت واشکش گل 
می‌شد.«دادار» پسر سه چهار ساله‌اش در ماشین حیدر 
بود واز ترس نمی‌توانست گریه کند. فریبا کنار فریده 
نشسته بود و خود ش را تکان‌تکان می داد و می‌لایید. 
حیدرتکه‌ه ای بز رگ آوارهاراکنارمی‌زدوخاک 
می‌خراشید و فریاد می کشید. امیر ود کتر بهزادی 
اواره ای‌جایی را که قبلا انباری بود. کنار می‌زدند تا 
بیل‌پیدا کنند.یری کنار کومه‌ای خاک نشست بود. 
مسخ شده‌بود. انگار مجسمه‌ای بود از خاک.هیچ 
جنبشی نداشت.از زیر مژه‌هایش که باری از خاک 
داشتند. مردمک‌هایش را دیدم. زنده بودا از بازویش 
| کلی خر ی ایا اي راتفر اف 


بقیه از صفحه ۱ ۵ 


گفتم من اجرای تئاتر دارم باید زود بروم. گفت 
من می‌رسانمت. بعد از کار باید زود به اجرای تئاتر م 
می‌رسیدم دیر شده‌بود. آنها من رابردند خیابان 
فلسطین,. سر انقلاب که رسید یم به راننده گفتم من 
راپیاده کن دیرم شده است. کفشهایم رادر آوردم و 
Aen‏ جهارراه فلس طین ناتتاترشسهر vole‏ 
دویدم. به تئاتر شهر که رسیدم همه‌ی آن‌هایی که 
در محوطه بودند ومن رابا ان حالت دیدند تعجب 
کردند. وقتی رسیدم چهارسوودر را باز کردم که 
بروم لباس بپوشم,دیدم آقای علی‌پویان دستش را 
زیر چانه‌زده‌ونگران است, چون اجراشروع شده بود 
و آقای شهرستانی در نقش پدر داشت از خودش 
دیالوگ می گفت تامن بر سم. اقای Oly‏ که دید من 


9 


سرت رو می‌برم!» 
کنار BT‏ ماشاا... نشسته و به تو افتخار میکنه! 


یعقوب وقتی فهمید حاشا کر دن فایده‌ندارد. همه 
چیزرااعتراف کرد: آقاماش اا. از چندس ال قبل بامن 
مشکل‌داشت....بامن و همین چهار نفر که همگی 
کفترباز بودیماچند مر تبه از دستمان‌شکایت کرد و 
حتی‌یک بار منوبه کلانتری‌شما ور دند و تعهد گرفتند 
که دست از کفتربازی بردارم!ولی من عاشق حیوونام 
هستم و ادامه دادم pel‏ 59 صبح هم قرار بود با قدرت و 
بهرام و ناصر خله و «یدی بی آ زار» کنترهامون رو JE‏ 
کنیم وشرط ببندیم کی دیرتر برمی گرده... چهار تایی 
روی‌پشت بام بودیم که اقاماشاا...پیداش شد وشروع 
به‌اعتراض کرد.منم باهاش بگومگو کردم و.. به خدا 
نمی‌خواستم بکشمش....آماهمین که کوبیدم تخت 


دودقیقه قبل از انفجار موشک. حیدر و امیر ود کتر 
بهزادی رکه ود از عا ی ق BU gees eran‏ 
دادار راهم با آ نهافر ستاده‌بودند زیر اباپسرهای فرشته 
دعوایش شده بود. همین که ماشین را راه می‌اندازند 
وبه دنده سه می‌روند. موشک فر ودمی آید. فریبادر 
حمامبوده. فریده با مریم قایم‌باشک بازی می کرده 
ودر کمد رختخواب‌ها قایم شده‌بوده.پری داشته 
می‌رفته به حدر بگوید گلاب پیدا شد بر گردند. 

peal‏ بیل پیدا کند. حیدر توانست شهناز رابیرون 
کک جتان یود که افگار سالهاست مر ده عم ااه 
راهم بیرون کشیدند. پسرهای فرشته را باهم بیرون 
کشید ند. رضاء شوهر فر يده چهار پاره شدهبود. فر شته 
راپشت بام دوهمسایه آن‌طرف تر پیدا کردند. کمی 
آن‌سوتر مریم رادیدم. این یکی فرشته‌تر بود زیرا 
به‌راستی هیچش نشده‌بود. حتی یک خراش یا کبودی 
کوچک. هیچش نبود. زبانش از دهانش آویزان بود. 


کفشم زیر بغلم است وبا SL‏ بر هنه هستم, هیچ چیز 
به من نگفت. شاید اگر غیر از ol‏ حالت من رامی‌دید. 
اعتراض می کرد.وقتی من را آن شسکلی دید..سرش 
راپایین انداخت و بدون هیچ کلامی رفت و من گریم 
نکرده لباس پوشیدم و بدو به صحنه رفتم. 

)اد یگر زیاد وقتتان را نمی گیریم. اگر دوست 
دارید کمی هم درباره‌ی زند گی‌تان بگویید . 

من متولد ۰ ۲بهمن ۱۲۱۱ هستم. یک پسر 
دارم که مهندس مخابرات است. یک نوه‌ی ۱۶ ساله 
به اسم شهرزاد هم دارم: نوهو عروسم را کم می‌بینیم 
ولی پسر م همیشه حالم را تلفنی می پر سد ولی دوستان 
هنری من بیشتر سراغم رامی گیر ند. از عروسم گله 
نمی کنم شاید گر فتار است.عر وسما گر بداند نیاز 
دارم حتماسراغم رامی‌گیرد. شاید همینطوری 
نمی‌ر سد. البته این پسر من پسر خوانده‌ی من است و 
در واقع پسر GALE‏ من است. پدرش که فوت کرد. 
یک و نیم سالش بود. چون خاله‌ی من از یک پا علیل 
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اولش بچه‌ها حسابی ترسیده بودند. اما من واسه 
اینکه‌دست آنهاراهم بند کنم.چون‌می‌دانستم 
هیچکس با ماشاا... زند گی نمی AS‏ بچه‌ها را بردم 
پایین وپوله ای نقد خدابیام رز رواز توی کمدش 
مرج ی کردم وا وری 
شد که قرار شد آنهاشهادت بدهند که‌ماشاا... خود 
کشی کر ده و.. اما این پسره که صحنه را دید. همه چیز 
خراب شد! 


سینه‌اش» سکندری خورد و پرت شد پایین! 


مراسم چهلم آقاماشاا.. تمام شد و آن پنج نفر در 
زندان منتظر روز داد گاه بودند. فرزندان آقا ماشاا... 
برای جبران مهربانی منوچهر پولهایی را که آنها به 
سر قت بر ده بود ند در یک حساب خواباند ند تامنوچهر 
ومادرش‌باسود آن پول زند گی کنند وبعداز ۱۸سالگی 
هم پول به منوچهر برسد! 


مرتضی زبانش راسر جایش گذاشت وتحت‌الختکش 
زا eo putea he‏ 
چشم‌هایش راباز می کر دو آستین‌های خیسم را 
می‌دید ودیگر نمی پر سید چرا آن‌روز اشک نر یختی 
ومویه نکردی. آن‌روز تاب نياور دم و درپیداکردن 
بقایای اجساد و طلاهای فر شته ومراسم خاکسپاری 
تاب ندارم این TT‏ 

از پری چه بگویم ؟ شنبیده‌ام اینک زنی است در 
آستانه‌ی‌مر گ که‌هر هفته, صبح زودبه گورستان 
می‌رود و مزار خونین کفنانش را آب و جارو می کند 
بعد کنار سنگ قبر کوچک مریمش می‌نشیند و 
آن قد ر به افق چشم می دوزد تاغروب شود وهناسه‌ای 
بکشد وبگوید: «امروز که‌نیومدین.باباعلیافردادیگه 
با پسرات بیا!دخترت منتظرته!» 


a 


کم که 2 مان مک ارگ کی چون 
خاله‌ام نمی توان د بچه‌اش رابه تنهایی نگه دارد. من 
سرپرستی آن‌ها راداشتم و بز رگش کردم. 

لاو حرف آخر؟ 

حرف آخر یک بازیگر که عمرش رادر این 
راه گذاشته این است که اگر سر کار خودم می‌ماندم 
شاید روز گارم بهتر از We‏ بود این است که مسوّولان 
حتی غير هنری کمی به فکر ما باشند. من از کسی 
پولی نمی خواهم فقط از نظر کاری فر اموش نشوم. من 
وقتی کار می کنم. همه چیز دارم ولی وقتی بیکار م. 
افسرده‌ام 9 (با گریه) دنیا رابرای خودم تمام می‌بینم 
و فکر می کنم اصلا وجود ندارم. من از دوست و آشنا 
انتظارندارم. آن‌هابه اندازه کافی محبت می کنند. 
من از بز رگان انتظار دارم الان خیلی از پیشکسوتان 
بازنشستگی می گیر ند ولی کسی به فکر من نیست 
۷ ۶ ا حداقل یک بازنشستگی و 


دو Soak‏ دارم و فقط یکت زدان. در ای ادنکه یت دشنه یم و BAT‏ دگو د 
۹ 


آب باریکای داشته باشم . ۳ 
۵۷ 


#دېژن 


ورزشی أ — 


جالب است هنوز هم شمادر مسابقات مختلف 
مدال کسب می کنید. شمادر ۴سال گذشته ۸مدال 
قهرمانی کشور به دست آوردید. 
درست است.درحال حاضردر مسابقات 
پیشکس وتان در بخش پومسه شر کت می کنم.در 
بخش مبارزه ۲سال پیش قهرمان کشور شدم.علاوه بر 
مبارزه در بخش پومسه یا همان اجرای فرم هم شر کت 
می کنم. با اینکه در پومسه مدالهای زیادی در بخش 
پیشکس وتان گرفته‌ام امافکر می کنم در مبارزه بهتر از 
پومسه می‌توانم کار کنم. 
چند ساله هستید و از چه زمانی به سمت ورزش 
رفتید؟ 
٩ساله‌هستم.سال‏ ۲ واردباشگاه‌دخانیات 
شدم.در LS‏ آقای خرمیان و عز یزی ژیمناستیک را 
شروع 5 909 بعد به باشگاه کار گران رفتم و در کنار 
lil‏ خرسنددل و درویش زاده‌به فعالیتم ادامه دادم 
ودر سال ۲ وارد رشته تکواندو شدم. 
همان سالها تکواندو واردایران شد؟ 


- یبا اسطوره کمنام نکواندو 


Wee, 


حال نشنیده اید.این استاد بز رگ 
هنوزهم در سین ٩سالگی‏ در 
مسابقات مختلف حضور دارد ودر 
رشته تکواند وخوش می د رخشد.او 
پدر بهنام اسبقی قهر مان تکواندوی 
جهان است.وی از جمله معدود 
کسان ی است که درایران دان ۸ 


تکواندودارد.سعی‌فراوانی‌داشتیم 
تادر این مصاحبه بهنام نیز حضور 
داشته باشد که به علت حضور در 
آردوهای مکرر تیم ملی تکواندو 
این اتفاق نیفتاد. 


8 گفتگو: آیدادرخشانی 


عکس:علی کیانی موحد 


فکر کنم سال ۰ بود. دهه ۵۰ جو فیلمهای رزمی و 
کاراته و تکواندوبودواین موضوع در اینکه مر دم بخواهند 
به سمت این رشته‌ها بروند بسیار تاثیر گذار بود. 

از سال ۲ ۵ تکواندوراشروع کردید الان دان چند 
هستید؟ 

دان ۸تکواندو رادارم. در ایران چند نفر هستیم که 
دان ۸داریم ولی استاد اذرپاد که جند سالی از ما جلوتر 
هستند در پی کسب دان ٩‏ هستند. 

اولین مسابقاتی که شر کت کردید چه سالی بودو 
چند ساله بودید ؟ 

از سال ۴ وارد مسابقات شدم واولین مسابقه‌ام با 
استاد زاهدی بود.سال ۵رد تیم ملی شدم که دریکی 
از مسابقه‌ها شسخصی به اسم شهبازی که از محافظین 
دربار و مربی نیز بود وقتی دید بازیکنش در حال باخت 
است.داور را کنار گذاشت و خودش داوری رادر دست 
گرفت. .هر چقدر من می‌زدم ۱ اخطار به من می‌داد و ۱ 
امتیاز به حریفم.این طور شد که من نتوانستم اول شوم. 
N gai tet im‏ 
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انقلاب که شد آنها رفتند شروع کردم و دوباره سال ۵۸ 
وارد تیم ملی شدم. 
به‌این دلایلی که گفتید نتوانستید دررسال ۷۹ 
در مسابقات جهانی مدال آور باشید ؟ چه مشکلاتی 
پیش روی شما بود؟ 
بله. به علت اینکه کره‌ای‌ها نفوذ فر اوانی در رشته 
تکواند و داشتند وداوری‌ها مثل امروز با کمک کامپیوتر 
نبود.حق بسیاری از ورزشکار ان به راحتی خور ده‌می 
شد.در مسابقه‌ام که با بازیکنی از کره‌بودضرباتی که 
بالای سر میزدم | امتیاز به من می‌دادند و ضر باتی که 
امتیازی و ۱ امتیازی قائل نمی شدند. به این تر تیب با 
مربی اول بهنام خود تان بودید... 
بله.باهم به سر تمرین می‌رفتیم ودر کنار هم تمرین 
می‌کردیم 
در جایی خواندم که گفتید به قهرمانی بهنام اصلا 
فکر نمی کردید. چرا؟ 
کارش عالی بود ولی چون پای سمت چپش آسیب 
دیده بود و مجبور می‌شد که با ۱ پا کار کند من حدس 
می‌زدم که ۰ ۵در صد امکان دارد که شکست بخورد. 
Jy‏ شکر خداتوانست همه ما را خوشحال US‏ ودست 
پر بر گردد. 
تاچه زمان بهنام شا گرد خود تان بود؟ 
کلا در کن ار من کار می کند و جایی دیگر نمی‌رود. 
تمریناتم ان راباهم انجام می‌دهیم.فقط در مسابقات 
رسمی کوچ دارد چون عضو تیم است. 
شماوقتتان با بهنام می گذرد. تابه حال پیشنهادی 
داشتید از فدراسیون تا دراردوهای تیم ملی کنار 
بهنام باشید؟ 
اگر مربی چند تا شاگرد در تیم ملی داشته باشد 
یا در لیگ با بچه‌ها خوب کار کرده‌باشد اکثرادعوت 
می‌شوند به همین دلیل به صرف اینکه فرزند من عضو 
تیم ملی هست. من به عنوان مربی نمی توانم در تیم ملی 
حضور داشته باشم. 
تابه حال چند شا گرد تیم ملی داشتید؟ 
ری دند آقای فر ببرزعسگری:حسن 
عسگری»عبدالکریم اوون.سیر وس قاسمی که در حال 
pole‏ در اتریش است و چند نفر دیگر. 
در حال حاضر مربی تکواندو هستید؟ 
درباشگاه‌خرم شاد یک کلاس بر عهده‌دارم که 
مقطع سنی نونهالان و خردسالان است و در باشگاه باغ 
فیض جنب تیر اژه در مقطع سنی نوجوانان و بز ر گسالان 
مربی گری می کنم. 
آن زمان در رشته‌های دیگرهم می توانستید در 
مسابقات شر کت کنید؟ 
بله.آن زمان مثل الان سخت نبود که تکواندو کار 
یا کاراته کا فقط در رشته‌های خودشان مسابقه بدهند. 
من از تکواندو به کاراته رفتم 9 مسابقه هم دادم. 
چند مدال در کاراته دار ید؟ 
GO‏ کشوری. ۴تا کار گری وبسیج. ۲بار قهرمانی 
کشور. 


از کاراته درخواست برای تیم ملی داشتید؟ 
یله برای مسابقات دعوت شدم ولی چون 
نمیخواستند از تکواندو کسی در کاراته شر کت کند 
ومقام‌بیاورد در اردوها شر کت نکر دم چون هدف را 
مشخص کرده بودند.باخت. 

ابه غیر کاراته‌در رشته ورزشی دیگر مسابقه 
ندادید؟ 

موی تای هم تمرین می کردم وهم مربی CI‏ 
می کردم ولی در مسابقات شر کت نکردم. 

ایس شما تکواندو. کاراته, موی تای کار کرده‌اید. 
ورزش دیگری نبود؟! 

۲ورزش‌ه ای رزمی مثل هم هستندو تنها داوری 
این رشته‌هاراازهم جدامی کند.ما در تکواندوهوگو 
می‌پوشیم ولی در کاراته اینطور نیست.ضربه‌هایی 
که مامی‌زنیم در کاراته‌هم به همین صورت است. 
در تکواندوبیشتر باپاضربه می‌زنند ولی در کاراته با 
ضربات دست. 


(شغل اصلی شما چیست؟ 

۲ غل آزاد دارم.سالن دارم و آن رااجاره‌داده‌ام.از 
راه مربیگری نمی شود زند گی را چر BE‏ 

(بهنام از شما کمک می گیرد؟ 

با هم حرف می‌زنیم.ا گر ole‏ ايراد داشته باشد 
کمکش می کنم.مثلا اگر این ضربه رامی‌زدی با 
نمی‌زدی بهتر بود. در ails‏ تبادل تکنیک می کنیم. 
مربی فرزندهای دیگر تان هم بودید؟ 

همه با هم تمرین می کردیم.سالنی داریم ۸۰متری 
که آنجا تمرین می‌کنیم. 

۲(علاوه بر اینکه به ورزش بچه‌ها اهمیت می‌دهید. 
برای درسشان نیز نگران هستید؟ 

بله, ورزش Lb‏ در کنار درس باشد. دخترم دوره 
لیس‌انس رابا آقای دایی همکلاس بود و الان هم برای 
ارشد می‌خواند.بهنام فوق دیپلم تاسیسات داشت تغییر 
رشته داد ومشغول تحصیل در رشته تر بیت بدنی است. 
خودم عاشق درس هستم و دوست دارم ادامه بدهم. 
(چه کسی می تواند مربی تکواندو شود؟ 

)الان باید دان ۴با۵راداشته‌باشید و مدرک 
تحصیلی حداقل لیسانس باشد. ولی قبلا بادان ۲ هم 
می‌شد مر بی تکواندوشد وبا مدرک تحصیلی دیپلم. 
دانشگاه علمی کاربردی. کاردانی مربی گری تکواندو 
رابه رشته‌هایش افزوده که علاقمندان می توانند در 
دانشگاه و به صورت آ کادمیک تکواندو را فرا بگیرند. 


خارج از محدوده 


کارت زرد 

نه به دل شیر نیاز است و نه باید مجنون بود فقط بايد کمی 
جوگیر نشد تارسماًاعتراف کرد تیم ملی فوتبال کشورمان 
خوب بازی نمی کند. 

می‌دانم‌می‌خواهی د داد وفغان راهبیندازید که تیم اولاز 
قاره آسیا شده‌ایم که ویزای برزیل گرفته است. 
می‌دانم می‌خواهید ادعا کنید چوب لای چرخ تیم ملی 
می گذار بسم,ومی‌دانيم که لابداز فرد آماج حملات زبانی 
و قلمی شما واقع می‌شویم.امابا تمام این اوصاف نمی توانیم 
چشم بر واقعیت ببندیم که تیم ملی فوتبال کشور مان خوب 
بازی نمی کند.در سه بازی آخر تیم ملی که منجر به صعود 
فوتبال ما به جام جهانی شد یک بازنگری صادقانه pes‏ 
به واقع غیر از مبحث اتفاق در plas‏ یک از آن سه بازی 
مستحق پیروزی بودیم؟ 

بهطور تال در باری see‏ کشت اا ا 
کدام ارزش فنی پیروز میدان شدیم؟ 
دربازی‌باکره‌جنوبی اگر روی خوش فوتبال به مانبود 
انصافا چه نتیجه‌ای رقم می‌خورد؟ ودست آخر همین 
بازی با تایلند آن هم در تهران غیر از ۰ ۲ دقیقه یعنی کسر 
تقریبی ۱/۵ ازز مان بازی کجاتوانستیم اقتدار خود را 
دیکته کنیم؟ وظیفه داریم بنابر رسالتی که بر عهده داریم 
مثل خیلی از مسئولان فوتبال جوگیر نتایج نشسویم و به 
جناب کی‌روش عزیز صمیمانه هشدار دهیم که تیم ملی 
خوب بازی نمی کند و Ub‏ طرحی نو دراندازد. 

این کارت زرد صرفاً به دلیل دلسوزی و آینده‌نگری برای 
تیم ملی است. لطفاً آن را جدی بگیرید!! 

کارت قرمز : 

لابد شنیده‌اید که در مدارس 

معمولاً گرامی معلمان عزیز 

از تاک ما او 

می کنند که انصافاً خوب هم 

eae er tree 
sll 

بدین شکل که معلمان عزیز با 

انتخاب شرترین دانش آموز به عنوان مبصر کلاس عملاً 
عنان اختیار او رابه دست می گیرند و به قولی از شر وی 
راحت می‌شوند. 

حالا در فوتبال ماهم این کر کرده‌است, 
چندی پیش دومربی پرشر و شور یعنی علی خان دایی 
ومحمد آقای مایلی کهن که هر دو ید بیضایی طولایی در 
به پا کردن آتش دارند رابه عنوان مربیان اخلاق مدار 
انتخاب کردند! 

جل‌الخالق! این دو مربی بعد از GIL‏ رودررو در شهر قم 
نان از خجالت بکد یگ درآمدند که بعیداست تاسالهای 
ال کے آن راف راموس BS‏ 

البته محمدخان مایلی که تکلیفش ر وشن است او بر حسب 
یک عادت دیرینه هر ۳-۴ ماه یک بار که دلش برای 
تصویر خودش تنگ می شود ناگهان مثل‌اسپند روی آتش 
بالا وپایین می‌پرد و به زمین وزمان pS‏ می دهد ولی نکته 
جالب‌تر که چه عرض کنم نکته تاسف بارتر Kul‏ علی 
دایی‌هم به‌این جر AF‏ پیوس ته ومدام درمقام پاسخگویی 
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۱س اطاعات کی 


مرتضی شمس 


يابه‌اصطلاح مقابله به مثل هر چه‌دل تنگش می‌خواهد | 


می گوید. 

مااین حر کت دور از خر د فوتبالی‌ها را بدون هیچ تخفیفی 
مستحق کارت قرمز می‌دانیم و امیدواریم اینگونه 
اتتخابات کترهای‌باعث نش ود تابد اخلاقی رواج بیشتری 
پیدا کند. هر چند که همین الان هم آنقدر اسیر این 
بداخلاقی‌ها هستیم که انصافاً منتظریم تفسیر جدیدی 
از واژه‌اخلاق را توسط فرهنگستان بشنویم آخر آنچه که 
قباًا زاخلاق‌می‌دانستیم رنگ وبوی معرفت داشت نه 
پرخاش Molgls‏ 

بابابچه نازی آباد 

امیرخان قلعه نوعی 

که معرف حضورتان 

هست. همان بچه ناب 

نازی آباد که شکر 

خدااین La jay‏ نقش 

دیده‌بان نازی‌آبادی‌ها 

رادر خطه ثر وتمند پر ور 

شمال شهر lis!‏ می کند. در یک گفتگوی تلفنی میهمان 
برنامه ورزش ومر دم بود. امیر خان در خصوص مسایل 
روز فوتبال از تیم ملی گرفته تا استقلال حرف زد و حتی 
علی کفاشیان ضلع Ko‏ مثلث او و کی‌روش و خدا را به 
شهادت طلبید تااصحت حرفهایش را تائید کند. 

ابا ها حرفی ای فلت برس روما Wii‏ 
دادن خویش برای بخش درست و غلط بود.امیر خان 
محکم ترین دلیل برای موجه بودن کی‌روش را چنین بیان 
کرد:فقط خداومن و اقای کفاشیان می‌دانیم که bl‏ 
کفاشیان از من استعلام کر دند ومن‌بعداز ۸ ۴ساعت 
تائید کردم که کی‌روش خوب است. در خصوص روند 
تمرین ات تیم ملی گفت: آق ای نمازی آمده‌اند پیش من 
ومشاوره کردیم و در نهایت در مورد استقلال‌هم گفت: 
هواداران بدانند که وقتی من بعد از ۲ سال dy‏ اس تقلال 
بر گشتم تیمشان را قهرمان لیگ کردم چهارم آسیا شدم 
و... علی رغم مشکلات مالی که داشتیم.و آنگاه که بحث 
بازی نفت شد و توانمندی یحیی گل محمدی سر مربی 
نفت باز هم امیر خان گفت:یحیی گل محمدی مربی بسیار 
اینده‌داری است چون بچه نازی | باد است وهم محلی 
من(!) و عضو OLS‏ نازی آباد نامه» او ادامه داد از همینجا 
هم به بچه‌های نازی آباد سلام عرض می کنم که بچه محل 
من(!) هستند. دقت فر مودید؟ نتیجه استر اتژیک 

کی روش خوب است چون من(!) تائیدش کردم.نمازی 
مربی کار آمدی است چون بامن(!) مشورت کر د.یحیی 
گل محمدی‌مربی توانمن د و آینده‌داریاست چون 
هم‌محلی‌من() است.سلام به بچه‌های نازی آباد چون 
هم‌محلی‌های من (!) هستند!! 

آن‌وقت خود من کی‌هستم ؟ ارد شیر خان قلعه نوعی ملقب 
به‌امیر مفتخر به لقب ژنرال مشاور رییس فدراسیون 
فوتبال یکی از اضلاع اصلی مثلث رازداری خدا, خودش و 
کفاشیان و در نهایت من! قربون این همه خضوع و فروتنی 
صادقانه‌ات بشم بچه نازی اباد با معرفت! 
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قاش نکر دن اسر ار مر دم دلبل کر امت و 


۰ 


دلندی همت است 


و اط 


مروری بر جنجال‌های تاریخی فوتبال ایران نشان 
می‌دهد سهم هواداران دوباشگاه استقلال وپرسپولیس 
دررواج Glas be‏ ناپسند درورزشگاه‌ها, بیش از 
بقیه تیهاست .پیشتر هم شاهین و تاج از سال ۱۳۲۵ 
رقیب بو دند وهم راهنا دارانی وباس :در تقایل با گت یگ 
شهر آوردهای جنجالی فراوانی راثبت کرده‌اند که 
شامل زد و خورد در میانه میدان» کنارزمین وروی 
سکوها می‌شود. 

حتی آخرین‌بازی شاهین مقابل تهران جوان در 
سال ۱۳۴۶ که به انحلال شاهین منجر شد. بااخراج از 
پیش طراحی شد هابراهیم آشتیانی.در گیری‌هایی در 
زمین و نزاعی هم روی سکوها در گرفت. 

در شهرستان‌هاء سال ۱ ۱۳۴ در بازی دوستانه 
منتخب ایران با تیم تبریز در ورزشگاه باغشمال» 
سعید صد ری داور بازی برای تیم ملی که ۲-۰ جلو 
بوده‌است.پنالتی می گیرد اماحبیب دایی اوغلی توپ 
رااز روی نقطه پنالتی برداشت.جمعیت هم سر ازیر 
شد وسط تا بازی نیمه تمام بماند.اين داور متخصص 
کنترل فضاهای متش_نج بود. فدراسیون فوتبال‌اورابه 
خاطر حساسیت بازی اهواز و مسجد سلیمان در فینال 
خوزستان.راهی‌اين استان کرد اما باز هم بازی به 
خشولت واسففادهاز سلاح سرد توننط برخی هواداران 
دوتیم کشیده شد. 

رویارویی پرسپولیس و استقلال از فروردین 
۷ از گر فصل تازه‌ای‌از شیوه‌های «هواداری» 
در فوتبال ایران است. در شهر آورد نیمه تمام دی ماه 
۹ سیلی محکم عزیز اصلی سنگربان پرسپولیس 
به صورت ارشد برازن ده‌داور بازی باعث شد تا 
تماشاگران عليه داور و تیمسار خسر وانی در حین 
خروج از ورزشگاه شعار دهند.طبق اسناد ساواک: 
همین جمعیت وقتی از خیابان تخت جمشید گذشت و 
در دروازه دولت با حمله pub‏ مواجه شد. شعارهایش 
رنگ سیاسی گرفت. طر فداران تاج از ورود به خیابان 


سعدی منصر ف شده و به طرف لا زار رفتند. 
آنها شعار می‌دادند جاوید شاه.در گزارش ساواک 
آمده‌است که پرسپولیسی‌ها هم تا میدان سپه شعار 
می‌دادند «تاج...مال».سه نقطه عینا در گزارش «خیلی 
محرمانه» سازمان اطلاعات و امنیت هم آمده. 

مثال‌های‌دیگری نیز وجود دارداز به کار گیری 
الفاظ زشت در امجدیه و برخی شهر ستان‌ها در دهه 
چهل شمسی. اما نخستین دیداری که فحاشی بر 
متن آن‌حکم فرمابوده‌باشد وفحاشی ود ر گیری در 
اعتراض به داوری نبوده باشد واز طر فی الفاظ ر کیک. 
مشخصاً برخی بازیکنان راهدف بگیرد. کدام مسابقه 
بوده؟ 


فحاشی برابر برزیل 
بادعوت مشترک پرسپولیس و تاج به تهران آمد 
تادرازای‌پنج‌ه زار دلار برای هر بازی, دیداری با 
کند. هزینه‌ها به عهده دو باشگاه سرخابی بود و متقابلاً 
در آمد بلیت فروشی نیز منهای ده‌درصد سهم تربیت 
بدنی.نصیب آنهامی‌شد .جمعه ۲۱آبان,پرسپولیس 
در حضور ۲۵ هزار تماشاگر با دو گل رضا وطنخواه و 
تک گل همایون بهزادی بن سوسون راشکست داد.سه 
روز بعد تاج در حضور ۲ ۱ هزار تماشاگر به مصاف 
این تیم رفت ودر نیمه اول یک گل خورد. این «SS‏ 
شادمانی پرسپولیسی‌های حاضر در امجدیه رادرپی 
داشت که طبق معمول. روی سکوهای شر قی نشسته 
بودند.فحاشی از نیمه دوم آغاز شد و طوری غلیظ بود 
واوج گرفت که پلیس قبل از در گیری تماشاگران: 
وارد عمل شد. حوادت این مسابقه در ایران آغاز دهه 

امجدی خطاب به نخست وزير نوشته: «بد وا 
از طرف طرفداران تاج شروع می گر دد. مبادرت 
به فحاشی به همایون بهزادی می‌نمایند که متقاباً 


bo“ 
۳۵۸۱ ره‎ ۳ al 


طرفداران پرسپولیس نیز شروع به هتاکی به علی 
جباری که عضو تیم ملی می‌باشد نموده‌اند که هر دو 
دچار ناراحتی شدید می‌گر دند .« 

کیهان ورزشی از اتفاقات این بازی به عنوان «یکی 
از وقیح‌ترین صحنه‌های ورزشی ایران» یاد کرده و با 
اشاره به حضور همسر جباری در ور زشگاه می‌نویسد 
وقتی‌آوزننده‌ترین فحش‌ها را خطاب به شوهر خود 
از دهان هزاران نفر شنید. با چشمان گریان از امجدیه 
بیرون رفت وهوس آمدن به استادیوم رابرای‌همیشه 
ازد ست داد. پس ازاین بازی بود که‌سازمان تربیت 
بدنی» رس ما از پلیس تهران در خواست کرد «جدآ از 
تکرار این قبیل اعمال ناشایست جلو گیری بعمل آ ید 
ومرتکبیسن چتین اعمالی بلاقاصلهبازداشت وتحت 
تعقیب قرار گیرند«. 

فد راسیون فوتبال چهار روز بعد در امجدیه که 
مملو از جمعیت بود در مراسمی با گلباران جباری و 
بهزادی درصدد دلجویی از دو بازیکن کلیدی تیم ملی 
قوتبال ای ان از دو باشگاه پرطرفدار بر آمد. 

فصلی تازه 

امادهه چهلبهپایان رسیدهوحال دیگرفصل 
تازه‌ای در سکوهای استادیوم‌های فوتبال آغاز 
شد‌بود.این تازه نخستین سال از دهه ۵.۰شمسی 
بود. کمتر از سه ماه بعد. همین ورزشگاه‌میزبان 
هشتمین شه رآورد تهران بود که برای پرهیز از تکرار 
درگیری‌ه ای glad Li‏ بازی به توفیق Solel ee‏ 
از شوروی سپرده‌شد. کسی که پنج سال قبل, کمک 
داور فینال جام جهانی ۱۹۹۶ بود.قضاوت او مشکلی 
نداشت. مصد ومیت شدید همایون بهزادی در جریان 
بازی و انتقال اوبه بیمارستان‌هم عمدی‌نبود اما گریزی 
از جنجال و فحاشی تماشا گران نبودادر gl dl‏ که 
تماشاگران برای‌صدمه زدن به‌بازیکنان به‌زمین 
پرت می کر دند. غیر از چوب و سنگ و یخ» پیت حلبی 


هم دیده می‌سد 
دوهفته پس از شسهر آورد جنجالی .یک بازی به 


Si diay Alice ge gh ane a 


رقابتی بین دوتیم کیان ونادر. 
شنبه سی بهمن ۱۳۵۰ باحضور 
بازیکنان تیم کیان به محمود 
| خوشخوان داور بازی. آغاز گر 
نزاعی درورزشگاه بود که باعث 
۱ شد لیگ دسته دوم تهران هم 
روی صفحه اول روزنامه‌های 
"# چاپ عصربرود.ماجراهایی 
که چهار دهه بعد نه در لیگ 
برتر که در لیگ دسته‌اول و 
دوم فوتبال ایران, اگر چه از نگاه 
هواداران فوتبال مذموم است و 
ols‏ اتفاق بیافتد. اماطبیعی و 
اجتناب pAb‏ به نظر میسد . 


بدترین رکورد به IS pb‏ ! 


مسابقات سال ۲۰۱۳ ضعیف‌ترین دورهحضور 
تیم‌ه ای‌ایرانی در رقابت‌ه ای والیبال قهر مانی جهان 
بود که به نام کاله ثبت شد. فد راسیون جهانی والیبال 
درسال ۰۹ ۲۰تصمیم گرفت مس ابقات قهرمانی 
باشگاه‌های جهان راپس از جند سال تال ۰ ۳۱۱ 
کند.بادوم شدن کاله در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های 
آسیاء تیمی ازایران در ماغات ۱ ۱۳ 
جهان حاضر نبود. ترنتینوایتالی؛ جاستر زبسکی لهستان 
وزنیت کازان تیم‌های‌اول تاسوم مسابقات این دوره 


a E 
بودن و داشتن شناسنامه جعلی ایرانی محروم شده‎ 
است.در رده‌نوجوانان و جوانان از طرف ایران در‎ 
تورنمنت‌های هند. قزاقستان وتر کیه اعزام شده‎ 
طور وهی قراس بون توانسته اصالت او‎ cel 
رامتوجه شود ما باید می‌فهمیدیم!اگر قرار است‎ 
هم باید محروم شود. کبیری پاسپورت و شناسنامه‎ 
ایرانی دارد. ضمن این که رضایت‎ 

نامه او راهیات کشتی فریدون کنار ۱ 

صادر کرده‌واگر کسی‌قرارباشد - 

جواب دهد مسئولان فریدون ILS‏ 

هستند نه ما. مربی تیم فریدون 

کنار(ذبیح محمدی) برای کبیری 

خودش در مصاحبه‌ای گفته که این 

کشتی گیر شاگر د چندین ساله من 

است و خودم اوراپرورش داده‌ام. 

خالا سور ده که به این مزر له 

اعتراض می کنند؟ ۱ 
ees‏ 7 
تیم ملی ایران به مسابقات آسیایی قر قیز ستان اعزام 


ابهامات بی پاسخ در مرک 
قهر مان جودوی‌ایران 


خبر در گذشت کاظم ساریخانی قهرمان جودوی 
آسیاو نفر پنجم المپیک سیدنی. از سوی برخی 
رسانه‌ها با ابهاماتی مواجه است. ضایعه مغز ی دلیل 
مرگ ناگهانی این ورزشکار ۲۷ساله عنوان شده.او 


بودند.قهرمانی دوباره کاله در لیگ ۱ ۹و سپس کسب 
مدال طلای باشگاه‌های آسیادر تهران مصادف شد 
باتصمیم مدیران‌اين تیم آملی برای سرمایه گذاری 
در زیرس اخت‌هاواحدات 1 ee‏ ۱۳ 
در تیم ملی نیز دلیل مضاعفی بود برای حضور نصفه 
ونیمه شاگردان بهروز عطایی در مسابقات قهرمانی 
باشگاه‌های جهان که برای اولین بار در برزیل بر MS‏ 
می‌شد. در نتیجه کاله که با SY‏ ,۳ ۱۳ ۱۳ 
قدرتمند تر نتینو ایتالیاء پاناسونیک ژاپن و یوپی‌سی‌آن 
ارون ۲ست بر ده ٩ست‏ باخته وبد ون امتیازبه‌مقام 
آخررسید .در گروه‌دوم تیم لاروماناجمهوری دومینکن 
با کسب یک امتیاز ت تیم آخر گروه شسده‌بود .مسابقات 


اوبه میدان رفت. اوهمچنین در وزن ۵۰ کیلو گرم به 
اردوهای تیم ملی بزر گسالان نیز در اردو بوده است 
اماحالاپس از دوسه سال حضور دراردوی تیم ملی 
ol pl‏ کمیته انضباطی فدراسیون کشتی, مربیان یک 
تیم باش‌گاهی رابه دلیل استفاده از این کشتی pF‏ که 
گفته می‌شود افغانی است. محروم کرده که اين اقدام 
laces‏ ای رال دار وش راک را 
سامان کبیری که اسم واقعی او مجید احمدی 
است بااشاره به حضورش 

۱ در اردوهای تیم‌های 

Le |‏ نوجوان ان و جوانان 

اظهار کرد:من‌دررده‌ی 

نوجوان ان نفر دوم تیم 

ملی بودم و برای حضور 

در رقابت‌های آسیایی 

که به خاطر مصدومیت 

نتوانستم کشتی بگیر م. در 

(S02)‏ جوانان نیز نفر اول 

وزن ۵۰ کیلوگرم شدم و 

برای حضور در رقابت‌های 

آسیایی تایلند هم انتخاب شدم ما به خاطر پاره شدن 
مینیسک پا نتوانستم به تایلند بروم.ضمن‌این که 


پنج سال قبل با توافق فد راسیون‌های جودوی ایران 
وعربستان راهی این کشور شد تا تحولی در جودوی 
این کشور یدید بیاورد.امای نک در گیری درهمان 
نخستین ماه فعالیتش که Glare‏ م رگ ساریخانی 
نیز در آن‌نهفته است.باعث شد خیلی زود به‌ایران 
باز گر دانده شود. 

درعربستان‌عده‌ای که مخالف حضورش در این 


۱ان ۹۲۵ 


رامات شم 


در رقابت‌های والبالقهر مانی جهانبود که به تام کاله 
در مورد این رقابت‌ها شنیدنی خواهد بود é‏ 


مر و آمدم وبه خاطر nade‏ 
به کشستی در آن شسهر کشتی می گر فتم امابه خاطر 
نداشتن شناسنامه نمی توانستم در تیمی حضور 
داشته باشم. من مدتی زیر نظر ذبیح محمدی در 
فریدون کنار کشتی گرفتم‌تااین که اوبرایم یک 
شناسنامه به اسم سامان کبیری ورد تابتوانم به 
کشتی ادامه دهم. 

وی مدعی شد: در لیگ دسته یک به تیم کفایتی 
خراسان رفتم امامسئولان فریدون کنار dy‏ من گفتند 
که نباید کشتی بگیری و گرنه ماجرای شناسنامه 
جعلی راخواهیم گفت. حتی مربیان فریدون کنار 
به من گفتند که بای د کشتی‌ات در مقابل تیم ما 
رابب ازی وپيشنهاد ۵۰۰هزار تومان پول هم به 
من دادند. من در دوررفت کشتی گر فتم ولی به 
خاطر تهدیدی که صورت گرفت در دور ب رگشت 
خودم رابه مصد ومیت زدم ومقابل تیم فریدون JUS‏ 
کشتی نگرفتم اما چون امتیاز این تیم از کفایتی کمتر 
شدشکایت کردند تابه جای‌اين تیم به فینال لیگ 
دسته یک بروند. کبیری با بیان این که مسئولان تیم 
کفایتی از موضوع شناسنامه جعلی اطلاعی نداشتند. 
اضافه کر د: ماز ند رانی‌هامی‌دانستند که شناسنامه 
من جعلی است آمامشهد ی ها نمی دانستند. من چون 
هرجامیرفتم نمی‌توانستم کشتی بگیرم مجبور شد م 
که‌این کار راانجام دهم:چون‌همه‌می گفتند که تو 
می‌توانی در وزن پایین نفر اول ایران باشی . 


ریا هجو راقم ipod‏ 
ایجاد Els‏ آمپولی رابه او تزریق کرده‌اند که منجر 
به بیهوشی او شده. 

ساریخانی وقتی 

خودش را در 

بیمارستان روانی 

تهران می‌پیند . 


حامعه و جود ندار د جو امح و جود دار د 


e‏ كوروش 


wast‏ خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری چهچهه می‌زدم و پرواز می کردم 
sooshtraa@yahoo.com‏ اکبر محمودی, ۴۵ ساله. متاهل» شاغل. کازرون 


من از زمانی که قیمت مجله‌ی اطلاعات هفتگی پنج تومان بوده این مجله را می‌خوانم. چند بار است 
Tol‏ : اسم‌هامستعاراست وا گر مشخصات : N ear ie‏ 
i ed ou E ee 5‏ خواب می‌بینم صدایم خیلی خوب شده. چهچهه می‌زنم و برای همکار انم ترانه می‌خوانم. بعد پرواز کردم. 
دیگری بود تصادفی ای ت.اگر ۲ می‌خواهد خوابش i eect eg ST ales‏ 
Ole‏ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! تخبیر : وقتی که ادم در خواب کاری می کند که در بیداری از عهده‌اش برنمی آید.به این معنی است که 
۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً درباره‌ی eae)‏ دا تفت کر اش ی مت ار و 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ ۲ که موهای بدفرمی دارد. خواب ببیند موهایش چه زیبا شده‌اند!البته این حکم. کلی نیست اما امکانش زیاد 
تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را است. حالااگر کسی باشد که موضوع یا کاری برایش اهمیت نداشته باشد ولی خواب ببیند در آن موضوع. 
اشغال نکنند. مهارت بیدا کرده قر خواب جنین کی مع دیگری بید امی کد اودر موضوعی با کاری اخساس 
کاستی می کند که به نوع خوابش ربط ندارد و باید بگردیم و ببینیم موضوع چیست. در خواب 
دندانم پر از جرم بود شماء موضوعش اعتماد به نفس شماست در محل کار تان.یعنی چه ؟ یعنی این که شمادر محل 
مهناز مهنازی. PA‏ ساله. مجرد. شاغل. همدان کار و بین همکاران اعتماد به‌نفس ندارید. به شما توجه نمی کنند. حس می کنید دیده نمی‌شوید. 
یکی از دندان‌های فک بالایم رو کش طلادارد.مشکل ‏ به‌همین دلیل است که باصدایی زیبا برای آنها ترانه می‌خوانید. بعد هم پرواز معمولا پرواز نماد 
دندان ‌هم ندارم. خواب دیدم همان دندان جرم وحشتنا کی دیده‌نشدن و کوشش برای جلب تو جه است.اگر به خودتان دقت کنید. در محل کار گاهی دلتنگ 
گرفته. خیلی چندش آور بود. مسواک بر داشتم مشغول تمیز می‌شوید. حتی ممکن است بغض کنید و بخواهید گریه کنید ولی در خانه اوضاع فرق می AS‏ آنجا 
کردن شدم. یک نفر که در خواب فکر می کردم آشناست. اعتماد به نفس دارید و | سوده‌اید. کم نیستند کسانی که در ails‏ قدرت واختیار ریاست دارند 
گفت: بده خودم تمیزش می کنم. بیدار شدم. ولی در جمع همکاران احساس کمبود می کنند. پیشنهاد می کنم به مشاور مر اجعه کنید تاشماو 


تعبیر: دراین خواب.دندان SIL‏ شما که‌ر و کش 
طلا دارد. نماد مردی است که خواهان شماست. Vo‏ خودتان 
تعبیر کنید که این خواب چه تعبیری دار د!اگر اطلاعاتی که 
به من داده‌اید. درست باشد. این خواب می گوید: در فکر انجام 
دادن کاری هستید که‌اطرافیان شمااز آن خبر ندارند. Ol‏ 
فکر ازدواج است. چرا کسی خبر ندارد؟ زیراشما آن را پنهان 
کرده‌اید. چرا؟اگر خواستگار خوبی است. آشکارش کنید. اگر 
of‏ را تا کنون پنهان نگاه داشته‌اید. شاید اشکالی در کار هست 
که خجالت می کشید به کسی بگویید. شاید او دنبال امکاناتی 
است که دارید(دندان طلانماد آن‌امکانات است) آن طلا 
جرم بدی گرفته. ممکن است نماداين باشد که نگرانید این 
خواستگاری باعث شود دیگران شمارا سر زنش کنند. چرا؟ 
شاید یکی از دلایلش شر می است که در زنان ایرانی هست که 
ازدواج راپس از سال‌ها مجر دی, خلاف فر هنگ خود می دانند. 
این شرم حتی در زنانی هم هست که در جوانی بیوه شده‌اند و 
در میانسالی خواستگار آمده و خجالت می کشند بله را بگویند. 
می‌بینید که تعبیر خواب شسما فا کتوره ای گونا گون وحتی 
متضادی داردامایک چیزش مشخص است: نمی‌دانید برای 
این خواستگار چه تصمیمی بگیرید. آیادندان شما(امکانات) را 
خراب خواهد کرد؟ آیابه احترامی که فعلادر جامعه‌ی خود 
کار اس ی رند IDR‏ مارا ردو در 
این خواب چیز مثبتی درباره‌ی او دیده نمی شود. او می‌خواهد 
خودش دندان شمارا تمیز کند که دومعنی دارد:یکی این که 
نشان می دهد نیاز able‏ شما شد ید شده,دیگر این که او به 
شمااطمینان داده‌ا گر مشکلی پیش آمد. خودش آن راحل 
خواهد کرد. این خواب نشان می‌دهد بر سر دوراهی هستید و 
نمی دانید چه کنید: از یک سو سن شمامی گوید همین موقعیت 
رانگه‌دار وازدواج کن.از سویی عقل 9 وسواس شمامی گوید 
نکند بااین ازدواج بقیه‌ی عمرم راخراب کنمبهترین راه 
مشورت کردن بااعضای خانواده‌است.البته کسانی رابرای 
مشورت انتخاب کنید که زیاد سنتی فکر نمی کنند و می‌توانند 
وضعیت شمارا درک کنند. 
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استعدادهای شما را به شما بشناساند و اعتماد به‌نفس شما رابالا ببرد. 


انار آن هم در این فصل؟ 
سهیلا مقدمی. ۲۵ ساله. مجرد. دانشجوی ارشد. نیشاپور 

خواب دیدم جای بلندی هستم که پر از نور سفید بود. آن پایین درختچه‌ی انار دیدم. 
روی هر در ختچه. یک دانه انار خیلی بزر گ بود. دانه‌هایش براق و یاقوتی. گفتم توی این فصل 
واناررسیده؟هوس کردمبروم پایین بخورم.دیدم پایین هستم.اول فکر می کر دم انارها مال 
من هستند ولی در پایین دیدم صاحب دار د. یکی از انارها رابررداشتم. گفتند توباباباشریکی. 
انگار پدرم نصف انار راخورده بود. دلخور شدم. ما شش خواهر و دو برادریم. من چهارمی 
خواستگاری هم به سامان نر سید. 

تعبیر: نخستین عاملی که باعث شده این خواب را ببینید. احساس دلتنگی است. این دل 
است رابزنم!معمولاً آدمی که زیاد پخته نیست.وقتی بامشکلی بر خورد می کند.ناامید می شود. 
زیادند یسران ودختران‌جوانی که‌یس از شکست عشقی, نتیجه می گیر ند که عشق چیز بدی 
است و دیگر هر گز عاشق نخواهند شد.شما هم به SILK‏ نورانی رفتید. نور سفید که نماد پاکی 
ونداشتن تعلق است. باتو جه به این که به دلایل احساسی و able‏ نه به دلایل عقلی. از عشق 
دلسرد شد م بودید. چشمتان به انار می‌افتد. یعنی بار دیگر احساسات در شما خواهد جوشید. 
وجود انار در فصل غیر hl‏ به معنی وقوع چیزی غیرعادی است:عشقی که زیر مجموعه‌ی 
یعنی هوسی که در دسترس است. اما اناری که فکر می کردید. سهم شماست. بیشترش رابابا 
خورده بود. یعنی: حس می کنید موقعیت خوبی داشته‌اید و پدر که نماد اقتدار خانواد گی است. 


مانع شده.درست هم هست. استاد رادوست داشتید اما خواستگار آمد و خانواده گفت قبول 
کن! و چون اهل «یک بستر و دو رویا» نیستید. عشق استاد را در دل کشتید. از طرف خواستگار 
هم به مقصدی نر سیدید پس بی جا نیست اگر در خواب ببینید سهم شما را بابا خورد. از سویی 
در خانواده‌ای پر جمعیت زند گی می کنید و خواه ناخواه گاه پیش می آید که سهم شما خورده 
شود.اگر به خواب و تعبیرش دقت کنید. می‌بینید مشکل نا گواری ندار ید البته به شرطی که 
زیاد به آن فکر نکنید. شسمابسیار جوانید وا گر دستپاچه نشوید. آن‌قدر خواستگار خوب برای 
شمابياید که مپرس! پس بی‌هیچ د غد غه‌ای دانشگاه بر وید وزند گی کنید.دغد غه چیز خوبی 


نیست. بار منفی دارد و انرژی ما را تباه می کند. 
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پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 
درست در انیه‌هایی که همه چیز داشت طبق روال 

فروردین پیش می‌رفت با مسئله‌ای جدید دست به گریبان شدید 

tt‏ 7 البته از آنجا که‌شمامدیریت کنترل بحران رابه‌طور ذاتی 
SA‏ می‌دانید. این ماجراراهم باهنر خاص خودتان پشت سر گذاشتید و به نقطه‌ای 
رسیدید که مثل همیشه می‌تواند برایتان sles‏ خير به همراه داشته باشد. 


دوست خوبم سعی کنید همه چیز رابه غرورتان گره‌نزنید واجازه‌ندهید برای همه چیز فقط 
ذهن شما تعیین کننده نهایی باشد تا به تنوع شگفت‌انگیزی که در نظر دارید. برسید. 


باز هم در نقطه‌ای که به نظر ناخوشایند بود. 
خوش شانسی شمامعجزه کرد وبه يقین مجدد 
رسیدید. خداوند شمارا در آغوش گرفت.اگر 


a Na A ae et‏ »به نمایش بگذارید به 
آرامش می ر سید. یکی از اطرافیان شمابا گرهی بزر گ در گیر است البته شماهم موضوع 
راخوب می‌دانید ومعتقدید کار چندانی نمی‌شودانجام داد امادوست نازنینم مطمئن 
باشید که انسان موجودی شگفت‌انگیز است و در مورد هر موضوعی که بخواهد. اگر به 
خدانیز ت وکل کند.می‌تواند کارهای Kd‏ فی انجام دهد.در مورد مسئله‌ای که‌ذهنتان 

رااشغال کر ده خیلی جدی تباشید چرا که موضوع مهمی نیست. 


شماجزء انسانهای po‏ روز گار شده‌اید. 
۲ آنقدر Gols‏ که دوستان دور هم می‌توانند روی 
#لطف شماحساب ویژه‌ای باز کنند وبه یقین برسند که شما دست یاری 
رساندن قوی وخوبی دارید. به طور مثلا در مور دمستئله اخیر خودتان خیلی خوب 
می‌دانید که کولا ک کر دید وباوجود مشغله‌هایی که می‌توانست جسم وروح شمارا 
تحت کنترل بگیرد.به بهترین شیوه عمل کردید واین یعنی شما مانند خود واقعی‌تان 
رفتار کر ده‌اید. البته اینکه خداوند مهر بان هم در این روزها شمارا در آغوش گرفته, یک 
pal‏ ساده‌نیست گذشته از اینکه خودتان‌هم وارد مر حله‌ای از زند گی شده‌اید که سعی 
می کنید در بخش بخش زند گی خود تان تغییرات شگرفی بدهید. خوش به حالتان. 


برای از شما گفتن یا در مورد شمانوشتن باید 
اج ۳ چون شماشد واین کار چندان ساده‌ای نیست چون 
شماشگفتی رامی‌سازید و OT‏ گاه‌درصد د تغییر 


جزئی ات اش برمی آیی د. به طور مثال خوب به خاطر دارید که چندی پیش شماودیگر 
همراهانتان یک حر کت باور نکردنی را به مقصد رساندید اما وقتی زمان نتیجه گیری فرا 
می رسد می‌بینید که با کمی کاستی در جزئیات دست به گر یبانید جالب است که موقع شروع 
کار به خدا ت وکل می کنید اما وقتی به نتیجه می رسید این تو کل را ف راموش می کنید. 


دوستان خوب.قابل اعتماد وافرادی که ممکن 
است هیچ گاه باهم کنار نيایند در اطراف شما به 
وفور یافت می‌شوند البته شما فر د خاصی هستید. 
تو کل خوبی هم دارید اما چرا گاهی نمی‌توانید بین غرور خود و غرور دیگران تمایز قائل 
شوید؟ معلوم نیست. دوست نازنینم می دانم دوباره در حال پس دادن آزمایشیداما 
آرزومی کنم چون خود واقعی در ونی تان پاک وبی الایش رفتار کنید.در ضمن توصیه 


شاید بتوان گفت خوش بحال شما که چنین دل 
شگفت‌انگیزی دارید شاید هم خود تان اين واژه را 
نپذیرید وبه جای آن در آرزوی همان لحظه‌های 
آرام ودلچسب زند گی باشید دوست ناز نینم بپذ یرید که د ر شرایط خاص بالطبع باید 
رفتار خاصی راهم بروز دهید هر چند که la hs‏ آن راد رک نکنند و به Sk‏ کاستی شما 
بگذارند.در موردموضوعی که ذهنتان رااشغال کر ده‌اول باید بگویم به خداتو کل وسپس 
احتیاط کنید. راستی این چیز کمی‌نیست که بد انید مانند شماهر کجاپیدانمی‌شود. 
یادتان باشد وقتی دنیا به روی شما می‌خندد که شما نیز به آن لبخند بزنید. 


در وضعیت بالا و پایین خاصی قرار گر فته‌اید. 
گاهی‌شادی باهمه زیباییهایش به شما رومی ورد 
وغرق عشعتان می کند و گاهی به قول خودتان غمی شگرف وباورنکر دنی 
همه جای شمارا فرامی گیرد. البته باید بپذیرید که در همین شرایط هم شانس یاعشقی 
شگفت‌انگیز شمارادر آغوش گرفت تادر شلوغی‌های حوادت. بیش از اینهاهزینه 
نپر دازید. دوست خوبم همین We‏ هم وقتی به خداتو کل می کنید و چشم دل می گشایید. 
خودتان هم به خوبی تایید می کنید که در شرایطی خاص قرار دارید شرایطی که هر کسی 
نمی‌تواند مشابه آن راتصور کند. در مور نازنینی که ذهنتان رامشغول کر ده‌هم یقین 
بدانید که تانام خداوند در ميان است. هیچ موضوع نگران کننده‌ای وجود ندارد. 


محکم چون سنگ و شکننده چون شيشه حداقل 

واژه‌هایی است که در مور دشر ایط شماصدق‌می کند 

اما دوست خویم بپذیرید که گاه باید کرنش کرد تا 

استوار بودن شما دچار خدشه نشود و در مقابل گاه بخشش از نوع باران‌های پاییزی است 

که کار گشاست. در مورد کاری که قصد انجامش را دارید. دقت کنید چون وقتی به خدا 

تو کل می کنید. ممکن است شرایطی بر ای سید ن به هدف مهیانشود اما چون ما انسانها 

گاه فقط به هدفمان فکر می کنیم. وقتی به نتیجه نمی رسیم روح و جسم خود را دچار ویرانی 
می‌کنیم که چرا آن چه در نظر ما بود. به وقوع نپیوست و این معنای تو کل نمی‌دهد. 


رفتید و آمدید وباموضوع جدیدی‌دست 

به گریبان شسدید و حال می‌بینید که زند گی چه 
چارچوب ساده و بی آلایشی دارد و درک ابعاد 
مختلفش حداقل تا کنون برای شما باپیچید گی‌هایی همراه‌بوده. در مور دفرد 

نزدیک به خودتان هم فقط کافی است خیالتان راحت باشد چون وقتی هیزم تری به همراه 
ندارید. | تشتان‌هم بلطف خداد ودی نخواهد داشت. دوست خوبم!امیدوارم درک 
کنید که خداوند شما را به طرز شگفت انگیزی مور د حمایت قرار داده و برای اثبات این 
مدعا تنها کافی است خود را با هم گر وههایتان قیاس کنید. در مورد پیچید گی کاری هم 
قبول کنید که آن موضوع. یک شرایط ناخود آ گاه بوده و به زودی برطرف خواهد شد. 


بعضی وقت ها گاهی که انسان به کنکاش در درون 
خود می پر دازد به ساد گی در می‌یابد که‌عامل بسیاری از 
موانع خودش بوده. در مورد شما هم این موضوع صدق 
می کند که می‌توانستید در شرایط بهتری باشید اما شاید شور جوانی یا انرژی خاص 

انسانی که در هر سنی بروژمی کند.مانع این کار شد وحالامجبورید بیذیرید که همه چیز در کنترل 
شماست و خواهد بود. دوست عزیزم وقتی به حضرت دوست تکیه می کنید. باید بسیاری از موانع 


مورد موضوعی که ذهن‌تان با آن در گیر است. کاش فقط جدی‌تر و منطقی‌تر پیش بروید. 


ازچن د طرف مورد هجوم ذهنیتهای منفی و 
مثبت قرار گرفته‌اید البته یکی دوموضوع جدی 
هم که از قبل ذهن شمارابه خود مشغول کر ده‌بود. 

اعلام وجود می کنند اما از آنجا که می دانم به خداوند اعتقاد راسخ دارید. 
می توانم آرزوی خیر برایتان داشته باشم به شرط اینکه شما هم به این ساد گی‌ها میدان 
عشق الهی راباهیچ چیزی عوض نکنید در مورد موضوع خانواد گی هم همانطور که قبلاً 
تجر به‌اش راداشته‌اید, تنها کافی است نوع گفتار خود را تحت کنترل بیشتری در آورید 
و بپذیرید که هر یک از اطرافیان با معذ وریت خاص خودشان روبرو هستند. 


حالی که خودتان خوب می‌دانید شما چنین فر دی نبوده‌اید و همیشه این 
ole WI‏ شمابود که در مسائل مختلف نقطه قوت شما محسوب می شد 
اما از وقتی که کمی به غرور فردی تکیه کر ده‌اید و از منظر ذهن خاص خود موضوع‌های 
حدودی ناممکن به نظر می‌رسد در حالی که اگر به سابقه پیشین خود رجوع کنید. 
درمی‌یابید که چنین وصله‌هایی حداقل به شخصی چون شما نمی چسبد. 
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نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش oly‏ از شماء چاپ از ما) پام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


اهمسر خوبم حمید جان, تو خوب منی و بهانه زند گی و زنده بودنم. حمید جان 
بی‌نهایت دوستت دارم سالر وز ازدواجمان مبار ک هما نیک سیرت-تهران 
۶ داریوش ومتین عزیز, نوه‌های گلمان, تولد شمابرای ما زیباترین وبهترین خبر 
خوش را هدیه ورد میلاد تان مبارک باد 
پدربزرگ و مادربزرگ. خاله‌ها و دایی‌ها 
دار یوش پسر عزیز و خوبمان.مهر ماه روز تولدت مبار iS‏ امیدواریم هميشه 
در پناه خدای مهربان شاد و تندرست و موفق باشی. پاییز را با آمدنت همچون بهار 
کردی. دوستت داریم 
پدر و مادرت: سعید رضا نکاحی و زری منوچهری موحد 
cytes?‏ جان.فصل پاییز با تولدت همچون بهار زیباست.اول آبان یاد آور بهترین 
هدیه خداوند است. میلادت مبارک باد 
پدر و مادرت: محسن کاظمی -سیمین منوچهری موحد -خواهرت مهسا کاظمی 
۶ پدر عزیزم.حضور گرم و همیشگیات راهزاران هزار بار سپاس می گویم نام 
قشنگت بر لبانمان جاری است. تمام خوبی‌های دنیا در وجود نازنینت جاری است. 
دوستت ple‏ 
دخترت زهره صالحی زاده و دامادت محمدرضا مهاجر و نوه‌هایت امیر حسین و علی - 
تهران 
۶ راحله عزیزم دختر گلم. ۴ آبان اولین سالر وز پیوند قلبهایمان رابه شماهمسر 
خوبم تبریک می گویم دوستت دارم همسرت محمد حسین ستوده - آمل 
امیر جان.تک ستاره زند گی‌ام از وقتی که خانه عشقت پناهگاه زند گیمان شد 
برای من تنها بهانه زیستن شدی, شروع یازدهمین سال یکی شد نمان مبارک 
همسرت فاطمه رستمی -نظر آباد 
yy‏ ومادر جان,چهار OLT‏ نوزدهمین سالر وز ازدواجتان مبار ک. دوستتان 
دارم دخترت شیما حق وردی-دزفول 
sage?‏ مهربان,بهانه قشنگ برای زند گی‌ام. بهترین آهنگ زند گی تپش قلب 
توست و قشنگ‌ترین روزم» روز شکفتنت. ۱۱ آبان تولدت مبارک 
نامزدت فاطمه cle‏ بابایی عمران -امل 
##دختر عموی 58 52 Vip‏ آبان دومین سالروز پیوند عشقتان با پسر عموی عزیزم 
احمد جان رابه شما دو شاخه گل مهربان تبریک می گویم 
دختر عمویت شکوه نعمتی -آمل 
نازنین مسعود م» به تبسمت سو گند بر کت وجودت تنها دلیل زنده بودنم است و 
قشنگ‌ترین آهنگ زند گی ضربان قلب توست افسانه لاریجانی -آمل 


اولین موسنه ترهیم مو در ایران ”و 
زیر pl‏ عتخصص ترمیم عو از کانادا 
تهران- خابان ولی کح - خنب سما ا فرشا - طقه سوم 

۰۰۳۸۰ - ۸۸۰۸۴۲۳ — AAAMAATA - ۸۸۸۹۳۱۳۳ Gat 


gece‏ عزیزم حاج محمد.از لطف 9 زحمات شما نسبت به برادرم peal‏ علی 
5 یت تشکر و قدردانی راداریم 
برادرزاده‌هایت رسول و محسن توکلی -قزوین 
alles‏ مهربانم مهوش جان.قدم نورسیده‌تان (ماندانا کوچولو) مبار ک امیدوارم 
قدمش خير وبرکت در زندگی جمع خانواده‌تان باشد 
خواهرزاده‌ات آزیتا شکری-قزوین 
#خواهر خوبم شقایق جان,۶ آبان سومین سالر وز پیوند تان را با BT‏ جعفر عزیز 
تبریک می گویم دوستتان دارم 
خواهرت سودابه شمسی -رشت 
۶ دختر عزیزم نیلوفر جان.امیدوارم زیباترین گلها زیر پایت و قشنگ‌ترین 
چشمها بدرقه راهت زیباترین لبخندها بر لبانت و oy STL‏ دستها نگهبانت باشد. 
۴ آبان تولدت مبارک 
مادرت سهیلاشیرعلی -انديشه 
۶شاهین عز یز پسر خویم.ششم آبان هجد همین سالر وز تولدت راجشن می گیریم 
دوستت داریم امیدواریم هميشه در صحت و سلامت باشی 
پدر و مادرت -محمد و سودابه بهروزی -رشت 
دوست خوبم. سحر جان, تولدت را با هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم 
ایدا درخشانی از اند بشه 
آقانصرت همسر مهربانم .ماه آبان ماه‌مبار ک وماه خوشبختی ماست. پنجم 
آبان بیست و هفتمین سالروز تولدت مبارک همسرت‌نیلی‌اشکوری-رودسر 
*عمه شهناز خوبم.توبرایم همیشه عزیزی سلامتی تو آ رزوی همیشگی من است 
امیدوارم همیشه تندرست و شاد و خندان در کنار همسر مهربانت باشی 
برادرزاده‌ات فریبا حشمتی -تهران 
۶د خترم سیده حنانه و سیده عار فه.ماه آ بان عزیز تر ین ماه سال برایمان می‌باشد 
جرا که خداوند دو شاخه گل عزیز و دوست داشتنی به ما هدیه کرد. تولدتان 
مبارک. دوستتان می‌داریم 
پدر و مادرت -سیدحسین آقایی و اعظم روشن نیا-مشهد 
*تداداش فرهاد گلم و زن داداش عزیزم فائزه»۶ آبان دومین سالگرد در کنار 
هم بودنتان را به شما تبریک می گویم و امیدوارم همیشه در کنار هم صحیح و سالم 


pales‏ خواهرت فتانه شاهبابا -تهران 
#*ندای عزیز همسر مهربان, ۳ آبان اولین سالر وز پیوند قلبهایمان را به شما همسر 
مهربان تبریک می گویم دوستت دارم همسرت محمود فیاضی -همدان 


*ندای خوبم خواهر عزیزم.اولین سالروز ازدواجتان رابا داماد گلم آقامحمود 
تبریک می گویم. آرزوی همیشگی من خوشبختی شمادر تمام مراحل زند گی است. 
دوستتان دارم خواهرت نرگس حق جو -همدان 
۶ سارای عز یزم.جشن تولدت در سوم آبان یک بهانه بود تابگوییم چقدر دوستت 
ple‏ پدر و مادرت جعفر جعفری و فاطمه جعفری -تهران 
همسر مهربانم.آقا کمال.دوم آبان قشنگترین روز وماه‌برای من و پسر گلمان 
همسرت پرستو و پسرمان کیوان الهوردی -گرگان 


است. تولدت مبار ک عزیزم 
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باذک سا کاد 
for‏ 


خدمتی ماندکار از بانک باسارگاد 


باهزینه بانک پاسارگاد سپرده‌گذاران این بانک نزد بیمه‌پاسارگاد 
تحت پوشش هزین‌های بیمرستنی قرارمی‌گیزند. 


0 بیمه حوادث به‌هزینه بانک پاسارگاد 
# بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 
۰ تخفیف بیمه بدنه اتومبیل سپربه‌گذاران 

a‏ بیمه تکمیلی حادثه , به‌هزینه بانک‌پاسارگاد 


۰۲۱-۸۲ ۸٩ ۸۲۸٩ مرکزاطلاع بسانی:‎ 
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ر همین حالا با یک تماس سردوش ویژن بلاس را دربافت نمائید.. 
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Fae‏ کردش خون را در سطح زیر پوست افزایش داده باعث خون رسانی به بافتهای پوست سر »ییاز مو و 
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